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ســال های دهه 1990 میادی و روزهای پس از فروپاشــی شــوروی و ورود دنیا به نظام تک قطبی، شــاید کمتر 
تحلیل گری تصور می کرد که نظم بین الملل لیبرال، صلح دموکراتیک و جهان آزاد، کمتر از سه دهه بعد چنین در معرض 
تهدیدات متنوع و گسترده ناراضیان و البته بی تفاوتی حامیان قرار گیرد. امروز در بسیاری از عرصه ها مفاهیم، معیارها 
و الگوهای رفتاری دهه 1990 تبدیل به کلماتی خالی از محتوا و اعتقاد گویندگان و شــنوندگان شده است. ازجمله 
چندجانبه گرایی، سازوکارهای حقوق بین الملل، نقش مؤثر و میانجی گرانه سازمان ملل و احترام به مرزهای بین المللی.

آمریکا و چین خارج از سازوکارهای سازمان تجارت جهانی به رویارویی اقتصادی می پردازند و دعاوی خود را دوجانبه 
در معرض حل و فصل قرار می دهند. قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحران های مهمی چون 
سوریه و یمن به مرحله اجرا نمی رسند و تصمیم گیری شورا در بسیاری از بحران های جهانی عماً قفل شده است. آمریکا 
بدون پذیرش هرگونه مسئولیت فراملی و حمایت گرانه از افغانستان خارج می شود و عرصه را به گروهی واگذار می کند 
که دو دهه پیش از آن برای نابودی اش به آن جا حمله کرده بود و در نمونه اخیر چنین وضعیتی نیز روسیه یک جانبه به 

خاک اوکراین لشکرکشی می کند تا مانع از گسترش ناتو به نزدیکی مرزهای خود شود.
اینها نمونه های روشنی از حرکت جهان در مسیر نظمی نوین و احتمااً متفاوت از نظم برخاسته از سال های پس از 
فروپاشی شوروی است. اینکه سمت و سوی نظم آتی دنیا دقیقاً چگونه است البته چندان روشن نیست و ما هم اکنون 

با وضعیتی سیال و متغیر روبه رو هستیم.
آنچه اما تاکنون مشخص شده اینکه ژئوپلتیک به صحنه روابط بین الملل بازگشته است؛ دولت های ملی همچنان 
موجودیتی قدرتمند محسوب می شوند؛ قدرت ســخت و اراده به کارگیری قدرت نظامی دوباره اهمیت یافته است؛ 
معمای امنیت پیچیده تر شده است و دولت ها بیش از گذشته به اصل خودیاری در نظام بین الملل توجه دارند؛ رقابت 

قدرت های بزرگ تشدید شده و عرصه سیاسی و اقتصادی درحال دوپاره شدن میان آمریکا و چین است.
اینها البته بخشی از روندهایی است که به نظر می رسد در سطوح کان جهان امروز پیش می رود. اما پرسش اساسی 
این است که اگر جدا شدن دنیا از نظم تک قطبی پس از جنگ سرد و حرکت به سمت نظمی نوین مفروض دانسته شود، 
پیام ها و دالت های این وضعیت برای ایران چیست؟ ایران به عنوان کشوری محصور در منطقه ای پرآشوب، باید چگونه 

سیاست ورزی کند؟ صورت بندی نظم منطقه ای در غرب آسیا در فضای جدید جهانی چگونه خواهد بود؟
روشن است که پاسخ به این پرسش ها چندان آسان نیســت و اساساً مسیر آینده کشــور از درون چنین پرسش و 
پاسخ هایی بیرون می آید. شاید گام نخست، شــناخت وضعیت جدید و مؤلفه های آن باشد. بدون تردید نظم آتی دنیا 
مانند هر وضعیت دیگری، مجموعه ای از چالش ها و فرصت ها را برای ایران به همراه خواهد داشت. برای مثال یکی از 
روندهای فعلی که طی سال های اخیر پیش رفته است، کاهش مداخله آمریکا در تحوات غرب آسیاست. این مسئله از 
یک سو به دلیل رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران و همچنین اتکای بازیگران منطقه ای به حمایت آمریکا برای 
ایران نوعی فرصت محسوب می شود. در سوی مقابل اما به نظر می رسد شکل گیری ائتاف های جدید میان اسرائیل 

با برخی کشورهای عربی در چنین فضایی اتفاق افتاده که طبیعتاً می تواند برای تهران چالش زا باشد.
یکی دیگر از روندهایی که طی سال های اخیر مشاهده می شود، رویکرد تهاجمی دولت ها، کاهش سازوکارهای 
مسالمت آمیز حل و فصل منازعات و تشدید بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سطح منطقه غرب آسیاست. 
در همین دو سال اخیر تقریباً تمام محیط امنیتی ایران، بحران زی بوده است. ازجمله: قفقاز، افغانستان، خلیج فارس، 

یمن، عراق و شامات. بنابراین سیر شکل گیری و تشدید منازعات در محیط امنیتی ایران فزاینده بوده است.
روابط قدرت های جهانی به نظر می رسد همچنان ترکیبی از منازعه و همکاری است. در پویش های امنیتی غرب 
آسیا، آمریکا همچنان مهم ترین بازیگر فرامنطقه ای محسوب می شود، اما نقش و جایگاه واشنگتن نسبت به دهه 1990 
افول داشته است. روسیه در مقابل توانســته نقش ویژه تری برای خود تعریف کند. روابط مسکو با عربستان، امارات و 
لبنان در سال های اخیر فزاینده بوده است. چین اما همچنان در عرصه اقتصادی و سرمایه گذاری به غرب آسیا نزدیک 
می شود. روابط روبه گسترش پکن با عراق و برخی دولت های شــورای همکاری خلیج فارس در این زمینه قابل اشاره 

است.
در این میان، آنچه باید نسبت به آن هوشــیار بود، قرار نگرفتن در بازی این سه قدرت است. چین، آمریکا و روسیه 
عرصه های همکاری و منازعه بسیاری در نقاط مختلف دنیا با یکدیگر دارند. هر کشوری که به زمین بازی این بازیگران 

تبدیل شود، مسیر دشواری پیش رو خواهد داشت. مانند آنچه افغانستان یا حتی اوکراین تجربه کردند.
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فرهاد
وفایی فرد
سردبیر

به استقبال نظم نوین
و دالت های آن برای ایران



کارشناســان اندیشــکده راهبــردی تبییــن، عــاوه بــر نــگارش مقــاات و گزارش هــای 
ــا  ــن اندیشــکده منتشــر می شــوند، می کوشــند ت ــگاه ای ــا در وب ــه عمدت ــردی ک راهب

ارزیابــی خــود از وقایــع روز را، بــا تدویــن تحلیل هــای کوتــاه ارائــه دهنــد. 
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نزدیکی بیش از پیش رژیم 
صهیونیستی و کشورهای عربی

در هفته های اخیر چندین رویداد به وقوع پیوســت که 
نشان از نزدیکی پیش از پیش رژیم صهیونیستی و کشورهای 

عربی پس از توافقات عادی سازی روابط دارد.
ســفر رئیس رژیم صهیونیســتی به ابوظبی در بحبوحه 
حمات پهپادی و موشکی یمن علیه امارات نخستین رویداد 
بود که با هدف مخابره پیام هایی مبنــی بر تعمیق روابط این 
رژیم با امارات و شــکل دهی بــه ترتیبات امنیتــی جدید در 

منطقه انجام شد.
رویداد دیگر حضور ارتش رژیم صهیونیستی در رزمایش 
دریایی با مشارکت آمریکا، عربستان سعودی، مصر، امارات، 
بحرین و عمان در دریای سرخ بود که با محوریت ارتش آمریکا 
و در چارچوب ســنتکام انجام می شــود و تا اواسط ماه فوریه 

میادی ادامه خواهد داشت.
عاوه بر این ها، می تــوان به امضای یادداشــت تفاهم 
امنیتی رژیــم صهیونیســتی و بحرین در جریان ســفر بنی 

گانتز، وزیر دفاع اسرائیل به منامه و دیدار 
با همتای بحرینی خود 

ره  شا ا
کرد. به ایــن ترتیب، 
بحرین به عنوان نخستین کشور حاشیه 

خلیج فارس، توافقی امنیتی با اسرائیل امضا کرد.
در همین حال اخبــاری مبنی بر فرود یــک هواپیمای 
ارتش اســرائیل در فرودگاه دوحه بــرای دومین بار طی چند 
روز اخیر منتشر شده اســت. این درحالی است که مقامات 
قطر رســماً اعام کرده اند بدون حل وفصل مسئله فلسطین 

عادی سازی روابط با اسرائیل در کار نخواهد بود.
ایــن رویدادهــا نشــان دهنده وارد شــدن روابــط رژیم 
صهیونیســتی و کشــورهای عربــی بــه فــاز دیگــر، بعد از 
عادی ســازی روابط سیاســی اســت. در واقع اکنون شاهد 
عادی سازی روابط امنیتی-نظامی کشورهای عربی با رژیم 
صهیونیستی هســتیم که هدف اصلی آن ایجاد موازنه برابر 

ایران و بازیگران همسو است.
هدف آمریکا و رژیم صهیونیســتی از چنین اقداماتی با 
توجه به مقطع زمانی آن، کاهش نگرانی امنیتی کشورهای 
عربی در خصــوص احتمال خروج نظامی آمریــکا از منطقه 
و ارســال پیــام حمایــت نظامی-امنیتی و به تبع آن کســب 
دستاوردهای ویژه در شرایطی است که این کشورهای عربی 

خود را درگیر تهدید جدی می بینند.

چین و منافع شکست غرب
در اوکراین

حمایت چین از نگرانی های امنیتی روسیه در مسئله 
اوکراین که در بیانیه مشترک دو کشور در جریان سفر پوتین 
به پکن نمایان شد، نشان می دهد که پکن منافع مهمی در 
عقب نشینی ناتو برابر روســیه در بحران اوکراین دارد. این 

منافع را می توان چنین برشمرد.
1- جلوگیری از نزدیکی روسیه به غرب

تشدید تنش مسکو با آمریکا و اروپا، در شرایطی که کاخ 
ســفید اولویت راهبردی را مهار چین می دانــد، از افزایش 
تمرکز آمریکا بــرای مقابله با چین می کاهــد. در حالی که 
برخی صاحبنظران آمریکایی به کاخ سفید توصیه کرده اند 
با توجه به برخی اشتراکات فرهنگی و تمدنی غرب با جامعه 
روسیه، این کشور را به سمت خود جذب کند و مانع نزدیکی 

پکن و مسکو شود.
2- زمینه سازی برای الحاق تایوان

در صورت موفقیت روســیه در الحاق بخش های 
دیگری از خــاک اوکراین به روســیه 
و یــا حداقــل اخذ 

خودمختاری 
آن مناطق، حزب کمونیست 

چین نیز بیش از پیش با مشاهده تزلزل آمریکا 
در دفاع از متحدانش، بر ادعاهای خود در ارتباط با تایوان 
پافشاری خواهد کرد. بدین ترتیب ادعاهای غرب مبنی بر 
تغییرناپذیری مرزهای جغرافیایی در این مناطق، کمرنگ 

خواهد شد.
3- شکاف میان آمریکا و متحدانش

منفعت دیگر برای چین، کاهش اعتماد متحدان غرب 
از جمله ژاپن، کره جنوبی و تایوان به توان نظامی آمریکا در 
حفظ امنیت متحدانش در شرق آسیا است که مسیر تسلط 
نظامی چین بر دریای چین جنوبــی را هموار می کند. این 
شکاف، مسیر همراهی کشــورهای اروپایی با آمریکا علیه 

چین را نیز دشوارتر خواهد ساخت.
4- افزایش اختاف نظر درباره چرخش به شرق

مزیــت احتمالی دیگر بــرای پکن آن اســت که درون 
ســاخت سیاســی آمریکا و میان نخبگان این کشور نیز در 
ضرورت »چرخش به شرق« تردید ایجاد خواهد شد. لزوم 
تقویت دفاعی اروپا برابر روســیه و هم چنین توجه بیشــتر 
به غرب آسیا با توجه به سیاســت های منطقه ای مسکو، از 

توجیهات در این زمینه خواهد بود.
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گزارش جدید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی درباره ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش 
مربوط به ایران، بیان داشته که طبق آن چه از سوی تهران 
اعام شــده، قرار است بخشــی از برنامه های مربوط به 
تولید و مونتاژ قطعات سانتریفیوژها به جای سایت تسای 
کرج در اصفهان انجام شــود. آژانس بین المللی انرژی 
اتمی خبر داده است که دوربین های نظارتی خود را در 

این مجتمع جدید در اصفهان نصب کرده است.
با توجه به سابقه خراب کاری در سایت تسای کرج، 
انتقال فعالیت هــا از این مرکز به مکانــی دیگر، اقدامی 
حفاظتی و در راستای کاهش احتمال خرابکاری دوباره 
در این مرکز اســت. چنان که پس از انفجــار مرکز مونتاژ 
سانتریفیوژها در نطنز نیز، تجهیزات به بخش دیگری از 

نیروگاه منتقل شدند.
نکته دیگر اینکه با وجود نصب دوربین های نظارتی، 

فعالیت مجدد در ایــن مرکز هم چنان 
آغاز نشــده اســت. 

این 
می توانــد  امــر 
ناشی از حساســیت مرحله کنونی 
مذاکرات باشد. شاید در صورت حصول توافق در ایام 
پیش رو و در نتیجه بازگشت تدریجی ایران به اجرای کامل 

برجام، نیازی به فعالیت این مرکز احساس نشود.
بــا وجــود بی اعتمــادی بــه آژانــس، یــک امکان 
می توانســت عدم نصــب دوربین ها در مــکان جدید به 
دلیل سابقه خراب کاری در مراکز پیشین باشد. این اقدام 
عاوه بر یک هشدار امنیتی، اهرم فشاری نیز در دست 
تیم مذاکره کننده ایرانی بود تا طرف مقابل را به انعطاف 
بیشتر در مواضعش وادار سازد. به ویژه که در شرایط لغو 
نظارت های ذیل پروتکل الحاقی، ایران ضرورتی به نصب 
دوربین در مراکز تولید سانتریفیوژ ندارد و این برخاف 

قانون الزام راهبردی مجلس است.
با این حال، به نظر می  رســد رویکــرد تنش زدایی با 
آژانس و جلوگیری از اجمــاع و اتحاد آمریکا بــا اروپا در 
فرآیند مذاکرات، سبب شده تا همان روال پیشین مبنی 
بر نصب دوربین و ضبط حافظه آن ها نزد ایران تا احیای 

برجام، تداوم یابد.

تحوات قزاقستان
و انقاب های رنگی

رئیس جمهــور روســیه چندی پیــش اعام کــرد وقوع 
انقاب رنگی در همسایگی این کشور، خط قرمز است. این 
سوال مطرح اســت که آیا به راستی در قزاقســتان، انقابی 
رنگی در جریان بود؟ شــباهت  و تفاوت هــای این حوادث با 
انقاب های رنگی اروپای شرقی را می توان اینگونه برشمرد:

مهم ترین شــباهت، اشــتراک هدفی ســلبی است. در 
قزاقستان مانند گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و باروس، 
معترضان درصدد ســقوط دولت مورد حمایت مسکو بودند. 
با این حال، تفاوت های مهمی نیز میان این رخدادها وجود 

دارد:
1- در کشــورهای مذکور، اعتراضات به بهانه  خدشــه 
در فرآیند رقابت هــای انتخاباتی رخ داد و کمتــر مانند مورد 

قزاقستان، زمینه نارضایتی های معیشتی داشت.
2- در آن مــوارد، یک حزب یــا جریان سیاســی قوی، 
به عنوان آلترناتیو دولت مســتقر ظهور کرد که از پشــتیبانی 
رسانه ای، مالی و دیپلماتیک غرب برخوردار بود. 
ولی در قزاقســتان، مخالفان 
قــد  فا

یندگی  نما
معین در ســطح نخبگان 

سیاسی بودند.
3- اعتراضات مذکور عمدتاً مسالمت آمیز و با ایجاد یک 
نشانه خاص همراه بوده ولی در قزاقستان بخشی از مخالفان 

به صورت مسلح وارد عمل شدند.
درباره ورود روســیه به بحران اخیر قزاقســتان برخاف 
مــواردی چــون گرجســتان)2003(، اوکرایــن)2004( و 
قرقیزستان)200۵( می توان به دو دلیل اشاره کرد: اواً رشد 
اقتصادی و نظامی روســیه نســبت به گذشــته و ثانیاً ضعف 
آمریکا و متحدان اروپایی اش در مقابله با مسکو که پیش تر در 

بحران کریمه هم نمود پیدا کرد.
چنان چه در تنش هــای باروس نیز حمایت روســیه از 
مهم ترین موانع موفقیت مخالفان دولــت بود. عاوه بر این، 
عضویت قزاقستان در »ســازمان امنیت جمعی« مجوز ازم 

برای ورود نظامی روسیه به اعتراضات را فراهم آورد.
اینکــه پوتین دربــاره گرجســتان و اوکراین نیــز پس از 
سال ها به ترتیب در سال های 200۸ و 2014 وارد عمل شده 
و نیروهای تحت حمایتش را تقویت کرد، نشان می دهد خط 
قرمز روسیه در ارتباط با اقمار اتحاد جماهیر شوروی، جدی 

است و اجازه نفوذ غرب در عمق راهبردی اش را نمی دهد.
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تاش آمریکا برای ایجاد توازن 
در روابط با اعراب خلیج  فارس

براســاس اعام پنتاگون، وزیر دفاع آمریــکا در تماس 
تلفنی با ولیعهد امارات از تصمیم کشــورش برای اســتقرار 
هواپیماهای جنگنده نسل پنجم آمریکا در امارات، همکاری 
در حوزه پدافند هوایی و ارسال ناوشکن یو اس اس کول مجهز 

به موشک هدایت شونده خبر داد.
این خبر در حالی منتشر می شود که در سفر امیر قطر 
به آمریــکا، قرارداد خرید یک ســفارش بــزرگ از بوئینگ به 
ارزش 30 میلیارد دار منعقد شــد. همچنین در جریان این 
سفر بایدن طی نامه ای از کنگره درخواست کرد تا قطر را در 

فهرست متحدین غیر ناتوی آمریکا درج نماید. 
بنابر ایــن به نظــر می رســد روابط قطــر با آمریــکا در 
دوره بایدن بهبــود فزاینده ای خواهد یافت. زیرا از ســویی 
دموکرات ها به طور سنتی روابط حسنه ای با اخوانی ها دارند 
و از طرفی آمریکا برای پیگیری چند پرونده -ازجمله تأمین 
گاز اروپا در صورت توقف صادرات از سوی روسیه و همچنین 

پرونده ایران و افغانستان- به کمک و همراهی قطر 
نیاز دارد.

ر  د
این میــان کــه روابط 
قطر با آمریکا هر روز گسترده تر می شود 
دیگر بازیگران همسو با واشــنگتن در منطقه مانند امارات 
احساس تنهایی بیشتری می کنند. به ویژه در شرایط کنونی 
که حمات مستمری توسط یمنی ها علیه این کشور انجام 
می شــود و ســران ابوظبی راه حل قابل اعتمادی برای حل 

کامل این چالش پیش رو ندارند.
مهم تر این که واکنش روزهای ابتدایی آمریکایی ها نیز 
نشان داد آن ها هیچ اقدام چشمگیری چه در حوزه سیاسی 
و چه در حوزه امنیتی در دفاع از امارات انجام نخواهند داد. 
حمایت و نزدیکی واشــنگتن به رقیب امروز و دشمن دیروز 
اماراتی هــا )قطر( بیش از پیــش بر این تلقی منفی ســران 

ابوظبی دامن زده است.
این احتمال هر روز تقویت می شــود که آمریکا به مرور 
از امارات و عربستان فاصله می گیرد و احتمااً این دو کشور 
به جــای آمریکا به ســوی روســیه )در حوزه هــای نظامی و 
امنیتی( و چین )در حوزه اقتصادی( ســوق پیدا می کنند. 
به نظر می رســد در چنین شــرایطی وزیر  دفاع آمریکا با این 
تماس ســعی داشــته تا کمی از این نگرانی بکاهد و تاش 
کند تا نوعی توازن بین همپیمانان آمریــکا در خلیج فارس 

ایجاد نماید.

نبرد شبوه و پاسخ به شبهه 
رسانه های عربی و غربی

چند روزی است که تیتر بســیاری از رسانه های عربی 
و غربی بازپس گیری کامل اســتان شــبوه در یمن توســط 
نیروهای وابسته به امارات از انصارالله است. این رسانه ها با 
استناد به این خبر تاش می کنند این انگاره را به مخاطب 
القا نمایند که سیر شکست های انصارالله در یمن آغاز شده 
و مثاً پس از شبوه، نوبت مأرب و... اســت. در این ارتباط 

چند نکته قابل ذکر است:
در ارتباط با وضعیت نبرد در استان شبوه گفتنی است 
که به رغم پیش روی های گسترده نیروهای عمالقه وابسته به 
امارات در این استان، نبردها پایان نیافته و بر خاف آنچه در 
این رسانه ها تکرار می شود همه مناطق استان شبوه توسط 
این نیروها تصرف نشــده اســت. به عنوان نمونه همچنان 
تأسیسات نفتی شــبوه، از مهم ترین مناطق موجود در این 

استان، به دست نیروهای عمالقه نیفتاده است.
نکته دوم این که در تحلیل تحوات 
میدانــی یمن، فهم 

ین  ا
بــرای  مســئله 

مخاطب ضروری اســت که دســت به 
دست شدن مناطق توسط طرف های مختلف امری عادی 

در نبرد هفت ساله یمن بوده اســت. به عنوان مثال همین 
استان شــبوه طی دو الی ســه ماه اخیر توســط نیروهای 
انصارالله فتح شد و امروز به دایل مختلف در سیر نبردهای 
متعــددی کــه در مناطق مختلــف یمن در جریان اســت، 

بخش های عمده آن از دست انصارالله خارج شده است.
نکته مهم و پایانی این که تحوات یمــن را باید روندی 
فهم و تحلیل کرد. به این معنا که باید سیر تحوات سیاسی 
و میدانی را در یک بازه زمانی حداقل یک ساله و به صورت 
یک روند بررسی کرد. اگر به تحوات یک سال اخیر یمن به 
صورت گذرا بنگریــم، می بینیم که انصارالله عماً اســتان 
مأرب را فتح کرده و وارد مرحله پسا مأرب در عرصه میدانی 
شــده، در جبهه های غربی نیز تقریباً کل سواحل غربی را 
پاکســازی کرده و بر بنادر الحدیده مســلط شده است. در 
نتیجه سیر تحوات نشــان می دهد که انصارالله دست برتر 

را در یمن دارد.
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تأثیر بحران اوکراین بر 
مذاکرات وین

با آغاز حمله روسیه به اوکراین، گمانه زنی ها درباره تأثیر 
این بحران بر مذاکرات وین آغاز شده است. با تشدید تنش 
میان روسیه و غرب، با توجه به اینکه این طرف ها از بازیگران 
مذاکرات وین هستند نحوه کنش آنها در مذاکرات اهمیت 

یافته است. در این خصوص دو نکته مهم قابل ذکر است:
روسیه و آمریکا تاکنون تاش کرده اند میان پرونده های 
اختافی خود تا حدی تفکیک قائل شــوند. برای مثال در 
پرونده های هســته ای ایران، کنترل تسلیحات، گسترش 
ناتو به شرق و یا افغانستان و سوریه، رویکرد یکسانی اتخاذ 
نکرده اند و رویکرد آنها به اقتضای شرایط پیش آمده در هر 

یک از این پرونده ها متفاوت بوده است.
به عنــوان مثــال، مذاکرات برجــام در ســال 2014 با 
همراهی روســیه و آمریکا در حالی در جریــان بود که دولت 

اوباما در جریان بحران کریمه، روسیه را تحت تحریم 
قرار داده و در بحران سوریه نیز 

مســکو 

قطعنامه های 
پیشــنهادی آمریــکا رو وتو 

کرده بود.
نکته دیگر اینکه این دو قدرت هســته ای بر جلوگیری 
از رفــع انحصار تســلیحات اتمی قدرت های بــزرگ و مهار 
برنامه هسته ای ایران در راستای سیاست های عدم اشاعه، 
دارای اشــتراک نظر هســتند. همین اشــتراک نظر سبب 
شــد تا دولت اوباما بتواند روســیه و چین را به رأی مثبت به 
قطعنامه های تحریمی شورای امنیت ســازمان ملل علیه 

ایران مجاب نماید.
با این وصــف، حتی در صورت تفاهــم طرفین بر مفاد 
توافق، احتمال  تأخیر در احیــای برجام وجود دارد. هم از 
این منظر که ایران درصدد کســب همراهی بیشــتر مسکو 
برای مطالباتی مانند ضمانت و راستی آزمایی برآید و هم از 
این جهت که روسیه خواستار حفظ اهرم انرژی برای فشار 
بر غرب و جلوگیری از افزایش سهم ایران در بازار نفت پس 

از احیای برجام باشد.

فضای پرتنش 
پیشاانتخاباتی در لبنان

براســاس اعام ریاســت جمهوری لبنان قرار اســت 
انتخابات پارلمانی این کشور در ماه مه سال 2022 میادی 
)2۵ اردیبهشت سال 1401( برگزار شــود. تحوات فعلی 

اما نشان می دهد لبنان انتخابات پرتنشی را پیش رو دارد.
1- با اعــام کناره گیری ســعد الحریــری از فعالیت 
سیاســی و مشــارکت در انتخابات آتی، احتمااً بازیگران 
خارجــی به ویژه عربســتان به دنبــال تشــکیل ائتافی از 
نیروهای اهل ســنت هســتند که تمایل و توان بیشــتری 
برای مقابله با حزب الله داشته باشند که در این میان شاید 
نام افرادی مانند نواف ســام و فؤاد ســنیوره مطرح شود. 
به نظر می رســد بهاء الحریــری نتواند حمایــت داخلی و 
خارجی چندانی کسب کند. در سال های اخیر، مهم ترین 
معیار حمایت عربستان، توان مهار حزب الله بوده که با آن 

الحریری منزوی و جعجع به ریاض نزدیک شده است.
2- طــرح 10 محــوری کویت و پاســخ مثبــت لبنان 
که براســاس گفته وزیر خارجه این کشــور بدون مشــورت 
با حزب الله ارائه شــده، ازجملــه تحواتی 
است که احتمااً به تشدید 
ف  شــکا

ن  میا
و  نخســت وزیر 

رئیس جمهور از یک سو و حزب الله از 
سوی دیگر منتهی شــود. اگرچه این طرح عملیاتی به 

نظر نمی رسد اما کارکرد تقابل نیروهای سیاسی را خواهد 
داشت. بنابراین توقف دوباره جلسات هیئت دولت به دلیل 
خروج وزرای وابسته به حزب الله و جنبش امل، دور از ذهن 

نیست.
3- مذاکرات لبنان بــا صنــدوق بین المللی پول طی 
روزهای اخیر آغاز شده است. بخشی از این مذاکرات برای 
تأمین هزینه انتقــال انرژی به لبنان اســت. رئیس جمهور 
لبنان همچنین از آمادگی بیروت برای تداوم مذاکره درباره 
ترســیم خطوط مرزی با تل آویو خبر داده است. هر دو این 
پرونده ها ظرفیت تشدید شکاف را میان حزب الله و متحدان 

مسیحی اش دارد.
شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی لبنــان بــه ســطح 
بی ســابقه ای از مهاجرت نخبگان، فقدان سرمایه گذاری 
خارجی و انسداد سیاســی رسیده اســت. لبنان ظرفیت 
تنش و ناآرامی در سطحی بااتر از شرایط فعلی را ندارد و به 
نظر می رسد فارغ از امکان یا عدم امکان بهبود شرایط، این 

کشور ماه های پرتنشی را پیش رو خواهد داشت.
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امارات؛
نخستین صادرکننده کاا به ایران

براساس گزارش گمرک، میزان صادرات قطعی کااهای 
غیرنفتی ایران طی 9 ماهه ســال جاری به 3۵ میلیارد دار و 

میزان واردات نیز به 39 میلیارد دار رسیده است.
فارغ از تحلیــل این آمار، یکــی از مهم تریــن داده های 
تجارت خارجی کشــور در ســال 1400، افزایش قابل توجه 
واردات کاا از امارات اســت. طی 9 ماهه امســال، امارات با 
حدود ۵/11 میلیــارد دار صادرات کاا به ایران، نخســتین 
کشــور طرف معامله واردات ایران بوده و بیش از 31 درصد از 
کل ارزش واردات کاا به ایران را به خود اختصاص داده است.
روابط اقتصــادی ایران و امــارات اگرچه در دوره فشــار 
حداکثری دولت سابق آمریکا کاهش چشــمگیری را تجربه 
نکرد، اما به نظر می رسد دو کشــور اکنون در مسیر گسترش 
همکاری هــای اقتصادی  قــرار گرفته انــد. تجارت ایــران با 

امارات در 9 ماهه سال جاری 1۵ میلیارد دار بوده 
است. حال آنکه این عدد طی 

12 ماهه 

ل  سا
1399 برابــر ۵/14 
میلیارد دار و در سال 139۷ برابر ۶/12 

میلیارد دار بود.
تراز تجاری ایران با امارات در 9 ماهه سال جاری، منفی 
۸ میلیارد دار اســت. این عدد برای ســال گذشــته منفی ۵ 
میلیارد دار و برای ســال 139۷ برابر منفی ۶/0 میلیارد دار 
بود. بنابراین سهم عمده افزایش تجارت دوجانبه میان تهران 
و ابوظبــی، صادرات امارات به ایران اســت. امــارات با وجود 
گسترش همه جانبه روابط خود با رژیم صهیونیستی توانسته 

مناسبات خود با تهران را از آسیب های آن دور نگه دارد.
اگرچه گســترش روابط اقتصادی با همسایگان باید در 
اولویت باشد، اما عدم توازن در روابط تجاری )چه مثبت مانند 
عراق و چه منفی مانند امارات( می تواند آسیب هایی به دنبال 

داشته باشد.
پ.ن: براساس مصوبات کمیته مقابله با تحریم های 
وزارت امور اقتصــاد و دارایی، اطاعات مربوط به ســال 

۱۳۹۸ محرمانه بوده و تاکنون منتشر نشده است.

ویژگی های حداقلی یک 
توافق مطلوب

طبق اخبــاری که از منابع نزدیک به مذاکرات هســته ای 
منتشــر می شــوند، فرایند مذاکرات پیشــرفت قابــل توجهی 
داشــته و طرفین به حصول توافــق بیش از هر زمــان دیگری 
نزدیک هستند. پرسشی که در این مرحله مطرح می شود این 
اســت که توافق احتمالی چه ویژگی هایی باید داشته باشد تا 

مطلوبیت های ایران تأمین شوند؟
1- توافق باید موجب لغو تحریم ها به صورت موثر شــود؛ 
موضع اساســی ایــران در دور جدیــد مذاکرات کــه جهت به 
اصطاح »احیای برجام« انجام می شــوند، لغــو تحریم هایی 
اســت که طرف غربی به ویژه ایاات متحــده متعهد به لغو آنها 
بوده اســت. لذا یکی از ویژگی های توافق جدید باید لغو موثر 

تحریم های ضدایرانی به گونه ای قابل راستی آزمایی باشد. 
2- توافق باید تضمین های مناســب را ارائــه دهد؛ بنا بر 
تجربه، یکــی از اثرات نامطلــوب توافق احتمالی هســته ای، 
شرطی ســازی فضای جامعه به ویژه در حوزه اقتصادی است. 
هرگونــه نقــض عهد مجــدد از ســوی طرف 
غربی، ضربه ای به مراتب 

بیشتر 

بر 
اقتصــاد  پیکــره 

ایــران وارد خواهد کــرد. کنترل این 
پیامد نامطلوب عاوه بــر پرهیز از »مدیریــت برجامی« 

در فضای داخل، اخــذ تضمین های مناســب از طرف مقابل 
برای جلوگیری از نقض عهد یــا حداقل افزایش هزینه های آن 

را می طلبد.
3- توافق بایــد ظرفیت هســته ای کشــور را حفظ کند؛ 
باید توجه داشــت که مذاکرات نه برای محدودســازی ظرفیت 
هسته ای ایران، بلکه به منظور ایجاد اطمینان نسبت به ماهیت 
صلح آمیز آن است. لذا هر توافقی باید با فرض بهره مندی کامل 

ایران از حقوق خود طبق معاهده عدم اشاعه هسته ای باشد. 
4- اجرای موثر توافق نباید منوط به تسری به دیگر حوزه ها 
باشد؛ توافق هســته ای باید هسته ای باشــد و اجرای موثر آن 
منوط به اقدام یا مذاکره در دیگر حوزه ها مانند سیاســت های 
منطقه ای ایران نباشــد. به ویژه طرف هــای مقابل باید متعهد 
شوند که به بهانه مسائل منطقه ای و غیره اقدامات خصمانه ای 
انجام ندهند که انتفاع ایران از توافق را تحت الشعاع قرار دهد.

با یک دید واقع بینانه، ویژگی های بیان شــده، حداقلی و 
برای انتفاع ایران ضروری هســتند. هرگونه توافقی بدون این 

ویژگی ها سرنوشتی به غیر از برجام نخواهد داشت.
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مهدی
آشنا
کارشناس
مسائل فلسطین

اخیرا هیئتی از جنبش فتح به ریاست جبرئیل رجوب 
دبیر کمیته مرکــزی این جنبش و چند عضــو دیگر این 
کمیته به دمشق ســفر کرد و پیام مکتوب محمود عباس 
رئیس تشــکیات خودگردان را به بشار اســد رساند. در 
دیدار این هیئت با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه 
ضمن تحویل نامه محمود عباس طرفین ســازوکارهای 
تقویت روابط دوجانبه در زمینه های مختلف را موردبحث و 
بررسی قرار دادند و طی یک کنفرانس مطبوعاتی جبرئیل 
رجوب از ســفر قریب الوقوع عباس به ســوریه خبر داد 
که نشان دهنده تحرک فلســطینی ها هم زمان با تشدید 
بی سابقه اقدامات اسرائیل علیه فلسطینی هاست. این 
در حالی اســت که بعد از تیرگی روابط حماس و ســوریه 
در پی آغاز بحران سوریه، روابط سوریه با حماس هنوز به 
حالت عادی بازنگشته اســت. همچنین این دیدارها در 
حالی صورت می گیرد که کشورهای عربی در حال عادی 
کردن روابط خود با سوریه هســتند  و گفته می شود قرار 
است در نشست آتی اتحادیه عرب در مورد بازگشت سوریه 
به این اتحادیه تصمیم گیری شود.  بر این اساس در این 
نوشتار به علل، اهداف و پیامدهای نزدیکی جنبش فتح 

و دولت سوریه پرداخته می شود.
 

فراز و فــرود روابط ســوریه با فتح و 
تشکیات خودگردان

سوریه هم به دلیل مجاورت جغرافیایی و هم به دلیل 
مواجهه مســتقیم با رژیم صهیونیســتی همیشه نقش 
مهمی در مسئله فلسطین داشته است. از اوایل استقال 
سوریه تا دوره بعث، مسئله فلسطین یکی از اولویت های 
مهم این کشور بوده اســت. بااین حال روابط بین دمشق 
و نیروهای سیاسی فلســطین همیشه فراز و فرود داشته 
است. گروه های سیاسی فلسطینی در طول منازعه علیه 
رژیم صهیونیستی، از حمایت ســوریه برخوردار شده و 
اغلب دوایری در قلمرو این کشــور ایجاد کرده اند. سنتاً 
جنبش های چپ، ملی گرا و بعثی فلسطین بودند که به 
دمشق نزدیک بودند اما با برجسته شدن حماس و جهاد 
در دهه 90 و برقراری روابط نزدیک با ایران آن ها هم مورد 
حمایت ســوریه قرار گرفتند. انواع کمک های سوریه به 
گروه های فلسطینی در سطحی بوده است که هیچ کشور 

عربی دیگری چنین حمایتی برای آن ها ارائه نمی کرد.

بهبود روابط جنبش فلسطینی فتح با سوریه؛ 
اهداف و پیامدها

روابط فتح با سوریه به گونه های مختلف می تواند باعث تغییر سمت و سوی تحوات فلسطین و 
تقویت موضع فلسطینی ها برابر رژیم صهیونیستی شود.
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اما ایــن روابط نزدیک بین ســوریه و 
گروه های متعدد سیاســی فلســطینی 
ســبب محدودیــت روابــط بــا رهبــران 
رســمی فلســطینی مخصوصاً در دوره 
یاسر عرفات، رئیس سابق جنبش فتح و 

سازمان آزادی بخش فلسطین )ساف( شد. روابط فتح با 
سوریه در سال 19۸3 وقتی اعضای جداشده جنبش فتح 
به رهبری »سعید موسی مراغه« که مخالف یاسر عرفات 
بودند با کمک سوریه کنترل دفاتر این جنبش در دمشق 
را  به دست گرفتند و جنبش فتح انتفاضه را شکل دادند 
قطع شد. بر اســاس یک تحلیل، دولت ســوریه از »فتح 
انتفاضه« حمایت کرد تا به یاسر عرفات که مقر ساف را از 
لبنان به مصر و سپس تونس و الجزایر و نه دمشق منتقل 
کرد ضربه بزند. به هرحال، ســوریه علیه مســیر سیاسی 
عرفات ایستاد و به شکاف ها در جنبش فتح دامن زد. در 
همین سال چند ساعت پس ورود یاسر عرفات به دمشق 
از لبنان، دولت سوریه او را عنصر نامطلوب اعام کرد و به 
او دستور داده شد ظرف سه ساعت ســوریه را ترک کند. 
مقامات ســوری دلیل این تصمیم را »تهمت های عرفات 
علیه ســوریه و فداکاری های آن« اعام کردند. این قطع 
روابط با امضای توافق اســلو1993 با اسرائیل که توسط 
سوریه محکوم شد ادامه یافت. بحران در روابط سوریه با 
فتح و تشــکیات خودگردان نهایتاً با مرگ یاسر عرفات و 
روی کار آمدن محمود عباس پایان یافت. از آن زمان سوریه 
با این نگرانی که تشکیات خودگردان می تواند به اردن و 
مصر نزدیک تر شود و نفوذ ســوریه را در مسئله فلسطین 

از بین ببرد برای تجدید روابط با فتح تاش کرده است.
در این میان تحوات بهار عربی و آغاز جنگ  داخلی 
ســوریه تأثیر زیادی بر روابط گروه های فلسطینی با این 
کشــور گذاشــت. جریان های چپ و ملی گرای نخبگان 
سیاســی فلســطین- مانند جبهــه دموکراتیــک آزادی 
فلســطین و جبهه مردمی آزادی فلسطین- حمایتشان 
از دمشق را حفظ کردند و اعام کردند که انقاب سوریه 
یک توطئه صهیونیستی است. فتح به طور قابل توجهی 
ســاکت ماند و مقامات آن چند بار به سوریه سفر کردند. 
حماس اما یک موضع بســیار متفاوت اتخاذ کرد. بعد از 
مشورت های داخلی حماس تصمیم گرفت که به عنوان 
»راهی برای نشــان دادن اعتراض به سرکوب بی رحمانه 

تظاهــرات مردمی« ســوریه را ترک 
کند. بر این اســاس سوریه نیز همه 
دفاتر حمــاس در ســوریه شــامل 
دفتر خالد مشــعل رهبــر وقت این 
جنبش را تعطیل کرد. این جنبش 
به محور مخالف ســوریه موردحمایت کشــورهای عربی 
پیوست؛ روابطش با سوریه را قطع کرد و درنتیجه ایران نیز 

حمایت های خود از این جنبش را کاهش داد.
با این رویــداد ادبیات فتح نســبت به ســوریه عوض 
شــد. به عبارتی بعد از تعطیلی دفاتر حماس در دمشق، 
روابط فتــح به عنــوان بزرگ ترین گروه ســاف با ســوریه 
بهبود یافــت. درواقــع در ســال 2013، فتح خــود را از 
دسته بندی های سیاســی در قبال بحران سوریه، یعنی 
محور اخوان المسلمین، محور مقاومت و محور عربی دور 
نگه داشت. اندکی پس  از آن، در همین سال دولت سوریه 
مراسم جشن ســالگرد تأســیس فتح را از تلویزیون ملی 
خود پخش کرد. در  201۵ فتح و سوریه فصل جدیدی از 
روابط دوجانبه را آغاز کردند و درباره افتتاح دفاتر جنبش 
فتح در دمشق توافق کردند. در ژانویه 2019 شرکت رادیو 
و تلویزیون فلســطین دفتر خود را در دمشق افتتاح کرد. 
در همین سال محمود عباس اولین رهبر عربی بود که از 
احیای فعالیت های سوریه در اتحادیه عرب حمایت کرد. 
شایان ذکر اســت که وزرای خارجه کشــورهای عربی در 
نوامبر 2011  بعد از عدم اجرای طرح صلح مورد پیشنهاد 
اتحادیه عرب توسط دولت ســوریه، تصمیم گرفته بودند 
که فعالیت های نمایندگی این کشور در جلسات اتحادیه 
عرب را تعلیــق کنند و تحریم هایی اقتصادی و سیاســی 

علیه حکومت سوریه اعمال کردند.
در اکتبر 2020 یک هیئت از جنبش فتح به رهبری 
جبرئیل رجوب به سوریه سفر کرد و با فیصل مقداد معاون 
وقت وزیــر خارجه این کشــور و همچنین بــا نمایندگان 
جبهه مردمی آزادی فلسطین، جبهه دموکراتیک آزادی 
فلســطین، جهاد اســامی فلســطین، فرماندهی کل 
جبهه مردمی و صاعقه دیدار کرد. شــایان ذکر اســت که 
دو هفته پیش  از این دیــدار، مقامات فتح در اســتانبول 
بــا رهبــران حمــاس گفتگوهایــی انجــام دادنــد. این 
دیدارها در شــرایطی بود که دولت ترامپ با حمایت همه 
از جانبه از رژیم صهیونیســتی، به رســمیت شــناختن 

تحوات بهار عربی 
و آغاز جنگ داخلی 
ســوریه تأثیر زیادی بر 
روابط گروه های فلسطینی 

با این کشور گذاشت.
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قدس به عنوان پایتخت اســرائیل 
و انتقال ســفارت خــود به این 

شهر، ارائه طرح معامله قرن 
و پیشــبرد عادی سازی 

با کشــورهای عربی 
افزایش  باعــث 
علیه  فشــارها 

فلسطینی شده 
تشــکیات  و  بــود 

خودگــردان و فتح این 
دیدارها را راهــی به عنوان 

مقابلــه بــا رویکــرد آمریــکا و 
اسرائیل در قبال مسئله فلسطین 

می پنداشتند. ســفر اخیر هیئت فلسطینی به سوریه در 
ادامه این روند بهبود روابط طرفین صورت می گیرد.

اهداف جنبش فتح از نزدیکی به سوریه
در ابتدا انگیزه فتح برای ایجاد روابط گرم با ســوریه 
عاوه بــر رقابت با حمــاس مقابله با فشــارهای آمریکا و 
رژیم صهیونیســتی در زمــان ترامپ از طریق گســترش 
روابط با محورهای مختلف منطقه ای و نشان دادن میل 
به پیگیری وحدت ملی میان فلســطینی ها بود. اگرچه 
فشارهای دولت آمریکا در دولت جدید تا حدودی کاسته 
شده اســت اما دولت جدید رژیم صهیونیستی همچنان 
فشــارها بر فلســطینی ها را ادامه داده و دولــت آمریکا 
نیز حاضر نیســت اقدامی به نفع فلســطینی ها صورت 
دهد. انگیزه دیگر یعنی رقابت بــا حماس هم همچنان 

پابرجاســت. عاوه بر این کشــورهای 
عربی مانند امارات متحده عربی، مصر 
و … تمایلشان را به احیای روابط با سوریه 
نشان داده اند. بنابراین طبیعی است که 
فتح نیز دنبال حفظ و بهبود روابط خود 
با سوریه باشد. انگیزه خاص با توجه به 
بازه زمانی سفیر اخیر هیئت فلسطینی 
به سوریه را نیز می توان تاش ها برای در 
دســتور کار قرار دادن مسئله فلسطین 
در نشســت ســران عرب در ماه مارس 
آینده در الجزایر دانســت. همچنین از 

آنجا که این دیدار قبل از نشست 
شورای مرکزی ساف بود یکی 
از اهداف آن هماهنگی با 
گروه های فلســطینی 
برگــزاری  بــرای 
نشســت  ایــن 
محمود  بــود. 
عبــاس امیدوار 
کــه  اســت  بــوده 
مشــارکت این گروه ها 
در نشست شورای مرکزی 
ســاف، موضــع او را در میان 
فلسطینی ها تقویت کند. به طور 
کلی محمود عباس و جریان فتح تاش می کنند در ســه 
ســطح داخلی، منطقه ای و بین المللی به تقویت موضع 
خود بپردازد. بهبود روابط با ســوریه در چارچوب ســطح 
منطقه ای اســت و با توجه به حضــور گروه های مختلف 
فلســطینی در ســوریه می تواند در ســطح داخلی نیز به 

جنبش کمک کند.

اهداف سوریه از بهبود روابط با جنبش 
فتح و تشکیات خودگردان

همانطور که پیش تر گفته شد سوریه به لحاظ تاریخی 
جایگاه، نقش و نفوذ عمده ای درمسئله فلسطین داشته 
اســت. با شــروع جنگ ســوریه و قطع روابط با حماس 
این جایگاه ســوریه به شــدت افت پیــدا کــرد. در واقع 
نفوذی که سوریه به واسطه پشتیبانی از حماس در میان 
فلسطینی ها داشــت به طور زیادی 
کاهش یافت. مواضع جنبش فتح و 
محمود عباس پــس از قطع روابط با 
حماس این امکان را به سوریه داد تا 
بتواند نقش تاریخی خود در مســئله 
فلسطین بازیابد. ســوریه همچنین 
با توجــه به انــزوای سیاســی دوران 
جنــگ در این کشــور و مشــکات 
اقتصادی و نیاز به بازســازی کشور، 
با توجــه به اظهار تمایل کشــورهای 

فشارهای  اگرچه 
آمریکا در  دولت 
دولت جدید تا حدودی 
کاسته شــده است اما 
دولــت جدیــد رژیم 
همچنان  صهیونیســتی 
فشارها بر فلسطینی ها 
را ادامــه داده و دولت 
آمریکا نیز حاضر نیست 
اقدامی به نفع فلسطینی ها 
صورت دهد. انگیزه دیگر 
یعنی رقابت با حماس هم 

همچنان پابرجاست
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در  روسیه  حضور 
ســوریه نیز عامل 
مهمی در حفظ روابط گرم 
با فتح و عدم بازگشــت 
روابط این کشور با حماس 
به سطح قبل از جنگ است

عربی به بهبود روابط با این کشور متقاباً 
دنبال بهبود روابط خود با این کشورها 
اســت و برقراری روابط مناسب با فتح و 
تشکیات خودگردان را عاملی سودمند 

در این راستا می بیند.
حضور روسیه در ســوریه نیز عامل 

مهمی در حفظ روابط گرم با فتح و عدم بازگشــت روابط 
این کشــور با حماس به ســطح قبل از جنگ اســت. در 
واقع روســیه با توجه به حضور ایران در سوریه و با توجه با 
تاش برای حفظ روابط مناســب با رژیم صهیونیستی، 
تقویت روابط ســوریه با حماس را باعــث افزایش بیش از 
حد قدرت ایران در این ســوریه و همچنیــن مایه نگرانی 
رژیم صهیونیستی می بیند. شــاید به همین دلیل بوده 
است که سوریه علی رغم وســاطت های ایران و حزب الله 
راضی نشده است سطح روابط خود با حماس را افزایش 
دهد. در این میان با توجه به تجربه تاریخی، سوریه به این 
نتیجه رسیده است که برقراری توازن در روابط خود با گروه 
مختلف فلســطینی بهتر می تواند به ارتقــاء جایگاه این 

کشور در مسئله فلسطین کمک کند.
چشم انداز روابط طرفین و پیامدهای آن
از آنجا که ســوریه تمایلی به بازگرداندن سطح روابط 
خود با حماس به سطح پیش از خروج حماس از دمشق در 
سال 2012 نشان نداده است انتظار می رود تنش زدایی 
و روند بهبود روابط بین این کشــور و جنبــش فتح ادامه 
یابد. با این حال موانعی چند پیرامون تقویت روابط فتح 
و سوریه وجود دارد. مانع نخســت مواضع حامیان مالی 
تشکیات خودگردان و تاش فتح برای راضی نگه داشتن  
برخی کشــورهای عربی مانند عربستان به منظور حفظ 
حمایت مالی آن ها و  مخالفت این کشورها با نزدیکی فتح 
و تشکیات خودگردان به ســوریه به دلیل نوع روابط این 

کشور با ایران است.
عامل دیگر رژیم صهیونیســتی اســت. اگرچه این 
رژیم مایل نیست روابط حماس و ســوریه بهبود یابد و در 
این راستا بهبود روابط فتح با ســوریه را مفید می داند اما 
در صورتی که این روابط به ســمتی گرایــش پیدا کند که 
همان کارکردهای روابط حماس و ســوریه را انجام دهد و 
تبدیل به اهرم فشاری علیه اســرائیل شود در آن صورت 
رژیم صهیونیستی با ابزارهای مختلف از جمله روابطش 

با روســیه تاش خواهد کرد مانع از 
شکل گیری چنین روندی شود.

عامل دیگــر آوارگان و گروه های 
فلسطینی ساکن ســوریه است. در 
سفر اخیر هیئت فلسطینی به سوریه 
این هیئت بــه دلیل نادیــده گرفتن 
مشکات فلسطینی های ساکن سوریه از سوی تشکیات 
خودگــردان مورد انتقــاد واقع شــده اســت. گروه های 
فلســطینی ســاکن ســوریه مانند جبهه مردمی، جبهه 
دموکراتیک، جهــاد اســامی و … نیز با توافقات اســلو 
مخالف هســتند و مکرراً از رهبری تشکیات خودگردان 
خواسته اند روابطش با اسرائیل را تعلیق کند. این وضعیت 
ممکن است بهبود روابط جنبش فتح با سوریه را با چالش 

مواجه کند.
با این حال بهبــود روابط فتح با ســوریه به گونه های 
مختلف می توانــد باعث تغییر ســمت و ســوی تحوات 
فلســطین و تقویت موضــع فلســطینی ها در برابر رژیم 
صهیونیســتی شــود.  ســوریه نیز ضمن تقویت روابط با 
جنبش فتــح می توانــد تا حــدی نقش خود در مســئله 
فلســطین را بازیابد و اثرگذاری خود را که به واسطه قطع 
روابط با حماس کاهش یافته بود تقویت کند. عاوه براین 
بهبود روابط فتح با سوریه می تواند زمینه را برای نزدیکی 
این جنبش به ایران در صورتی که این جریان فلسطینی 
بخواهد در نوع روابط خود با رژیم صهیونیستی تجدیدنظر 

کند فراهم کند.

نتیجه گیری
نوشتار حاضر تاش کرد تا با توجه به سفر اخیر هیئتی 
از جنبش فلسطینی فتح به ســوریه و پیام کتبی محمود 
عباس به بشار اســد، ضمن بررسی مختصری از پیشینه 
روابط دو طرف، اهــداف نزدیکی اخیر فتح و دمشــق را 
تحلیل کند. همچنین به نظر می رسد بهبود روابط فتح و 
سوریه پیامدهایی در سطح گروه های فلسطینی، حامیان 
آن ها و حتی واکنش رژیم صهیونیســتی به دنبال داشته 

باشد که در یادداشت حاضر به برخی از آن ها اشاره شد.
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عربســتان و امارات به عنــوان دو همســایه، به رغم 
همســویی مواضع و نقاط اشتراک بســیاری که دارند از 
گذشته در برخی حوزه ها دچار اختافاتی نیز هستند. 
قدیمی تریــن اختــاف این دوهمســایه بــه اختافات 
مرزی آن ها بر می گردد که در طول ســال های متمادی 
حل نشده باقی مانده اســت. اما با تغییر نقش امارات و 
افزایش کنشگری این کشور کوچک در سطح منطقه ای و 
فرامنطقه ای بالتبع گستره و عمق اختافات این دوکشور 
نیز افزایش پیدا کرده و به حوزه های مختلف سرایت نموده 
و هم اکنون به سطحی رسیده که به طور آشکار در مقابل 

دیدگان افکار عمومی قرار گرفته است.
 

زمینه های اختافات در یمن

عربســتان و امارات به عنوان دو رأس اصلی با ایجاد 
ائتاف عربی در سال 2014 تهاجم سراسری به یمن را 
با نام »عاصمه الحزم« و با هدف سرکوب کامل انصارالله و 
اخراج آن ها از صنعا و بازگرداندن منصور هادی به قدرت 
انجام دادند. در ابتدا این دو کشــور اهــداف و رویکردها 
مشترکی داشتند و تنوانستند تا مدتی نیز با یکدیگر کنار 
بیایند؛ اما از دوره ای به بعد زمینه هــای اختافات بین 
ابوظبی و ریاض در یمن ایجاد شــد و هرچه جلوتر رفت 
نیز بر شــدت و عمق آن افزوده شــد؛ تا جایی که امارات 
در سال 2019 به طور رسمی از ائتاف موسوم به عربی 

بیرون آمد.
اختافات امارات و عربستان به اینجا نیز ختم نشد و 
عوامل نیابتی هر دو کشور در یمن به طور آشکار به تقابل 

ارزیابی اختافات امارات و عربستان
در پرتو تحوات جدید

اختافات عربستان و امارات از دهه ها قبل در موضوعاتی مانند اختافات سرزمینی آغاز شده و طی 
سال های اخیر به رقابت در پرونده هایی مانند یمن و مدیریت بازار نفت نیز کشیده است.

حسین
افراخته
کارشناس
مسائل غرب آسیا
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با یکدیگر پرداختند و نبردهای خونینی را در شــهرهای 
جنوبی به ویژه عدن برای به دست گرفتن تسلط سیاسی 
و امنیتی انجام دادند که در نهایت این طرفداران امارات 
بودند که توانســتند عوامل ســعودی را شکست داده و 
بر مناطق جنوبی مسلط شــوند. حتی پس از یک سال 
پیگیری و فشارهای عربستان که منجر به توافق موسوم 
به ریاض به منظور تقســیم قدرت در یمن بین طرفداران 
امارات و سعودی شد نیز طرفداران امارات مانند شورای 
انتقالی جنوب در عمل حاضر نشــدند به اصل اساسی 
توافق یعنی تقســیم برابر قدرت در مناطــق تحت نفوذ 
رضایت دهند و اجرای این توافق ماه ها به تعویق افتاد و 
در عمل نیز به درستی اجرا نشد. به طور کلی عربستان و 
دولت منصورهادی همواره از امارات و سیاست های آن 
در یمن ناراضی بوده و معتقدند در بسیاری از موضوعات 

به آن ها خیانت شده است.

واکاوی اختافات دو کشور در موضوع 
نفت و اوپک پاس

علنی شــدن اختاف امارات و عربستان به ماجرای 
نشســت اوپک پاس باز می گردد که اعضا برای کاهش 
تولید به منظــور افزایش قیمــت نفت توافــق کردند اما 
نماینده امارات بــه صراحت با این تصمیــم به مخالفت 
برخاســت و اعام کرد امارات بنایی بــرای کاهش تولید 
خود بر مبنای سهمیه اوپک پاس ندارد که این موضوع 
با واکنش تند نماینده عربستان و تنش لفظی این دو در 

جلسه منجر شد.
در این ارتباط شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان ســعودی در مصاحبه ای بــا تلویزیون 
بلومبرگ با اشــاره به ضرورت تمدید توافق کاهش تولید 
میان اعضا عنوان کرد که چنیــن تصمیمی باعث بهبود 
شــرایط خواهد شد. این شــاهزاده ســعودی در بخش 

دیگــری از گفت و گویــش بــه جــدی 
 بــودن اختافات دیپلماتیــک و انزوای 
ابوظبی در اتحاد اوپک پاس پرداخت 
و گفت: »اینکه یک کشــور در برابر کل 
گــروه اوپک پاس قــرار گرفتــه، برایم 
ناراحت کننده است، اما واقعیت دارد«. 
در مقابل سهیل المزروعی، وزیر انرژی 

امارات نیز در گفت وگو با بلومبرگ گفت: »امارات طرفدار 
افزایش بی قید و شرط تولید است؛ چیزی که بازار به آن 
نیاز دارد. با این حال تصمیم گیری برای تمدید توافق تا 

پایان سال2022، درحال حاضر ضرورتی ندارد.« 
اماراتی ها از ســال گذشــته به ســهمیه تولید خود 
معترض بودند و آن گونه که المزروعــی در این گفت وگو 
نیز عنوان کرد در واقع به آن ها بیشــترین میزان کاهش 
تولید در توافق تحمیل شده اســت و مقامات این کشور 
حتی در برهــه ای دیگــران را تهدید به خــروج از اوپک 
کردند. المزروعی درباره سهمیه امارات گفت:  »با توجه 
به اینکه به عرضه نفت بیشــتری نیاز داریم، این سهمیه 
کاما ناعادانه است«.  او همچنین گفت: »امارات فعا 
برنامه ای برای ترک اوپک ندارد و متعهد است که حداقل 
تا زمان انقضای توافق کنونی در مــاه آوریل به آن پایبند 

باشد.« 
آنچه روشن است اعتراض قاطع و یک تنه امارات به 
تصمیم اوپک  پاس دقیقاً نشانگر تلقی جدید امارات از 
جایگاه خود در منطقه است که البته موجب آشکار شدن 
اختافاتش با عربستان شد. این عیان شدن اختافات 
در تضاد کامل با روش دو کشور در حل و فصل اختافات 

در پشت صحنه است.

اختافات دامنه دار مرزی
عربســتان ســعودی اختافات زیــادی در مرزهای 
مشترك خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج 
فارس دارد که این اختافات بخصوص پس از اکتشــاف 
نفت در این مناطــق حتی به نــزاع و درگیــری بین آنها 
نیز کشــیده شده اســت. صحرای البریمی منطقه مورد 
اختاف بین دو کشور است که 9۸۵ کیلومتر مربع وسعت 
دارد و خلیج فارس را از خلیج عمان جدا می کند. البریمی 
بین کشورهای عربستان، امارات و عمان قرار داشته و به 
دلیــل ذخایر فراوان نفــت و آب های 
زیرزمینی همیشــه مورد نــزاع بین 

آن ها بوده است.
شــیخ زاید بن نهیــان رئیس آن 
زمان دولــت تــازه تاســیس امارات 
در ســال 19۷4 )ســه ســال پس از 
استقال این کشور( به عربستان سفر 

عربستان و دولت 
ی  د هــا ر منصو
همــواره از امــارات و 
سیاست های آن در یمن 
ناراضی بوده و معتقدند 
در بسیاری از موضوعات 
به آن ها خیانت شــده 

است.
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کرد و دو کشور توافقنامه ای سری و مخفیانه را موسوم به 
»توافقنامه جده« بدون اطاع قطر درباره اختاف های 
خود در مناطق البریمی امضا کردند. براساس این توافق، 
عربستان مناطق ساحلی شــرقی خور العدید را بدست 
آورد و در مقابل از منطقه البریمی که اکنون العین گفته 
می شود عقب کشــید؛ منطقه ای که از قرن 19 میادی 
تاکنون منطقه اختاف بین عربســتان، عمان و امارات 

بوده است.
بعدها با روی کارآمدن خلیفه بــن زیاد حاکم جدید 
امارات به توافق قبلی اعتراض شد و دولت امارات در سال 
2009 شورایی را با نام شورای تعیین مرزها تشکیل داد 
تا موضوع توافق مرزی با عربستان در سال 19۷4 را مورد 

بررسی قرار دهد.
عربســتان پیش از این نیز در ســال 200۶ میادی 
با احداث خــط لوله »دلفیــن« برای انتقــال گاز قطر به 
امــارات مخالفت و ادعــا کرده بــود که این خــط لوله از 
آب های سرزمینی عربســتان )منطقه ای به نام گذرگاه 
خور العدید( عبور می کند. عربســتان بر این باور اســت 
که بر اســاس توافقنامــه 19۷4 جده منعقد شــده بین 
عربســتان و امارات، این منطقه نیز به عربســتان تعلق 
دارد. خورالعدیــد دارای ذخایر نفتی فراوانی اســت که 
در امتداد خط ســاحلی به طول 2۵ کیلومتر به سواحل 
خلیج فارس در حد فاصل مرزهای خاکی ابوظبی و قطر 
به خاك عربستان قرار دارد. ۸0 درصد ذخایر نفتی منطقه 
»خیز الشیبه« که طبق برآوردها بیش از 1۵ میلیارد بشکه 

ذخایر قطعی نفت و حدود ۶۵0 میلیون 
متــر مکعــب گاز طبیعی اســت در این 

منطقه قرار دارد.
نوع رابطه با قطر

چهار کشــور عربســتان، امــارات، 
بحرین و مصــر در ســال 201۷ با اتهام 
کمک های همه جانبه قطر به تروریسم با 

این کشور به طور کامل قطع رابطه کردند و تمامی مرزهای 
دریایی، زمینی و هوایی خود را به روی این کشور بستند و 
عماً آن را به محاصره درآوردند. این اقدام که با هماهنگی 
و همراهی دولت ترامــپ در آن موقع صورت گرفت عماً 
با هدف ســرنگونی خاندان ســلطنتی در این کشــور و 
تصرف آن توسط این کشورها انجام شد که البته با کمک 
کشــورهایی مانند ایران و ترکیه و البته صبر و تدبیر خود 
قطری ها در نهایت به رفع عملی محاصره از این کشــور 
انجامید و در پایان نیز پس از گذشت حدود چهار سال و 
در آســتانه روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا با ابتکار 
محمد بن سلمان، با برگزاری نشست شورای همکاری در 
شهر ابوالعاء عربســتان و حضور امیر قطر به آشتی این 

کشورها ختم شد.
اما در موضوع آشتی و عادی سازی روابط با قطر نیز 
بین عربستان و امارات اختاف جدی به وجود آمد. زیرا 
عربستان عقیده داشــت در آستانه استقرار دولت جدید 
در آمریکا و تغییــر رویکردها قطعاً اقدام چهار کشــور در 
محاصره قطر با مخالفت تند دولت بایدن مواجه می شود 
و این مسئله زمینه تنش میان آمریکا و کشورهای عربی 
خواهد شــد. از طرفی بن ســلمان می خواســت پیش 
از اســتقرار بایدن شــورای همکاری را به هر نحو ممکن 
یکدست و متحد نموده تا برابر دولت جدید آمریکا موضع 
مطلوب تری داشته باشــد. اما امارات به دایل مختلفی 
ازجمله اختافات جدی با قطر بر سر موضوعاتی چون 
اخوان المسلمین یا عملکرد شبکه الجزیره مخالف این 
سیاست جدید بود و مخالفت خود را 
با حضور در سطحی پایین در اجاس 
العواء )سران( نشان داد و بر خاف 
بیشتر اعضا، »محمد بن راشد« حاکم 
دبی از طرف امــارات در این اجاس 
حاضر شد. بعد از اجاس نیز امارات 
بر خاف عربستان روند عادی سازی 

اعتــراض قاطع و 
یک تنه امارات به 
تصمیم اوپک  پاس دقیقاً 
نشانگر تلقی جدید امارات 
از جایگاه خود در منطقه 
اســت که البته موجب 
آشکار شدن اختافاتش با 

عربستان شد.
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روابط با قطر را بسیار کند پیش برد.

نــوع مواجهــه بــا اخوان 
المسلمین در منطقه

هر دو کشور عربســتان و امارات به 
ســبب دیدگاه هــای ایدئولوژیک و نوع 
جهان بینــی با تفکر اســام سیاســی 
مشکل داشته و همواره با آن به مخالفت 
پرداخته اند. جنبش اخوان المسلمین 

نیز قدیمی تریــن و منســجم ترین جنبش اســامی در 
منطقه است که به طور آشکار پیگیر پروژه اسام سیاسی 
است. نقطه عطف اقدامات و فعالیت های اخوان نیز دوره 
انقاب های بهار عربی بود که در طی آن دست کم در دو 
کشور مهم عربی یعنی مصر و تونس با برکناری دیکتاتورها 
دولت های اخوانی بر ســرکار آمدند و ایــن مقطع جایی 
بود که عربســتان و امارات به عنــوان دو بال اصلی بلوک 
ارتجاع منطقه به مقابله با اخوان برخاســتند و در نهایت 
با مجموعه ای از اقدامات و انجام کودتا محمد مرســی و 
دولت اخوانی او را در مصر ســرنگون کردند و در ادامه در 
سال 2021 با اقدام شــبه کودتایی رئیس جمهور تونس 

آخرین دولت اخوانی منطقه را نیز ساقط کردند.
امــا ایــن دو کشــور در مواجهه بــا همــه مصادیق 
اخوانیسم در منطقه موضع واحد و مشــترکی نداشته و 
ندارند و بعضاً در عمل کاماً در تضاد کامل با یکدیگر عمل 
می کنند. مثاً عربستان و امارات در نحوه تعامل با ترکیه به 
عنوان یک کشور اثرگذار اخوانی که به طور آشکار از همه 
جریان های اخوانی در منطقه از قطر، حماس، تونس و 
مصر حمایت کرده به شکل واحدی مواجهه نداشته اند. 
گرچه هر دو کشــور از عامان و پشت پرده های کودتای 
201۶ ترکیه بودند و برای سرنگونی اردوغان تاش کردند 
ولی بعد از گذشت چند سال و تغییر مناسبات در منطقه، 
مشاهده شــد که امارات که نوک پیکان مقابله با اخوان 

در منطقه اســت و در این موضوع از 
سعودی نیز پیشــتازتر است به طور 
آشــکار به سوی عادی ســازی روابط 
با ترکیه رفــت و محمد بــن زاید طی 
ســفری به ترکیه و دیدار با اردوغان و 
انعقــاد قراردادهای اقتصــادی این 
پروژه را تکمیل نمــود و این در حالی 
است که عربســتان تنها به چند دور 
مذاکرات پنهانی با ترکیــه به منظور 
بهبود روابط بسنده کرد. این تفاوت و اختاف در رویکرد 
و عملکرد را حتی می توان در موضوع عادی سازی روابط 
با قطر اخوانی نیز مشــاهده کرد که در آنجا عربستان به 
سرعت به دنبال عادی ســازی کامل روابط با دوحه رفت 

ولی امارات چنین نکرد.
مسئله دیگری که موجب اختاف دیدگاه و عملکرد 
ایــن دو کشــور در مواجهه با اخوان شــد، یمن اســت. 
عربستان به واسطه جبهه بندی های داخلی این کشور، 
همپیمان حزب اخوانی اصاح اســت چراکه این حزب 
متحــد اصلی دولــت منصورهــادی اســت. مقتضیات 
بحران یمن، سعودی مخالف اخوان را به حمایت از یکی 
از قدیمی تریــن و شــاخص ترین گروه هــای اخوانی در 
منطقه سوق داده است. اما در مقابل امارات با حمایت از 
جریان هایی مانند شورای انتقالی جنوب در عمل مقابل 

حزب اصاح و دولت منصورهادی قرار دارد.

رقابت ها در شمال آفریقا
تحوات پر فراز و نشیب کشورهای شمال آفریقا طی 
سال های اخیر و تاش قدرت های منطقه ای و جهانی به 
منظور اثرگذاری بر آن و ایجاد نفوذ در این کشورها همواره 
جزو موضوعات مورد بررسی در عرصه تحوات منطقه ای 
و بین المللی بوده اســت. در این میان تنها کشــوری که 
شــاید بتــوان ردپــای آن را در تحوات همه کشــورهای 

عربستان و امارات 
در نحــوه تعامل با 
ترکیه به عنوان یک کشور 
اثرگذار اخوانی که به طور 
آشکار از همه جریان های 
اخوانــی در منطقــه از 
قطر، حمــاس، تونس و 
مصر حمایــت کرده به 
شــکل واحدی مواجهه 

نداشته اند.
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این منطقه به روشــنی دید، امارات متحده عربی است. 
همانگونه که گفته شــد امارات هــم در ماجرای کودتای 
مصر و سرنگونی مرسی یک پای اصلی ماجرا بود و هم در 
ماجرای ســرنگونی دولت اخوانی در مصر از طرف های 

تأثیرگذار ماجرا بود.
همچنین امارات با ایجاد شــبکه ای از شبه نظامیان 
و تجهیز و تسلیح آن ها توانســت در جنگ داخلی لیبی 
دولت مورد حمایت بین المللی را به طور اساسی به چالش 
بکشد و هم در ماجراهای کودتای سودان و برکناری عمر 
البشیر و استقرار یک دولت نظامی بازیگر اصلی تحوات 
بود. همانگونه که روشن است امارات در راستای سیاست 
خود مبنی بر ایجاد و بهره مندی از گروه های شبه نظامی 
همسو توانسته در مجموعه ای از تحوات منطقه از یمن تا 
شمال آفریقا اثرگذاری جدی داشته باشد و در این مسیر 
برادر بزرگتر و همپیمان خود یعنی عربستان را به روشنی 
کنار بزند. کاماً واضح است که امروز عربستان در بسیاری 
از این مناطق مورد اشاره در رقابت کامل با امارات است 

و نتوانسته خود را به رقیب و برادر کوچکتر خود برساند.

عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی
در موضوع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
نیز دو کشــور دارای اختاف نظر و تفــاوت در دیدگاه و 
عملکرد هستند. امارات به عنوان نخستین کشور عربی به 
طرح عادی سازی روابط با رژیم و پیمان موسوم به ابراهیم 
پیوست و به ســرعت روابط سیاسی، اقتصادی و امنیتی 
خود را با این رژیم آغاز کرد. اما در مقابل ســعودی به رغم 
فشار طرف های مختلف تا این لحظه دست کم به صورت 

رسمی به پروژه عادی سازی تن نداده و 
ظاهراً شروط و تحفظاتی را مدنظر دارد. 
حتی به نظر می رسد عربستان از سرعت 
عمل امارات در برقراری و تعمیق رابطه با 
رژیم صهیونیستی نیز چندان خشنود 
نیســت. شــدت عمل امارات در پروژه 
عادی سازی و ترغیب کشورهای عربی 
دیگر ماننــد بحرین، ســودان و… برای 
پیوستن به این مسیر به نوعی عربستان 
را نیز برای اتخــاذ موضــع در قبال این 
موضوع تحت فشار گذاشته است. زیرا 

ســران ریاض یا باید ماننــد بقیه به طور علنی به مســیر 
عادی سازی بپیوندند که مغایر با سیاست اعامی آن ها در 
حمایت از مسئله فلسطین است یا باید به ناچار با فشارها 
و محذوریت های عدم همراهی با این پروژه کنار بیایند. بر 
این اساس می توان گفت اقدام امارات در عادی سازی و 
کیفیت آن به نوعی عربســتان را دچار چالش کرده و این 
مسئله از محورهای اختافات دو کشور به حساب می آید.

نتیجه گیری
به نظر می رســد علت اصلی اختافات بین امارات و 
عربستان به سبب تغییر ادراک امارات از جایگاه خود به 
عنوان یک قدرت منطقه ای اســت. این وضعیت جدید 
بیانگر این نکته است که ابوظبی نمی خواهد به بازیگران 
دیگر از جمله عربستان اجازه نادیده گرفتن منافع خود را 
بدهد. اعتراض امارات در اوپک پاس و مخالفت آشکار با 
تصمیم عربستان دقیقاً در این راستا ارزیابی می شود که 
البته با مشی شناخته شده دو کشور در تضاد است. هر دو 
دولت در حال تکامل و درک بهتر روابط با یکدیگر هستند 
و به طور فزاینده ای در چندین حوزه رقابت می کنند، اما 

در عین حال هنوز به یکدیگر احتیاج دارند.
علــت دیگــر ایــن اختافــات و آشــکار شــدن آن 
تا حد زیادی بــه دلیل عــدم موفقیــت نهادهایی چون 
شــورای هماهنگی عربســتان و امارات )در سال 201۶ 
 )GCC( و شــورای همکاری خلیج فارس )تأسیس شده
اســت. البته تمایل کشورهای حاشــیه خلیج فارس در 

شخصی سازی روابط را نیز نباید از نظر دور داشت.
اگر اختافات دوکشور کنترل نشــود همانند گلوله 
برفــی بر کل تحــوات منطقــه تأثیر 
منفی می گذارد. ولی شــرایط هنوز 
بــه مرحلــه ای نرســیده کــه چنین 
تأثیراتی در منطقــه رخ دهد. عاوه 
بر اینکه اختافات دوکشور از سطح 
رقابت هــای مرســوم بــه کارزارهای 
رسانه ای در سطح نخبگان در فضای 
مجازی کشیده و شخصیت های هر 
دوکشور حمات تندی را علیه کشور 

مقابل انجام می دهند.

به نظر می رســد 
اصلــی  علــت 
اختافات بیــن امارات و 
عربستان به سبب تغییر 
ادراک امــارات از جایگاه 
خود به عنوان یک قدرت 
منطقــه ای اســت. این 
وضعیت جدیــد بیانگر 
این نکته است که ابوظبی 
نمی خواهد به بازیگران 
دیگر از جمله عربستان 
اجازه نادیده گرفتن منافع 

خود را بدهد.
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فارغ از اینکه نتایج انتخابات زودهنگام پارلمانی در 
عراق قانونی و صحیح دانسته شود یا اینکه به مجموعه ای 
از رویدادهای بیرون از انتخابات ازجمله دخالت برخی 
کشــورها یا تقلب نســبت داده شــود، به نظر می رســد 
تحلیل وضعیت سیاســت داخلی در عــراق، مؤلفه های 
رفتارشناسی هم در عرصه رسمی و هم در عرصه عمومی، 
سیاســت ورزی بازیگران داخلی و خارجــی و به صورت 
کلی سمت و ســوی سیاســت داخلی در عراق از منظر 
منافع کان جمهوری اسامی ایران حائز اهمیت باشد. 
نوشتار پیش رو تاش می کند به برخی از مهم ترین نکات 

و تحلیل های قابل توجه در این باره اشاره کند.
 

۱- عــراق در تاریــخ خود همــواره واجــد خصلت 
قومیت گرایی بوده است. طی دهه های میانی قرن بیستم 
و با رشد ملی گرایی در دنیای عرب به ویژه در مصر و سوریه، 
انگاره های ملی گرایانه نیز در جامعه عراق رشــد داشت. 
به نظر می رســد بعد از یک دوره کوتاه پس از فروپاشــی 
نظام سیاسی در سال 2003، در سال های اخیر دوباره 

ملی گرایــی و عرب گرایی در عراق فزاینده اســت. اینکه 
این خصلت های جدید دقیقاً چه حدود و ثغوری دارند، 
چندان روشن نیســت اما به نظر می رسد نسل جدید در 
عراق تصویری مثبت از گذشته این کشور در ذهن دارد. در 
این میان اینگونه القا می شود که ایران ازجمله مهم ترین 
کشورهایی اســت که در مقابل قدرت یابی دوباره عراق 
قرار دارد. پیشینه جنگ هشت ساله میان دو کشور نیز بر 

اثرگذاری این انگاره ها افزوده است.

۲- جمعیت عراق جوان و روبه رشــد اســت و بخش 
مهمی از این افراد اساساً متولد دوران پساصدام هستند. 
این جوانانی که اکنون در دوره ورود به بازار کار و دریافت 
خدمات اجتماعی و رفاهی قرار دارند، نسبت به احزاب 
سنتی و سیاستمداران این کشور نگاه مثبتی ندارند. در 
این میان، برنامه های فرهنگی متنوع در عراق که حامیان 
مالی غربی دارد، به تدریج درحال گســترش است. هم 
در بعد رسانه، هم از منظر ارتباط با نخبگان و نیز از جنبه 
اثرگذاری بــر افکار عمومــی، آمریکایی ها فرســنگ ها 

تحــوات سیاســت داخلی عــراق چه 
دالت هایی برای ایران دارد؟

به نظر می رسد عراق در معرض تحوات سیاســی، اقتصادی و فرهنگی متعددی قرار دارد که 
شناخت آن ها برای تصمیم سازان و تصمیم گیران ایرانی ضروری است.

فرهاد
وفایی فرد

کارشناس
مسائل غرب آسیا
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پیش تر از ایران در حال فعالیتند. بخشی 
از نتایــج تــاش واشــنگتن و شــرکای 
غربی اش در اعتراضــات اکتبر 2019 
و ســپس انتخابــات پارلمانــی 2021 
مشاهده شد. البته سیاست ورزی ایران 
به ویژه در بعد رســانه ای در عراق نیز به 
نحوی بوده که میــان افکار عمومی این 
کشــور، ناکامی، فســاد و بی برنامه گی 

برخی از احزاب ســنتی این کشــور به ایران نسبت داده 
می شود.

۳- تحــرکات و اقدامات ضــد ایرانــی در عراق طی 
ســال های اخیر افزایش داشــته است. شــعارهای ضد 
ایرانی، حمله به مراکز دیپلماتیک ایران، اظهارنظرهای 
گوناگون در عرصه رســمی و همچنین تولید محتواهای 
رسانه ای نشــان از پیچیدگی و ظرافت های جامعه عراق 

دارد. برای مثال فقط رصد رسانه های 
نزدیک به جریان صدر نشان می دهد 
که حجــم تبلیغات ضــد ایرانی طی 
ماه های اخیر به شدت افزایش داشته 
اســت. اصلی ترین مفهومــی که در 
غالب این محتواهــای ضد ایرانی به 
کار برده می شــود، دخالت ایران در 
امور داخلی عراق اســت. این انگاره 
تقریباً میان بخــش مهمی از جامعه عراق تثبیت شــده 
اســت. عاوه بر این، عــراق قربانی نزاع ایــران و آمریکا 
دانسته شده و حتی متحدان ســنتی ایران در عراق نیز 

گهگاهی به این مضمون اشاره می کنند.

۴- موازنه مثبت و کاهش تنش با بازیگران خارجی 
منطقه ای و فرامنطقه ای از اولویت های سیاست خارجی 
عراق طی سال های اخیر بوده است. عراق به دنبال روابط 

سیاســت ورزی 
ایران به ویژه در بعد 
رسانه ای در عراق نیز به 
نحوی بوده که میان افکار 
عمومی این کشور، ناکامی، 
فساد و بی برنامه گی برخی 
از احزاب سنتی این کشور 
به ایران نســبت داده 

می شود.
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فارغ از اینکه اساساً 
نخست وزیر آینده 
به چه جریانی تعلق داشته 
باشد، اقتصاد کان عراق 
در مسیر کاهش وابستگی 
به ایــران، حمایــت از 
بخش های تولیدی داخلی، 
جذب ســرمایه گذاری 
توســعه  و  خارجــی 
همکاری هــای اقتصادی 

منطقه ای است.

سیاســی همه جانبه بــا ایــران، ترکیه و 
کشورهای شورای همکاری خلیج فارس 
اســت و به ویژه در نظر دارد ســال های 
دوری از دولت های عربی پس از سقوط 
صدام را به سرعت جبران کند. این روند 
حداقل از زمان ســفر مقتــدی صدر به 
عربستان و امارات شکل ویژه پیدا کرد و 
با انتخابات پارلمانی اخیر و توسعه روابط 
بغداد با پایتخت های عربی تشدید شده 

است.

۵- تنوع بخشی به مبادی تأمین نیازهای اقتصادی 
از راهبردهایی اســت که به صورت جدی در عراق دنبال 
می شــود. تاش برای تأمین واردات برق از کشــورهای 
عربی و پروژه شــام جدید با حضور مصر و اردن بخشــی 
از برنامــه عــراق در ایــن زمینه اســت. ســند راهبردی 

اقتصــادی عراق نیز بــر این موضوع 
تأکید کرده اســت. نکته مهم اینکه 
این روند تابع ســمت و ســوی دولت 
جدیــد در عراق نیســت. بــه عبارت 
دیگر فارغ از اینکه اساساً نخست وزیر 
آینده به چــه جریانی تعلق داشــته 
باشــد، اقتصاد کان عراق در مسیر 
کاهش وابســتگی به ایران، حمایت 
از بخش های تولیدی داخلی، جذب 
ســرمایه گذاری خارجــی و توســعه 
همکاری هــای اقتصادی منطقه ای اســت. همه این ها 
درنهایت به تشــدید رقابت در بازار عراق منتهی خواهد 

شد.

۶-  مجموعــه احــزاب و نیروهای نزدیــک به محور 
مقاومت در عراق که رابطه مناســبی با ایــران دارند، در 



اسفند  1400   | صـفـحه  22 

R
e

g
i

o
n

a
l

 
d

e
v

e
l

o
p

m
e

n
t

s

ی
قه ا

ط
من

ت 
وا

ح
ت

سیاســت ورزی دچــار نوعــی نقــص و 
کج کارکردی هستند. این روند حداقل 
از ســال 201۸ ظهــور و بروز داشــته و 
تحواتــی ماننــد اعتراضــات اکتبــر 
2019، رونــد انتخاب جانشــین عادل 
عبدالمهــدی، تصویــب بودجه ســال 
2021 و انتخابــات پارلمانــی اخیــر را 

می تــوان نمونه های روشــن اضمحال سیاســت ورزی 
میان این جریانات شیعه دانست. در این میان، احزاب و 
جریان های رقیب یعنی صدری ها و اهل سنت به خوبی 
-حداقل تاکنون- توانســته اند از این خأ بهــره ببرند. 
پیروزی مقتدی در انتخابات اخیر و برآمدن الحلبوســی 

در سپهر سیاسی عراق، در این زمینه قابل اشاره است.

۷- ازجمله تحوات جدیدی که در فضای سیاســی 
عراق اتفــاق افتاده، بروز شــکاف میان خــود جریانات 
سیاســی نزدیک به محور مقاومت است. به نظر می رسد 
جریاناتی ازجمله کتائب حزب الله از نوع مواجهه فتح و 
شخص هادی العامری با مسئله نخست وزیری الکاظمی و 
عملکرد وی ناراضی بوده و به همین دلیل از نخست وزیری 
المالکــی حمایــت می کنند؛ زیــرا وی را شــخصیتی با 

قاطعیت بیشتر برابر مخالفان داخلی ارزیابی می کنند.

۸- عاوه بر اختافات داخلی گروه های سیاســی 
نزدیک به محور مقاومت، این گروه ها در سال های اخیر 
نســبت به عملکرد تهران نیــز منتقد بوده انــد. واکنش 
تهران به تــرور فرمانده نیروی قدس ســپاه که از دیدگاه 
این گروه هــا ناکافی بــود و همچنین حمایــت تهران از 
نخســت وزیری الکاظمی از زمینه هــای اختاف میان 
تهران و گروه های مقاومت عراقی است. تا جایی که قیس 
الخزعلی در گفت وگو با خبرنگار BBC به نوعی از شکاف 
میان نهادهای مختلف ایرانی درباره پرونده عراق انتقاد 

می کند.

۹- سیاســت ســنتی ایران در عراق بیشــتر متکی 
بر ارتباط بــا احزاب و گروه های سیاســی بوده اســت و 
تهران از این منظر موفقیت هایــی در ارتباط با گروه های 
شیعه، سنی و کرد داشــته اســت. با وجود این، تغییر و 

تحوات اخیر در جامعه عراق و افول 
تدریجی و نســبی احزاب سنتی در 
ســایه برآمدن جریان ها و چهره های 
جدیــد، فرصت هــا و آســیب هایی 
برای ایران داشته که به نظر می رسد 
آســیب های آن تاکنون بیشتر بوده 
اســت. از این منظر، تهران نیازمند 
نوعــی سیاســت ورزی ســیال و منعطف در نســبت به 
خرده جریان هــای جدید در عراق اســت. ابزار رســانه و 
مــراودات فرهنگی در ایــن عرصه بســیار تعیین کننده 

خواهد بود.

۱۰- آینــده روابط اقتصادی تهران و بغداد نســبت 
مستقیمی با شناخت شــرایط پیچیده و دگرگون شونده 
عــراق دارد. راهبردهای ســنتی صــادرات کاا به عراق 
نمی تواند در بلندمدت تقویت شود و با توجه به رقابتی تر 
شــدن بازار عراق احتمــال تضعیف آن نیز وجــود دارد. 
بنابراین تثبیت روابط اقتصادی و توســعه آن به ســمت 
اهــداف کان، نیازمنــد ابتــکار و ایده هــا نــو اســت. 
پژوهش های مبتنی بر شــناخت بــازار و رقبا و همچنین 
تقویت ارتباط بخش خصوصی ایران با بازار عراق می تواند 

در این مسیر مؤثر باشد.

نتیجه گیری
سیاست داخلی عراق در سال های اخیر در معرض 
رویدادهــا و تحوات مهمــی ازجمله اعتراضــات اکتبر 
2019، انتخابــات پارلمانــی زودهنــگام، راهبردهای 
اقتصادی بغداد و مواردی مشــابه بوده اســت. فهم این 
تحوات برای ایران که روابط سیاسی و اقتصادی مهمی 
با عراق دارد، ضروری اســت. زیرا به نظر می رسد عرصه 
سیاســی و اقتصادی عراق هم در فضای رسمی و هم در 
فضای عمومی در مسیر تغییر و دگرگونی است. نوشتار 
پیش رو تاش کرد تا برخی از مهم ترین نکات را از جنبه 
منافع ملی ایران و با هدف شناخت بهتر کشور عراق ارائه 
کند. طبیعتاً فهم عراق جدید و بایدها و نبایدهای روابط 
تهران-بغداد در عصر نوین نیازمند پژوهش های متعددی 

در حوزه های گوناگون است.

تهران نیازمند نوعی 
سیاســت ورزی 
سیال و منعطف در نسبت 
به خرده جریان های جدید 
در عراق است. ابزار رسانه 
و مراودات فرهنگی در این 
عرصه بسیار تعیین کننده 

خواهد بود.





T
r

a
n

s
r

e
g

i
o

n
a

l
 

d
e

v
e

l
o

p
m

e
n

t
s

اسفند  1400   | صـفـحه  24 

ای
طقه 

رامن
ت ف

وا
تح

ساار
نامدار وندایی
دانشجوی دکتری 
روابط بین الملل

واکنش ایاات متحده نسبت به بحران اوکراین؛ 
نخواستن یا نتوانستن؟

اگر بعد ثابت سیاست خارجی ایاات متحده در عدم ورود اولیه به جنگ، ناشی از عدم وجود اراده 
و »نخواستن« باشد، بعُد دوم مربوط به عدم وجود توان و »نتوانستن« است.

از زمــان آغاز بحــران اوکراین، یکی از ســوااتی که 
به طرق مختلــف مطرح می شــد این بود کــه »واکنش 
ایاات متحده آمریکا بعنــوان حامی و متحد دولت غرب 
گرای مســتقر در کیف در قبال حمله روسیه چه خواهد 
بود؟«. با وقــوع حمله نظامــی روســیه و ورود نظامیان 
روس به اوکراین، مشاهده شــد که نه تنها از ورود نظامی 
ایاات متحــده خبری نیســت، بلکه دولت این کشــور 
حتی در ســطح اعام موضع نیز با انفعال مواجه است. 
این رفتار ریشــه در ابعاد ثابت و متغیر سیاست خارجی 
ایاات متحده دارد که بخشی مربوط به عدم وجود اراده 
یا »نخواســتن« و بخش دیگر ناظر بر عدم وجود توان یا 

»نتوانستن« است.

 جنگ و سیاست خارجی ایاات متحده
سیاست خارجی ایاات متحده چه نسبتی با جنگ 
دارد؟ به عبارتی دیگــر از منظر تاریخــی ایاات متحده 
در چه جنگ هایی مشارکت داشــته است؟ پاسخ به این 
سوال احتمااً بخشــی از دایل عدم ورود نظامی ایاات 
متحده در حمایــت از اوکراین را توضیــح خواهد داد. از 
ســال 1۶۷۵ تا به اکنون ایاات متحده در 3۵ مورد ورود 
مستقیم به جنگ داشته است. بسیاری از این جنگ ها 
در مقیاس کوچک اتفاق افتــاده اند، اما جنگ های اول 
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از سال ۱۶۷۵ تا به 
اکنون ایاات متحده 
در ۳۵ مورد ورود مستقیم 

به جنگ داشته است.

و دوم جهانی، جنگ های دوران جنگ 
سرد، و جنگ های قرن بیست و یکم، در 
گستره وســیعی ایاات متحده را درگیر 
کرده اند. لــذا جنگ هایی کــه ایاات 

متحده بصورت رسمی »اعان جنگ« کرده است، از 11 
مورد متجاوز نیست.

در جنگ جهانی اول ایاات متحده ابتدا رسماً اعام 
بی طرفی کرد. این تصمیم بصورت گســترده با حمایت 
افکار عمومی داخلی مواجه شــد. در حالــی که ایاات 
متحده تجارت پرسودی را با طرف های درگیر در جنگ 
به ویژه انگلستان انجام می داد، سیاست بی طرفی کاماً 
منطبق با منافع این کشــور بود. تنها انگلستان در پایان 
جنگ نزدیک به 4 میلیارد دار به ایاات متحده بدهکار 
بود که آخرین مرحله از پرداخت این بدهی در سال 201۵ 
انجام شد.تنها پس از تهدید خطوط کشتیرانی و تجاری 
با انگلستان و تلفات انسانی ایاات متحده  بود که معادله 
بی طرفی تغییر پیدا کرد. غرق شــدن کشتی انگلیسی 
توســط زیردریایی آلمانی که موجب کشته شدن حدود 
2000 نفر از جمله 12۸ آمریکایی شــد، در کنار کشف 
تلگراف زیمرمن مبنی بر اتحاد مکزیــک و آلمان، باعث 
شــد که وودرو ویلســن از کنگره بخواهد که علیه آلمان 
اعان جنگ کند. لذا ورود ایاات متحده به جنگ جهانی 
اول زمانی اتفاق افتاد که اواً منافع این کشــور بصورت 
ملموسی مورد تهدید قرار گرفت و ثانیاً آلمان در حال غلبه 

بر دیگر کشورها و تسلط بر اروپا بود.
در جنــگ جهانی دوم نیــز ایاات متحــده در ابتدا 
سیاســت بی طرفی را اتخــاذ کرده بــود و تــا زمانی که 
بصورت مســتقیم مورد حمله واقع نشــده بــود، از ورود 

به جنگ اجتناب می کــرد. اتفاقی که 
در دســامبر 1941 با حملــه ژاپنی ها 
به بندر پرل هاربر و کشــته شــدن بیش 
از 2300 آمریکایی به وقوع پیوســت و 
ایاات متحده بصورت رسمی وارد جنگ 
جهانی دوم شد. بعاوه در جنگ جهانی 

دوم نیز کشورهای متحد به سرعت در 
حال پیشروی بودند.

غیر از جنگ هایی مانند تهاجم 
علیــه افغانســتان و عــراق، ایــاات 
متحده نسبت به ورود جنگی که توسط دیگران آغاز شده 
با احتیاط برخورد داشته است. این مشی احتیاطی در 
مواردی که ورود به جنــگ الزاماً مواجهه با یکی از رقبای 
اصلی این کشور را می طلبد، پررنگ تر بوده است. بعنوان 
مثال بهنگام تهاجم شــوروی علیه افغانســتان، ایاات 
متحده و متحدان اروپایی آن، صرفا در چارچوب دکترین 
مهار خود، به شــدت از این اقدام شــوروی انتقاد کرده و 
رو به اقداماتی مانند حمایت از مجاهدان افغانســتانی 
برای مقاومت در برابر متجاوزین پرداختند. در این رابطه 
برخورداری هر دو کشور از تسلیحات نابودگر هسته ای و 

عدم تمایل برای رویارویی مستقیم نیز موثر بوده است.
لذا ورود ایاات متحده در جنگ هایی که دیگران به 
راه انداخته اند، بصورت تاریخی مرسوم و معمول نیست. 
تنها در مواقعی که منافع مستقیم این کشور مورد تهدید 
قرار گرفته و یا موازنه در سطح کان در معرض تهدید قرار 
داشته، ایاات متحده اعان جنگ کرده است. در مورد 
جنگ روسیه علیه اوکراین نیز مادامی که منافع مستقیم 
یا موازنه کان بین المللی را مورد تهدید قرار ندهد، انتظار 
ورود ایاات متحده و پشتیبانی مســتقیم نظامی وجود 
ندارد. این یکی از وجوه ثابت سیاســت خارجی ایاات 
متحده است که در نسبت با جنگ های خارجی تعریف 
می شــود. وجه متغیر سیاستی اســت که دولت کنونی 
مستقر در واشنگتن تحت عنوان »سیاست خارجی برای 
طبق متوسط« اتخاذ کرده است و در ادامه مورد بررسی 

قرار می گیرد.

پایان جنگ های بی پایان
برای بیــش از دو دهه اســت که 
سیاســت خارجی ایــاات متحده با 
جنگ گره خــورده اســت. بصورت 

ورود ایاات متحده 
به جنگ جهانی اول 
زمانی اتفاق افتاد که اواً 
منافع این کشور بصورت 
ملموسی مورد تهدید قرار 
گرفت و ثانیاً آلمان در حال 
غلبه بر دیگر کشورها و 

تسلط بر اروپا بود.
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مشخص جنگ علیه افغانستان در سال 
2001 و عراق در ســال 2003، هزینه 
های هنگفــت مالی و تلفات ســنگین 
انسانی بر این کشور تحمیل کردند. در 
حالی که نه تنها نسبت به دستاوردهای 
ایــن دو تهاجم بــزرگ در ســطح افکار 

عمومی تردید وجــود دارد، نخبگان ایــاات متحده نیز 
به صراحت از جنگ های بی پایان سیاست خارجی این 

کشور انتقاد می کنند.
این واقعیت کــه »جنگ« سیاســت خارجی ایاات 
متحده را بسیار پر هزینه کرده اســت، باعث شد تا ایده 
»سیاست خارجی برای طبقه متوســط« شکل بگیرد و 
در دولت جو بایــدن بعنوان یک رویکــرد محوری دنبال 
شود. ایده سیاست خارجی برای طبقه متوسط، ریشه در 
چالش های داخلی و خارجی ایاات متحده دارد. پیش 
فرض اساسی این ایده، اول؛ شناسایی ارتباط بین تقویت 
جامعه داخلی با توانایی رقابت در سطح خارجی و دوم؛ 
پذیرفتن وضعیت نابسامان و ضعیف شده مکانیسم های 
اجتماعــی و اقتصادی داخلی اســت. در این چارچوب 
لیســت بلند باایی از چالش هایی کــه موجب تضعیف 
جامعه آمریکا می شود وجود دارند. مواردی مانند شرایط 
ناشی از همه گیری ویروس کرونا، زیرساخت ها، توسعه 
تکنولوژی های سبز و برنامه های متعدد اجتماعی در این 
لیســت وجود دارند. در این چارچوب »طبقه متوسط« 
بعنوان محرک و پیشران جامعه ایاات متحده از اهمیت 
برجسته ای برخوردار است و مورد توجه قرار گرفته است.
شــعار »پایان جنگ های بی پایان« و پیگیری ایده 
»سیاســت خارجی برای طبقه متوســط« منجر به یک 

رویکرد انقباضی در سیاســت خارجی 
ایاات متحده شده اســت. این رویکرد 
موجب شده که واکنش این کشور نسبت 
به بحــران اوکراین انفعالــی و حداقلی 
باشــد. در همیــن چارچوب اســت که 
دولت بایدن صرفاً به اعمال تحریم های 

اقتصادی علیه روســیه بسنده کرده 
است.

لــذا اگــر بعــد ثابت سیاســت 
خارجی ایاات متحده در عدم ورود 
اولیه به جنگ، ناشــی از عدم وجود 
اراده و »نخواستن« باشــد، بُعد دوم 
مربوط به عدم وجود توان و »نتوانســتن« اســت. هیئت 
حاکمه ایاات متحده با آگاهی نسبت به ضعف و افول این 
کشور طی سالیان گذشته، تمرکز و توان خود را بر تقویت 
مکانیسم های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با محوریت 

طبقه متوسط این کشور قرار داده اند.

جمع بندی
واکنش انفعالــی ایاات متحده نســبت بــه بحران 
اوکراین از دو منظر قابل بررسی است؛ اول اینکه نسبت 
سیاست خارجی این کشور با جنگ به گونه ای است که 
در طول تاریخ به ندرت در جنــگ هایی که دیگران به راه 
انداخته اند ورود کرده اســت. این ورود نیز آنگونه که در 
جنگ های جهانی اول و دوم اتفاق افتاد زمانی بوده که 
تحت تاثیر تحوات جنگ منافع مستقیم ایاات متحده 
مورد تهدید قــرار گرفته و یا اینکه موازنه در ســطح کان 
تغییر پیدا کند. دوم مربوط به بعد متغیر سیاست خارجی 
ایاات متحده اســت که طی سالهای گذشــته در قالب 
شعار پایان جنگ های بی پایان و ایده سیاست خارجی 
برای طبقه متوسط متجلی شده است. در این چارچوب 
توانایی نقش آفرینی ایاات متحــده در جهان خارجی 
منوط به تقویت مکانیســم های اجتماعی، سیاســی و 
اقتصادی این کشــور در داخل با تمرکز بر طبقه متوسط 
مفروض قرار داده می شود. لذا ورود 
به بحران اوکراین نه تنهــا با این ایده 
تعارض دارد، بلکــه موجب تضعیف 
بیش از پیش مولفــه های اقتصادی 
و حتی سیاســی و اجتماعی قدرت 

ایاات متحده خواهد شد.

شعار »پایان جنگ های 
بی پایان« و پیگیری 
ایده »سیاست خارجی برای 
طبقه متوسط« منجر به یک 
رویکرد انقباضی در سیاست 
خارجی ایاات متحده شده 

است.

غیر از جنــگ هایی 
ماننــد تهاجم علیه 
افغانســتان و عراق، ایاات 
متحده نســبت به ورود 
جنگی که توســط دیگران 
آغاز شده با احتیاط برخورد 

داشته است.
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ایران و همگرایی مجدد آمریکا و اروپا

سرنوشت مذاکرات وین در هاله ای از ابهام است. آمریکا و اروپا به سوی همگرایی مجدد پیش 
می روند؟

در جریان نشست اخیر سران گروه 20 در رم ایتالیا، 
روســای جمهور آمریکا و فرانســه به همراه نخست وزیر 
بریتانیا و صدراعظم آلمان جلســه ای در ارتباط با ایران 
برگزار کردند. این چهار کشــور پس از جلســه، بیانیه ای 
مشترک منتشــر کرده و گام های هســته ای ایران نظیر 
تولید اورانیوم با درصد غنای بــاا و تولید اورانیوم فلزی 
غنی شده را تحریک آمیز خواندند. صدور بیانیه مشترک 
توسط آمریکا و اروپا در مورد ایران در سال های اخیر و به 
خصوص پس از خروج آمریکا از برجام اتفاقی است که به 
ندرت انجام شده است و این گمانه را تقویت می کند که 

آمریکا و اروپا بار دیگر به سوی همگرایی 
در موضوع ایران به طور عام و در پرونده 
هسته ای به طور خاص حرکت می کنند. 
بررسی امکان این همگرایی و پیامدهای 
احتمالی آن، در مقطع فعلی و در شرایط 
روند کُند احیای برجام حائز اهمیت به 

نظر می رسد.

 امکان همگرایی آمریکا و اروپا
باید این نکته را در نظر گرفت که کشورهای اروپایی 
و آمریــکا در دوره ریاســت جمهوری ترامــپ، دوره ای از 
واگرایی را در برخی موضوعات بین المللی تجریه کردند. 
خــروج دولت آمریــکا از برجــام را می تــوان نمونه ای از 
واگرایی در روابط دوطرف برشمرد. با وجود اینکه آمریکا 
و کشــورهای اروپایی در پرونده هســته ای دارای هدف 
مشترک هستند اما رویکرد و گفتمان دولت ترامپ از یک 
سو و تعهدات این کشورها ذیل برجام 
و احتمال ضربه به حیثیت بین المللی 
آنها در صورت خروج از برجام از سوی 
دیگر، مانع از آن شــد که کشورهای 
اروپایــی بــا اقدامات ترامــپ همراه 
شوند؛ هرچند در عمل به مقابله با آن 

باید این نکته را در 
نظــر گرفت که 
کشورهای اروپایی و آمریکا 
در زمان ریاست جمهوری 
ترامپ، دوره ای از واگرایی 
را در برخــی موضوعات 

بین المللی تجربه کردند.

علی
نوری پور

پژوهشگر 
 مسائل بین الملل
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اقدامات نپرداختند. اکنون با حضور بایدن در کاخ سفید 
و ابراز تمایل برای بازگشت به برجام، امکان همگرایی آنها 

در موضوع ایران افزایش یافته است.
هر چنــد دولت بایدن یکــی از اولویت هــای خود را 
بازســازی روابط با متحدان اعام کرده بود، اما پیگیری 
برخی اقدامات همچون پیمان آکوس، بازسازی اتحاد دو 
سوی آتانتیک را با دشواری هایی مواجه ساخته است. 
از طرف دیگر، پافشــاری آلمان به نهایی ســاختن پروژه 
نورداســتریم2 و تأکید فرانسه به اســتقال استراتژیک 
اروپا بر پیچیدگی این مسئله افزوده است. شاید این ادعا 
که پرونده هسته ای ایران موضوعی استثنائی در صحنه 
روابط بین الملل بوده و آمریکا و اروپا در این رابطه اختاف 
چندانی با یکدیگر ندارند، سطحی از صحت را به همراه 
داشته باشد اما نمی توان اشتراک منافع ایران و اروپا در 
حوزه های اقتصــادی و برخی موضوعــات منطقه ای را 
انکار کرد. عدم همراهی اروپا با طرحی که از آن به عنوان 
برنامه شــماره 2 آمریکا در صورت شکست مذاکرات یاد 

شده است را می توان در این راستا دانست. 

پرونده هسته ای
اگر پیش فــرض ما این باشــد کــه دولت بایــدن به 
دنبال احیــای توافق هســته ای اســت و در صــورت به 
نتیجه نرســیدن مذاکرات نیز برنامه ای مشخص مدنظر 
دارد، کشــورهای اروپایی می توانند در این دو ســناریو 
نقش آفرینــی کنند: 1- شکســت مذاکرات هســته ای 
2- احیای برجام. در صورتی که مذاکرات رو به فرسایش 
گذاشــته و دورنمــای شکســت نمایــان شــود احتمال 
همگرایی اروپــا و آمریکا بیــش از گذشــته خواهد بود. 
مصادیق این همگرایی می تواند فعال ســازی مکانیسم 
ماشه و بازگشت قطعنامه های ســازمان ملل و همچنین 

صــدور قطعنامه علیه ایران در شــورای 
حکام باشــد. اظهارات اخیــر لودریان 
وزیر خارجه فرانســه را می توان در این 
راستا ارزیابی کرد. وی خواستار ارسال 
پیامی محکم به ایران در جلسه شورای 
حکام شده اســت. او گفته است: »اگر 

این مذاکرات ساختگی باشــد، می توانیم برجام را پوچ 
و بی معنی ارزیابــی کنیم. آمریکا آماده بازگشــت به میز 
مذاکره از نقطه ای است که در در دور قبلی مذاکره حاصل 
شده بود. پس آمریکایی ها می توانند فوراً به توافق برسند. 
ما نیز از 29 نوامبر )۸ آذرماه( و روزهای بعد از آن متوجه 

خواهیم شد آیا ایران هم چنین خواسته ای دارد یا نه«. 
در مقابل، اگر مذاکرات هســته ای به احیای برجام 
منجر شود تداوم رویکرد موجود توسط کشورهای اروپایی 
محتمل تر به  نظر می رسد که شــامل استقبال از احیای 
توافق در کنار انتقادات جسته و گریخته از رویکرد ایران 
و همچنین چشم دوختن به مواضع و اقدامات آمریکا در 
قبال توافق است. البته به نظر می رسد پیگیری توافقی 
موقت جهت ایجاد فرصت برای رســیدن به توافق نهایی 
نیز گزینه ای اســت که با همراهی اروپا و آمریکا در حال 
پیگیری باشد اما چنین مسیری نیز چندان وضع موجود 
و رویکرد کشورهای اروپایی را دستخوش تغییر نخواهد 
کرد. شــاید این ســناریو نیز مطرح شــود که کشورهای 
آلمان، فرانسه و بریتانیا دچار شکاف خواهند شد و برای 
مثال بریتانیا موضعــی متمایز از دو کشــور دیگر اتخاذ 
خواهد کرد. اما تجارب پیشین نشــان داده است حتی 
بریتانیا با وجود اســتقال از اتحادیه اروپــا، در موضوع 
هســته ای ایران رویکردی هم راســتا با دو کشور دیگر در 

پیش می گیرد.

همگرایی در پرونده های منطقه ای
با کاهش نیروهــای آمریکایی در منطقــه که به طور 
مشــخص می توان به خــروج نیروهــا از افغانســتان در 
تابستان گذشته و خروج نیروهای رزمی از عراق تا پایان 
سال 2021 اشــاره کرد، زمینه برای نقش آفرینی بیش 
از پیش بازیگران منطقه ای و کشــورهای اروپایی فراهم 
شــده اســت. هر چند هر یک از این 
بازیگران در مسائل منطقه ای منافع 
خود را پیگیری می کنند اما کنشگری 
کاماً مستقل کشورهای مهم اروپایی 
و کشــورهای عــرب منطقــه بدون 
هماهنگــی با آمریــکا دور از ذهن به 

در صورتــی کــه 
مذاکــرات رو به 
و  گذاشته  فرســایش 
دورنمای شکست نمایان 
شود احتمال همگرایی اروپا 
و آمریکا بیش از گذشته 

خواهد بود.
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نظر می رسد. بنابراین منافع کشورهای 
اروپایی در منطقه را می توان متأثر از دو 
مولفه »حوزه نفوذ تاریخی این کشورها 
در منطقه« و »منافع کان غرب در بستر 

تحوات منطقه ای« دانست.
در ایــن فضــا نفــوذ و تحــرکات 
منطقــه ای ایــران می توانــد موجبات 
نگرانی این کشورها را فراهم کند. البته 
در برخی پرونده ها زمینه های همکاری 
میان ایران و کشــورهای اروپایی وجود 
دارد اما از دیدگاه کان، تعدد بازیگران 

در کنار عدم تمایل آمریکا به درگیری مستقیم در منازعات 
منطقه ای، تعامات دو طرف را با پیچیدگی هایی همراه 
می کند. اروپا از یکســو می تواند رویکردی مستقل تر در 
منطقه اتخاذ کند اما از سوی دیگر بدون دخالت آمریکا 
از قدرت چندانی برای مانوردهی موثر برخوردار نیست. 
بنابراین همچنان ذیل برنامه طراحی شده توسط آمریکا 

علیه ایران تعریف می شود.
می توان از مواضع مقامات اروپایی چنین برداشــت 
کرد که در صــورت احیــای توافق هســته ای، احتمال 
باایی وجود دارد که کشورهای اروپایی همراه با آمریکا، 
کشورهای عربی را به مذاکره با ایران در رابطه با منازعات 
منطقه ای ســوق دهند. همچنانکــه گفتگوهایی میان 
ایران و عربستان مرتبط با اختافات فی مابین در جریان 
اســت. هر چند بدون احیای توافق هسته ای، تعامل در 
پرونده های منطقه ای بعید به نظر می رســد اما حتی در 
صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هســته ای نیز تغییر 
رویکرد کشــورهای اروپایی در قبال تحــوات منطقه ای 
دور از انتظار می نماید. هر چند در آن صورت این کشورها 
همراهی بیشتری با رویکرد آمریکا در قبال ایران خواهند 

داشت.

پیامدهای همگرایی آمریکا و اروپا
مذاکرات احیای برجام از اهمیت باایی برای آمریکا 
و کشــورهای اروپایی برخودار اســت و به نظر می رســد 
این کشــورها حداکثــر تاش خــود را برای رســیدن به 

اهداف خود در پرونده هســته ای به 
کار می گیرند تا پــس از آن مذاکرات 
منطقــه ای را پیگیــری نماینــد. هر 
چه مذاکرات به درازا کشــیده و افق 
دســتیابی به توافق دور از دسترس 
شــود احتمــال همگرایــی آمریکا و 
اروپا نیز افزایش خواهــد یافت. این 
همگرایی به معنای یکسو شدن ابزار 
و وسائل در راستای اهداف مشترک 
در قبــال ایران اســت کــه می تواند 

پیامدهای گوناگونی داشته باشد.
اولین پیامد این همگرایی اتخاذ مواضع متحد علیه 
ایران و افزایش فشــارهای رســانه ای اســت. همچنین 
اقدامات هماهنــگ در نهادهای بین المللی پیامد دیگر 
این مســئله خواهد بود. این اقدامات می تواند شــامل 
گزارش های منفی آژانس علیه برنامه هســته ای، صدور 
قطعنامه در شورای حکام، فعال ســازی مکانیسم ماشه 
توســط کشــورهای اروپایی، همراه شــدن این کشورها 
با آمریــکا در اعمــال تحریم هــا و بازگشــت تحریم های 
سازمان ملل باشد. البته همانطور که اشاره شد میزان این 
همگرایی نسبت مستقیمی با فرسایشی شدن مذاکرات 
احیای برجام دارد. متعاقباً این همگرایی می تواند خود 
را در پرونده های منطقه ای نیز نشــان دهد. توجه به این 
نکته نیز ضروری است که تجربیات ادوار پیشین مذاکرات 
هسته ای و مواضع اخیر روسیه و چین نشان می دهد در 
صورت همگرایی آمریکا و کشورهای اروپایی در موضوع 
ایران می تــوان انتظار همراهی این دو کشــور با مواضع 
کلی گروه 1+۵ را نیز داشــت. بنابرایــن این همگرایی از 
یکسو می تواند موجب ایجاد اجماع علیه ایران شود و از 
سوی دیگر فرصت های کنونی برای مقابله با تحریم ها را 
نیز از میان بردارد. تحوات آتی نشان خواهد داد که امکان 
همگرایی آمریکا و اروپا در موضوع ایــران تا چه میزان با 
واقعیات منطبق بــوده و کیفیت ایــن همگرایی چگونه 

خواهد بود.

اگــر مذاکــرات 
هسته ای به احیای 
برجام منجر شود تداوم 
رویکرد موجود توســط 
کشــورهای اروپایــی 
محتمل تر به  نظر می رسد 
که شامل استقبال از احیای 
توافــق در کنار انتقادات 
جســته و گریختــه از 
رویکرد ایران و همچنین 
چشم دوختن به مواضع و 
اقدامات آمریکا در قبال 

توافق است.
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احسان
کیانی
کارشناس
سیاست خارجی

سیاست خارجی چین در غرب آسیا
در دولت بایدن

با کاهش مداخله گرایی نظامی آمریکا در غرب آســیا و تمرکز توجهات به سوی چین، پکن چه 
مسیری برای توسعه نفوذش در این منطقه برمی گزیند.

سیاست پایان جنگ های بی پایان و کاهش حضور 
نظامی آمریکا در غرب آســیا که در افغانســتان و سپس 
عراق نمایان است، نشان از آن دارد که اراده جدی ایاات 
متحده برای تمرکز منابع و بودجه به سمت مهار چین، در 
اولویت قرار گرفته است. انعقاد قرارداد آوکیس نیز نشان 
از تاش آمریکا برای محاصره چین در جنوب شرق آسیا 
دارد. در عین حــال ارزیابی اینکه چین چه مســیری را 
برای شکست این محاصره برمی گزیند، می تواند محل 
توجه باشد. چین چه با چندجانبه گرایی مانند سازمان 
شــانگهای چه با توافق های دوجانبه در چابچوب »یک 
کمربند، یک جاده« بخشــی از برنامه گسترش نفوذ در 
غرب آســیا را به پیش خواهد برد و از ســوی دیگر سعی 

خواهد کرد کمترین تنش سیاســی و امنیتی را با منافع 
آمریکا در این منطقه داشته باشد.

  منافع راهبردی چین
پکن در شــرایط امروزین، دارای منافع اقتصادی و 
سیاسی پیوسته ای در منطقه غرب آسیاست. پیوستگی 
این منافع از منظر راهبردی، نشــان از انسجام دستگاه 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی حزب کمونیست و دولت 
چین دارد. امنیت دسترســی به انــرژی، بازاریابی کاا، 
ســرمایه گذاری های زیرســاختی و شــاید مشــهورتر از 
همه پیگیری پروژه »یک کمربند، یک جاده« مهم ترین 
منافــع اقتصــادی اســتراتژیک چیــن در ایــن منطقه 
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دسترسی  امنیت 
به انرژی، بازاریابی 
کاا، سرمایه گذاری های 
زیرســاختی و شــاید 
مشهورتر از همه پیگیری 
پروژه »یک کمربند، یک 
جــاده« مهم ترین منافع 
اقتصادی استراتژیک چین 

در این منطقه می باشند.

می باشند. هم چنین از قطع حمایت از 
اویغورها، ایجاد وابســتگی اقتصادی، 
موازنه ســازی منطقه ای و نهایتاً تعمیق 
نفــوذ دیپلماتیک و فروش تســلیحات 
می توان به عنوان اهداف سیاسی چین 

در منطقه یاد نمود.
اولین منفعت استراتژیک چین در 
غرب آسیا، امنیت انتقال انرژی است. 

چین هم چنان برای تداوم رشد اقتصادی پایدار و توسعه 
فرآیندهای تولیــد کااها و خدمات خود به ســوی دیگر 
کشــورها اعم از صدور کاا یــا ایجاد خطــوط تولید، به 
انرژی ارزان و امن نیــاز دارد. این منطقه مهم ترین منبع 
دریافت نفت چین می باشــد. در سال 2020، عربستان 
با 1۵ درصد، روســیه با 1۵ درصد و ایــران با 10 درصد، 
مهم ترین منابع نفت چین بوده اند. چین در قبال دریافت 
انرژی، اواً با صدور کاا و خدمات، بازاری بی نظیر و بعضاً 
بی رقیب در برابر اروپا و آمریکا برای خود گشــوده است. 
ثانیاً این منطقه به دلیل ســابقه دیرینه توسعه نیافتگی، 
مســتعد ســرمایه گذاری خارجی چیــن در پروژه های 
زیربنایــی ماننــد نفــت وگاز، پتروشــیمی، حمل ونقل 
جاده ای و ریلی اســت. پکن عاوه بر خرید نفت ســعی 
نموده با سهام داری در میادین نفتی از یک سو و مشارکت 
در ســاخت پاایشگاه و اســتخراج نفت از ســوی دیگر، 
امنیت تأمین انرژی های فســیلی خود را افزایش دهد و 
مسیر تثبیت شده تری در دریافت نفت را سامان ببخشد. 
عراق از مهم ترین نمونه های اخیر این سیاســت اســت. 
بخشــی از این پروژه ها بــه ویژه طرح هــای مواصاتی 
می توانند ذیل کان پــروژه »یک کمربنــد، یک جاده» 
تعریف شــوند که اتصال راهبردی چین بــه اروپا و آفریقا 
را محقق می کند. به بیان دیگر منطقه غرب آســیا نقش 
مهمی در احیای گذرگاه راهبردی »راه ابریشــم« تحت 
عنوان »یک کمربند، یک جاده« به عنوان مسیر دیرینه 

تجاری میان شرق و غرب دارد.
از اولیــن تبعــات خرید انــرژی، بازاریابــی کااها و 

در  ســرمایه گذاری  هم چنیــن 
زیرســاخت ها، افزایــش وابســتگی 
اقتصادی کشورهای منطقه به چین 
خواهد بــود. این نکته هــر چه تنوع 
مبــادی واردات کاا و ســرمایه در 
کشورهای مقصد کمتر باشد، تشدید 
خواهــد شــد. از مهم تریــن اهداف 
چین در ایجاد این ارتباط مستحکم 
اقتصادی و تجاری، جلوگیری از شکل گیری حمایت های 
سیاســی، مالی یا احتمااً نظامــی از گروه های مخالف 
پکن در منطقه سین کیانگ با جمعیت مسلمانان اویغور 
است. حساسیت باای چین نسبت به ثبات سیاسی در 
افغانستان که نویدبخش افزایش همکاری های تجاری 
با گروه طالبان شده، همین مسأله می باشد. عربستان، 
امارات و ترکیه نیز از کشورهای مسلمان منطقه هستند 
که با همکاری پکن، عمده نیروهای غیربومی اویغور را از 

کشور خود اخراج نمودند.
عاوه بر هدف داخلی مذکــور، دو هدف منطقه ای 
مهم در سیاست های اقتصادی چین در غرب آسیا مشهود 
اســت. اول تاش برای موازنه ســازی اســت. این تعبیر 
مربوط به ژئوپلتیکی می شود که زمینه های توازن بخشی 
میان اراده هــای متفاوت و حتی متضاد از ســوی بازیگر 
ثالث وجود داشته باشــد. دوگانه های متضاد در منطقه 
غرب آســیا را در مهم ترین مورد می بایســت میان محور 
مقاومت و محور ســازش گرای متحد غرب ترســیم نمود 
که البته در سطح خُرد میان بازیگرانی مانند ایران با رژیم 
صهیونیستی، ایران با عربستان، ایران با امارات، ایران با 
ترکیه، عربستان با لبنان و موارد مشابه مشاهده می شود. 
ایاات متحده به این دلیل که در اغلب موارد در یک سوی 
این دوگانه ها ایســتاده قدرت موازنه سازی منطقه ای را 
ندارد. ولی چین به دلیل آنکه کمتر از ایاات متحده درگیر 
تضادهای ایدئولوژیک و رقابت های ژئوپلتیک غرب آسیا 
شده، امکان برقراری روابطی مساعد با عموم بازیگران را 
دارد. از سوی دیگر بازیگران قدرتمند منطقه نیز برای حل 
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»معمای امنیت« در آنارشی این منطقه از تحکیم روابط 
سیاسی و اقتصادی با پکن و حفظ توازن منطقه ای به نفع 
خود، بهره می برند. هدف دوم گسترش فروش تسلیحات 
چینی به کشورهای منطقه و تقویت نفوذ نظامی در غرب 
آسیاست که از 201۶ به این سو روندی افزایشی داشته 
است. بر اساس گزارش اخیر موسسه مطالعات صلح بین 
المللی استکهلم، فروش تســلیحاتی در خاورمیانه طی 
ســال¬های 201۶ تا 2020 حــدود 2۵ درصد افزایش 
یافته است. نکته مهم این است که در این مدت، چین به 
یکی از مهم-ترین فروشــندگان تسلیحات به خاورمیانه 
تبدیل شده اســت. بر اســاس این آمارها، حجم فروش 
تسلیحات چین به عربستان ســعودی و امارات متحده 
عربی در این بــازه زمانی، به ترتیــب 3۸۶ و 1۶9 درصد 

افزایش یافته است.

اهمیت بازیگران منطقه ای
مهم تریــن بازیگــران منطقه ای در 
سیاســت خارجی چین در غرب آسیا را 
می توان ایران، عربســتان، ترکیه و رژیم 

صهیونیستی دانست. ایران به عنوان شریکی راهبردی 
است که یکی از مهم ترین تأمین کنندگان نیازمندی های 
چین در حوزه انرژی می باشد. هم چنین مذاکرات تهران 
و پکن در راستای امضای قرارداد راهبردی 2۵ ساله نشان 
از ســرمایه گذاری بلندمدت چین در زمینه های انرژی، 
حمل ونقل و صنایع بنیادی در ایــران دارد. چین اکنون 
بزرگ ترین خریدار نفت ایران و عامــل مهمی در کاهش 
تأثیر تحریم هــای آمریکا علیه جمهوری اســامی بوده 
اســت. ایران به دلیل جایگاه ژئوپلتیک در دسترسی به 
آب های آزاد و موقعیت آن در اتصال غرب آســیا به اروپا، 
نقش مهمی در پــروژه »یک جاده، یــک کمربند« دارد. 
هم چنین نیاز چین به امنیــت آب راه های حیاتی خلیج 
فــارس و دریای عمــان، نقش مهــم ایران در سیاســت 
منطقه ای چیــن در غرب آســیا را افزون تر می ســازد. و 
این عاوه بــر بازار بزرگ ایــران برای 

کااهای چینی است.
اهمیت عربســتان بــرای چین 
عاوه بر تأمین انــرژی، در موقعیت 
ایــن کشــور در میــان کشــورهای 

مهم ترین بازیگران 
در  منطقــه ای 
سیاست خارجی چین در 
غرب آســیا را می توان 
ایران، عربستان، ترکیه و 
رژیم صهیونیستی دانست.
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بــرای  تــاش 
اژدهای  محاصره 
زرد در اقیانوس آرام، پکن 
را به تســریع در توسعه 
نفوذش در دیگر مناطق 
ژئوپلتیک از جمله غرب 

آسیا وادار ساخته است.

سنی مذهب نهفته اســت. چین برای کاهش حمایت ها 
نســبت به مســلمانان اویغور به تقویت روابط سیاسی و 
دیپلماتیک با عربستان نیازمند است. هم چنین تمایل 
عربســتان به تأمین نیازمندی های تســلیحاتی از چین 
پس از پایــان دوران ترامپ، با توجه بــه مواضع انتقادی 
برخی دمکرات های کاخ سفید نســبت به ریاض، محل 
توجه اســت. عاوه بر اینکــه زمزمه هایــی در خصوص 
سرمایه گذاری پکن در برنامه هسته ای ریاض نیز به گوش 

می رسد.
ترکیه و چین از 2012 با دیدار متقابل شی و اردوغان 
از کشــورهای یکدیگــر رو به فزونــی نهاد و بــه عضویت 
ناظر آنــکارا در ســازمان همکاری شــانگهای انجامید. 
با این حال، عضویت بخشــی از اویغورهــا در گروه های 
تروریســتی فعال در ســوریه مانند احرارالشام و حمایت 
ترکیه از این گروه ها در کنار مواضع انتقادی آنکارا درباره 
رفتار چین با مســلمانان ســین کیانگ، مانعی در مسیر 
توســعه عمیق روابط طرفیــن بوده اســت. گرچه ترکیه 
یکی از مسیرهای اصلی پروژه »یک جاده، یک کمربند« 

می باشــد و قراردادهای تجاری در این 
خصوص به قوت خود باقی است.

نیازمندی چیــن به تکنولوژی های 
موجود در فلسطین اشغالی و به خصوص 
دریافت فناوری های روز آمریکا از طریق 
روابط اقتصادی با رژیم صهیونیســتی 

از یک ســو و تمایل این رژیم به ســرمایه گذاری خارجی 
چین، یــک نیازمندی متقابل و دوســویه میــان این دو 
بازیگر ایجــاد کرده اســت. در عین حــال روابط نزدیک 
تهران و پکن از یک ســو عامل نگرانی رژیم صهیونیستی 
در ارائه فناوری های تســلیحاتی و امنیتی به چین بوده 
و از ســوی دیگر نارضایتــی آمریکا از تقویــت روابط این 
دو نیز، عامــل دیگــری در ممانعت از تعمیــق مبادات 
تجاری و ســرمایه گذاری های اقتصادی چین در برخی 

زیرساخت های سرزمین های اشغالی بوده است.
 

رویکرد پکن
راهبــرد اصلی سیاســت خارجــی بایــدن مبنی بر 
»چرخش به شرق آسیا« که جدیدترین نمونه اش تهدید 
چین از طریق فروش زیردریایی های هسته ای به استرالیا 
بوده، پکن را بیش از پیش نگران ساخته است. تاش برای 
محاصره اژدهای زرد در اقیانوس آرام، پکن را به تسریع در 
توسعه نفوذش در دیگر مناطق ژئوپلتیک از جمله غرب 
آسیا وادار ساخته اســت. این منطقه در مقایسه با اروپا و 
آمریکای اتین، برای نفوذ سیاسی و 
اقتصادی چین مستعدتر است. زیرا 
اواً چین به دلیل دریافت باای انرژی 
از این منطقه روابط مساعدی با عمده 
کشــورهای نفت خیــز و صادرکننده 
نفــت دارد و ثانیــاً نیازمندی هــای 
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توسعه ای کشورهای این منطقه در زیرساخت هایی مانند 
تولید انرژی، حمل ونقل و صنایع تولیدی و کشــاورزی، 
فراتر از آن اســت که صرفاً با کمک های اقتصادی دیگر 

قدرت ها به خصوص آمریکا و اتحادیه اروپا تأمین گردد.
بر این مبنا به نظر می رسد رویکرد سیاست خارجی 
چین در غرب آســیا که حفــظ نقش موازنه گــر در روابط 
میان دوگانه های متضــاد و عدم مداخلــه در تنش های 
منطقه ای به نفــع یکی از طرفیــن بوده، به مــرور زمان 
تغییراتی داشــته باشــد. چیــن برخاف روســیه نه در 
سرکوب موج تروریســم داعش و نه در نوع مواجهه محور 
مقاومت با رژیم صهیونیستی مداخله ای نداشته است. 
ولی با کاهش مداخله نظامی آمریکا در دولت بایدن، این 
سیاست می تواند رو به افول بگذارد. چین پیش از این با 
ایفای نقشــی فعال تر در احیای برجام و کاهش تنش ها 
در خصــوص برنامه هســته ای ایران، گرایــش به تقویت 
ثبات و امنیت منطقه ای را به نمایش گذاشته است. این 
مسأله ممکن است نگرانی رژیم صهیونیستی از نزدیکی 
تهران و پکــن را نیز کاهــش داده و از موانع روابط چین و 
این رژیم بکاهــد. تاش برای ورود بــه اختافات ایران و 
کشورهای عربی و هم چنین منازعات قفقاز می تواند از 
جمله اهداف منطقه ای پکن در آینده باشد. ولی درباره 
مسأله فلســطین هم به دلیل تمایز فرهنگی و مذهبی با 
طرفین بحرانی که بیشــتر حیثیتی و ایدئولوژیک بوده و 
هم فقدان اهرم های فشار کافی، زمینه ورود پکن چندان 
مهیا نیست. به خصوص که محور کانال سوئز از مهم ترین 
کریدورهای پروژه »یک کمربند، یک جاده« می باشــد و 
به همین دلیل توسعه روابط حســنه با اردن، مصر و رژیم 

صهیونیستی برای پکن اهمیت باایی دارد.
از ســوی دیگر پکن خواســتار آن اســت تا بــا تنوع 
مبادی انرژی اش در منطقه از شــوک های بــازار انرژی 
مصون مانده و مانع تسلط دولت بایدن بر دریافتی انرژی 
چین از محــدوده خلیج فــارس گردد. تــاش چین بر 
سرمایه گذاری در میادین نفتی ااحدب، حلفایه و رملیه 
عراق و ســرمایه گذاری در پروژه های بزرگ عربســتان و 

امارات در این چارچوب می گنجد.
در عین حال ورود چین به بازســازی سوریه عاوه بر 
اینکه با هدف راهبردی افزایش توسعه به منظور کاهش 
زمینه های بنیادگرایی تکفیری هم راستاست و در راستای 
سیاســت داخلی چین در منطقه سین کیانگ محسوب 
می شود، با هدف تکمیل خأ قدرت آمریکا پس از خروج 
نظامی از این دو کشور نیز هم خوانی دارد. هر چه ایاات 
متحده منابع مالی و توجهات نظامی اش را از غرب آسیا 
به سوی شرق این قاره متمرکز کند، چین سعی خواهد 
داشــت عاوه بر همــکاری و حتی هژمونــی اقتصادی 

درصدد نفوذ سیاسی و امنیتی نیز برآید.
این نه فقط در مقابله با آمریکا بلکه در ایجاد توازن با 
نفوذ منطقه ای روسیه نیز برای چین اهمیت دارد. مسکو 
گرجه در مقابله با بخشــی از فشــارهای غرب به ویژه در 
زمینه قدرت تسلیحاتی و مســائل حقوق بشری با چین 
هم راستا باشد ولی آسیای مرکزی، اروپای شرقی و غرب 
آســیا عرصه رقابت اقتصــادی و دیپلماتیک آنهاســت. 
حضور نظامــی چین در خلیــج فارس و دریای ســرخ؛ 
فروش تســلیحات به کشــورهای منطقه و همکاری در 
برنامه هسته ای این کشورها سه حوزه مهم رقابت چین 
و روســیه در غرب آســیا محســوب می شــود.با توجه به 
شباهت های تمدنی روسیه با غرب، این نگرانی که مسکو 
در منازعه واشنگتن با پکن، با اخذ امتیازاتی در بلندمدت 
در ســوی مقابل بایســتد، به ویژه با توجه به توصیه های 
اندیشکده های آمریکایی به کاخ سفید، محتمل است. 
چین اکنون یک پایگاه نظامی در جیبوتی دارد و تعدادی 
ناو نیز در دریای عمان و خلیج عدن برای مقابله با دزدی 
دریایی مستقر کرده است. با این حال تا گسترش هژمونی 
نظامــی و امنیتی اش در منطقه پُرآشــوب بــا پویش ها و 
شگفتی سازهای بسیار، مسیری طوانی در پیش دارد که 
سعی خواهد کرد با ورود به برنامه تسلیحاتی و هسته ای، 

آن را هموارتر سازد.
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با حمـات گسـترده روسـیه بـه اوکرایـن، سـواات بسـیاری در مـورد دایـل ایـن حمله و 
تبعـات و پیامدهای آن مطرح شـده اسـت. روسـیه پـس از اسـتقرار نیروهـای خـود در مرز با 
اوکراین در پاییز گذشـته، درخواسـت هایی را مطرح کـرد که مهم ترین آن اخـذ تضمین عدم 
عضویـت اوکرایـن در ناتـو بـود. ایـن درخواسـت ها با پاسـخ مثبـت کشـورهای غربـی مواجه 
نشد و سـرانجام پس از گمانه زنی های بسـیار، روسیه پس از رسمیت شـناختن دو جمهوری 
خودمختار لوهانسـک و دونتسـک، حمات خـود را به اوکرایـن آغاز کرد. کشـورهای غربی 
نیـز تحریم هـای وسـیعی را علیـه اشـخاص و نهادهای روسـی وضـع کردنـد. مطلوبیت های 
ایـران در این بحـران نیـز از موضوعاتی اسـت که حائـز اهمیت بـه نظر می رسـد. در خصوص 
مـوارد فـوق، مصاحبـه ای بـا دکتـر خلیـل شـیرغامی کارشـناس ارشـد مسـائل بین المللی 
انجام داده ایـم. آقای شـیرغامی عاوه بـر اینکه آثـاری مانند کتـاب »جنگل باز مـی گردد« 
رابرت کیـگان را ترجمـه کرده انـد، تالیفـات متعددی نیـز در حوزه سیاسـت خارجـی دارند. 
همچنیـن ایشـان مأموریت های متعـددی را به عنـوان دیپلمات در خـارج از کشـور از جمله 
در کشـورهای اروپایی داشـته اند. متن پیش رو مصاحبه ایشـان با فصلنامـه تبیین راهبردی 

در ارتبـاط با بحـران اوکراین اسـت.

دکتر خلیل شیرغامی:

جهان پس از بحران اوکراین،
جهانی متفاوت خواهد بود
دکتر شیرغامی معتقد است بحران اوکراین تاثیرات مهمی را بر نظم بین المللی موجود خواهد 

گذاشت و جهان پس از این بحران، جهانی متفاوت خواهد بود.

علی
نوری پور

پژوهشگر 
 مسائل بین الملل
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ریشــه های بحران اوکراین چه مواردی اســت و 
نزاع روسیه و غرب در این بحران بر سر چیست؟
بــه نظــر مــن ریشــه اصلــی بحــران، عــدم درک 
سیاســتمداران اوکراین از موقعیت این کشور و نیز سیر 
تحوات داخلی اوکراین اســت. این بحران نقطه جوش 
اجتناب ناپذیر تحواتی اســت که از ســال 2014 کلید 
خورد. اوکراین حائل میان روسیه و ناتو است و کشورهای 
حائل، سیاســتی که الزاماً باید اتخــاذ کنند بی طرفی و 
عدم سوگیری به نفع یکی از طرف ها است. اصرار غرب 
به گســترش هر چه بیشــتر ناتو به سوی روســیه و ورود 
امنیتی بــه قلمروی آن و ســناریوی آمریکا بــرای خارج 
کردن اوکرایــن از محور مســکو و ادغام آن بــا غرب این 
وضعیت را ایجاد کرد. هنری کسینجر در مقاله 10 مارس 
2014 در واشنگتن پست به همین مساله اشاره می کند 
که »اگر اوکراین می خواهد دوام و بقا داشــته باشد نباید 
به پایگاه یکی علیه دیگری تبدیل شــود.« او به روســیه 
توصیه می کند که »بپذیرد تاش برای کشاندن اوکراین 
به وضعیت اقماری و تغییر مرزهای روســیه، مسکو را به 
ورطه تکرار تاریخ و زورآزمایی با اروپا و امریکا می اندازد.« 
به غرب هم توصیــه می نماید که »دریابــد اوکراین برای 
روسیه هرگز یک کشور خارجی نیست. تاریخ روسیه با نام 
کی یف-روسیه آغاز شد و تاریخ روسیه و اوکراین به هم گره 
خورده است.« کسینجر در همان مقاله تأکید می کند که 

اوکراین نباید به ناتو بپیوندد.
مساله دیگر، به هم ریختن توازن داخلی میان شرق و 
غرب اوکراین و در نتیجه آرایش نامتوازن هیأت حاکمه در 
کی یف بود. انتقال قدرت انحصاری به منتهی الیه غرب 
اوکراین پس از جریانات انقاب 2014 و فرار یانوکوویچ، 
توازنی را بهم زد که نتیجه محتــوم آن وضعیت فعلی بود 
و از دســت رفتن کریمه را می توان اولیــن پیامد آن عدم 
توازن دانســت. نه تنها حاکمیت در اوکرایــن در اختیار 
جریانات غرب گرا و ملی گــرای افراطی قرار گرفت، بلکه 
روس ســتیزی به عنوان یک جریان سیستماتیک حاکم 
شد. این وضعیت شکاف بزرگی را در داخل اوکراین میان 
شرق و جنوب شــرق که روس تبارها را شــامل می شود و 

جمعیت بیشتری دارد و غرب ملی گرا و 
اروپاگرا ایجاد کرد. طبق نظرسنجی ها، 
طرح پیوســتن به پیمان ناتــو در غرب 
اوکراین ۶4 درصد طرفدار داشت ولی در 
جنوب و شرق این کشور فقط حدود 12 
درصد از مردم خواهان آن بودند. چنین 
آرایش نامتوازن سیاسی در اوکراین، در 
هر کشوری شکل گیرد ثبات سیاسی را 

فرو می پاشد.
قابل پیش بینی بود که انقاب 2014 که به سقوط 
ویکتور یانوکوویــچ روس گرا و قدرت گرفتــن ملی گرایان 
افراطی انجامید و آمریکا هم نقش فعالی در آن داشــت 
دو پیامد حاد تجزیه اوکراین و خصمانه شدن رابطه روسیه 
با آمریکا و اروپا و احیای شکلی جدید از جنگ سرد را در 
پی خواهد داشــت. تجربه تاریخی هم نشان داده که هر 
گاه روسیه با احســاس خطر ژئوپلیتیکی مواجه شود، از 
ابزارهای نظامی و قهری استفاده می کند. گسترش روند 
غرب گرایی اوکراین بدون توجه بــه واقعیت ها و الزامات 
ژئوپلیتیکی صورت گرفت و زمینه واکنش شدید روسیه و 

نهایتاً بحران فعلی را به وجود آورد.
اصرار غرب به گسترش هر چه بیشــتر ناتو به سوی 
روسیه و ورود امنیتی به قلمروی آن و سناریوی آمریکا برای 
خارج کردن اوکراین از محور مسکو و ادغام آن با غرب این 

وضعیت را ایجاد کرد.
به هر حال غرب روســیه را در شــرایطی قرار داد که 
چاره ای جز واکنش قهرآمیز نداشت. اگر روسیه به نفوذ 
روز افزون ناتو در حوزه پیرامونی خــود بی اعتنا می بود، 
خــود را در معرض تهدید جــدی امنیتی می دیــد و اگر 
وارد جنگ می شــد ناگزیر بود هزینه های گزاف آن را هم 
بپذیرد. روسیه راه دوم را برگزید و احتمااً برداشت مسکو 
این بوده که هزینه جنگ کمتــر از پذیرش حضور ناتو در 
حیات خلوت آن است ولی شواهد نشان می دهد امکان 
فرسایشی شــدن بحران و افزایش هزینه هــای آن برای 

روسیه کاماً محتمل است.

اثرات این بحران بر نظــم بین المللی چه خواهد 
بود و آیا می توان آن را سرآغاز شکل گیری نظمی 

نوین دانست؟
در یک جمله می توان گفت جهان بعد از این بحران و 
قبل آن، تفاوت اساسی با هم خواهد داشت. این بحران 
بسته به دامنه و گستره ای که پیدا کند و مدت زمانی که به 
طول بینجامد، می تواند تصویر فعلی از نظم بین المللی 
را دگرگــون ســازد. اولیــن تأثیر این 
 Threat( بحران بر تصــور از تهدیــد
Perception( میــان قــدرت هــای 

بزرگ است. شــرایط جدید، معمای 
امنیت را تا حادتریــن درجه مجدداً 
به عنوان دغدغه اصلی بســیاری از 
کشورها به ویژه در اروپا مطرح کرده 
اســت. به بیــان دیگر سیاســت باا 
)High Politics( مجــدداٌ در راس 

اصرار غــرب به 
گســترش هر چه 
بیشتر ناتو به سوی روسیه 
و ورود امنیتی به قلمروی 
آن و سناریوی آمریکا برای 
خارج کــردن اوکراین از 
محور مسکو و ادغام آن با 
غرب این وضعیت را ایجاد 

کرد.
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قرار گرفته اســت. در این وضعیت، نیاز 
به موازنه های جدیدی احساس خواهد 
شــد و آرایش بازیگــران تغییــر خواهد 
کرد. اتحادها و ائتاف ها با چسبندگی 
بیشتری دنبال خواهد شد. ناتو پس از 
سال ها، مجدداً فلسفه وجودی معنادار 

پیدا خواهد کرد.
نتیجه نهایی این بحران، در تعیین 
جایگاه بازیگران اصلی یعنی روســیه، 
امریکا و اروپا اثر سرنوشت ســاز خواهد 

داشت. پیروز این بحران جایگاه خود را در نظام بین الملل 
تثبیت خواهد کرد و بازنده آن، یک یا چند پله سقوط را در 
سلســله مراتب قدرت در نظام بین الملل تجربه خواهد 

نمود.
احتمااً برداشــت مســکو این بوده که هزینه جنگ 
کمتر از پذیرش حضور ناتو در حیات خلوت آن است ولی 
شواهد نشــان می دهد امکان فرسایشی شدن بحران و 

افزایش هزینه های آن برای روسیه کاماً محتمل است.
به نظر می رسد که آمریکا و اروپا از قبل بر این تحلیل 
بودند که روسیه به اوکراین حمله نظامی خواهد کرد لذا 
فرصت را غنیمت شمرده و با استفاده از ابزارهای مختلف 
جنگ روانی، رســانه ای و کمک تســلیحاتی، سیاســت 
فرسایشی کردن جنگ را برنامه ریزی کردند. بدین معنی 
که خود وارد درگیری نظامی با روسیه نشوند، اما روسیه را 
در یک تله بزرگ نظامی و اقتصادی و سیاسی بیاندازند. 
اولویت غرب این است که حمله نظامی روسیه به شکست 
بیانجامد و یا تبدیل به جنگ فرسایشــی و طوانی شود 
تا نهایتاً این حمله را برای مســکو تبدیل به یک شکست 
همه جانبه کنند و بــه دوران اقتدارگرایــی پوتین خاتمه 
دهند. تا این لحظه الگوی رفتــاری آمریکا و ناتو در قبال 
حمله روســیه به اوکراین نشــان داده که این قدرت   های 
بزرگ تمایلی به رویارویی نظامی با یکدیگر ندارند. البته 
نباید نادیده گرفت که تحوات یک    دهه گذشته هم نشان 
داده کــه آمریکا اراده همــراه با عمل بــرای ایفای نقش 
هژمون را ندارد در حالی که در دوران جنگ سرد این اراده 
وجود داشــت و این مســأله هم مبانی توازن قدرت های 

بزرگ را دچار تحول کرده است.

پیامدهای این بحران برای اروپا چه خواهد بود؟
به باور من اروپا یکی از بازنــدگان این بحران خواهد 
بود. اولویت اروپا این اســت که حمله نظامی روســیه به 
شکست بیانجامد یا تبدیل به جنگ فرسایشی و طوانی 
شود تا توان روسیه رو به فرســایش رفته و قدرت و اقتدار 

پوتین در هم شکسته شود. اما حتی 
اگر بخشــی از مطلوبیت هــای اروپا 
درباره روســیه محقق شــود، اروپای 
بعد از این بحران، اروپای قبل نخواهد 
بود. ســال های زیادی بود کــه اروپا 
دغدغــه امنیتــی مهمی نداشــت و 
در بستر این احســاس آرامش، روند 
همگرایی خــود را تعمیــق می کرد و 
قائل به ایفای نقش مستقل برای خود 
به عنوان یک قــدرت در تراز جهانی 
بود. این فضای آرام با حمله روســیه بــه اوکراین در حال 
تغییر اســت. بهشــت امنیتی که نزدیک به ســه دهه بر 
اروپا حاکم بود و بــه دولت های اروپایــی فرصت می داد 
فارغ از دغدغه امنیت توجه خود را بر توســعه و پیشرفت 
اقتصادی متمرکز کنند، عماً رنگ باخته است. اگر غرب 
به سیاســت کنونی خود در تحریک روســیه ادامه دهد 
اوضاع برای اروپا حادتر هم خواهد شد. سیاست غرب در 
فضا دادن به اوکراین برای عضویت در ناتو و سرشاخ شدن 
با روسیه، اکنون اوکراین را در پرتگاه تجزیه و نابودی همه 
زیرســاخت های اقتصادی و دفاعی قرار داده است. در 
صورت حادتر شدن فضا میان اروپا و روسیه و ایجاد شکلی 
از مواجهه نظامی میان آنها، حتی با وجود حمایت آمریکا 
از کشورهای اروپایی، این کشورهای اروپایی خواهند بود 
که هزینه ســنگین ناامنی و ویرانی را خواهند پرداخت. 
اثرات این ناامنی تا ســال ها ســایه خود را بر اروپا حفظ 

خواهد کرد.
مشــکل دیگر اروپا این اســت که از طرفی به شدت 
وابســته به نفت و گاز روسیه اســت و متأثر از تحریم های 
روسیه، هزینه های سربار زیادی در حوزه انرژی و نهایتاً 
در اقتصاد بر آن بار خواهد شد و از طرف دیگر امنیت خود 
را به شدت در معرض خطر از جانب روسیه می بیند. اروپا 
برای فرار از روسیه باید به دامان آمریکا پناه ببرد و بیش از 
گذشته به واشنگتن وابسته شود. زیر سوال  رفتن امنیت 
انرژی اروپا و افزایش قیمت نفت و گاز موجب تورم بیشتر 
در اروپا می شود. بنابراین می بینیم که اروپا در هر حالت 

از بازندگان این وضعیت جدید است.
این تحــوات در شــرایطی اســت که مشــروعیت و 
کارآمدی لیبرال دموکراسی از قبل هم دچار چالش های 
جدی بود و عملکرد خیره کننــده چین در حوزه اقتصاد 
و مهار بحران کرونا و سیاســت تهاجمی مسکو در حوزه 
پیرامونی در کنار تشتت در اردوگاه غرب، این وضعیت را 
حادتر کرده بود. اکنون بحران اوکراین آوردگاه خطرناکی 
برای غرب اســت که پیروزی یا شکســت در آن می تواند 
تکلیف نظام لیبرال دموکراسی را روشن نماید. البته باید 

احتمااً برداشــت 
مســکو این بوده 
که هزینه جنگ کمتر از 
پذیرش حضــور ناتو در 
حیات خلوت آن است ولی 
شواهد نشــان می دهد 
فرسایشی شدن  امکان 
افزایــش  و  بحــران 
هزینه های آن برای روسیه 

کاماً محتمل است.
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در نظر داشــت که با تغییر بســیاری از معادات امنیتی 
و ژئوپلتیکی اروپا، همبســتگی فراآتانتیک که در دوره 

ترامپ به محاق کامل رفته بود، می تواند احیا شود.

اهداف روسیه از این حمله چیست؟
روسیه به دنبال بازگرداندن توازنی در حوزه پیرامونی 
خود است که در سال های اخیر از دست رفته بود. گفته 
می شود پوتین به شدت تحت تأثیر رساله »وظیفه ما« اثر 
ایوان ایلین، فیلسوف سیاســی و متفکر روسی است. او 
ابداع گر انگاره روسیه ملی گرای مبتنی بر روح ارتدوکس 
مسیحی است که باید مجدداً به کالبد نیمه جان روسیه، 
جان ببخشد و در همه ســرزمین های روس نشین جاری 
شــود. قولی مشــهور از پوتین وجــود دارد کــه او بعد از 
رســیدن به قدرت در ســال 2000 گفته بود هر کس که 
دلش برای اتحاد جماهیر شوروی تنگ نشود، قلب ندارد 
و هر کس که بازگشــت آن را بخواهد، عقل ندارد و اکنون 
به نظر می رســد او با حمله به اوکراین بــه قلبش مراجعه 

کرده است.
اولویت اروپا این اســت که حمله نظامی روســیه به 
شکست بیانجامد یا تبدیل به جنگ فرسایشی و طوانی 
شود تا توان روسیه رو به فرســایش رفته و قدرت و اقتدار 

پوتین در هم شکسته شود.
به نظر می رســد هدف اولیه روســیه در این جنگ، 
این اســت که پس از چند ســال جنگ نیابتی و حمایت 
از روس تباران شــرق و جنوب اوکراین، با اشغال مناطق 
روس تبار یا همســو با روســیه، هم قــدرت و یکپارچگی 
اوکرایــن را از بیــن ببــرد و هــم منطقه حائــل جدیدی 
میان اوکراین غربگرا و ســرزمین روســیه ایجــاد نماید و 
حتی اامکان جلوی پیوستن اوکراین ضعیف شده به ناتو 
را هم بگیرد. مسکو رسماً خواسته  های خود را به رسمیت 
شــناخته شــدن حاکمیت روســیه بر کریمه و استقال 
لوهانسک و دونتسک، خلع ساح اوکراین و نازی زدایی از 
آن و بی طرفی اوکراین میان روسیه و ناتو اعام کرده است.
تا امروز به نظر نمی رســد که هدف پوتین اشغال کل 

کشور اوکراین باشد زیرا این امر متضمن 
تلفات سنگین انسانی است که در این 
صــورت، انگیــزه کافی برای پیوســتن 
بخشی از مردم اوکراین به ملی گراهای 
غرب اوکراین برای جنگ  چریکی علیه 
روســیه پدید خواهد آمد و اوکراین را به 
ویتنام یا افغانستانی دیگر بدل خواهد 

کرد.

آمریکا و کشورهای اروپایی چه گزینه هایی در 
مقابل روسیه در اختیار دارند؟

آمریکا در بحران های قبلی و در بحران اوکراین نشان 
داد که شــرکای ژئوپلیتیک خود را در شــرایط خطر تنها 
می گذارد و اقدام موثری انجــام نمی دهد. گزینه تحریم 
گسترده روسیه، گرچه آسیب های جدی به اقتصاد روسیه 
وارد می کند، اما تأثیــر چندانی در کاهش آســیب ها به 
اوکراین ندارد و اوکراین بازنده شماره یک این بحران است. 
در شرایط فعلی، تشدید فشار اقتصادی و سیاسی آمریکا و 
اروپا بر روسیه و تبلیغات سنگین رسانه ای به سود اوکراین، 
عامل مهمی اســت که دولت اوکراین را به عدم تمکین از 
خواسته های مسکو تشویق می کند و آن را بیشتر در ورطه 

جنگ و ویرانی می اندازد.
از آن طرف با حمله نظامی به اوکراین، بعید نیســت 
برخی از همسایگان روسیه و کشــورهای اروپایی با عزم 
بیشــتری به دنبال عضویت در ناتو باشــند و این پیمان 
نظامی که در محاق بود بار دیگر زنده شــود. تحریم های 
اقتصادی و بانکــی آمریکا و غــرب، در درازمدت موجب 
تضعیف روسیه و به خطر افتادن حکومت پوتین و تضعیف 
نفوذ آن بر همســایگان و چه بســا هموار شــدن مســیر 

گسترش ناتو خواهد شد.
از منظری دیگر، تهاجم روسیه به اوکراین و بی عملی 
غرب، موجب تحقیر آمریکا و متحدانش شد. اما فراتر از 
این فضای روانی، نتایج اقتصادی و سیاسی در درازمدت 
اهمیت بیشتری دارد. متاثر از این بحران، اتحادیه اروپا 
بیش از گذشــته به آمریکا وابســته خواهد شد. روسیه با 
توجه به تحریم های آمریکا و غرب، تضعیف خواهد شــد 
و اقتصاد ضعیف روسیه موجب می شود مسکو از رقابت 
استراتژیک با آمریکا باز بماند. با تضعیف روسیه، امکان 
پیوســتن برخی کشــورهای جدید به ناتــو دور از ذهن 
نیست. اما به حاشیه رفتن سیاســت ایندوپاسیفیک1 و 
تمرکز بر مهار چین کــه تهدید اصلی آتی بــرای جایگاه 
هژمونیک آمریکا در جهان محســوب می شــود، باعث 
خواهد شــد که آمریکا نیز از این بحران دچار خســارات 

راهبردی شود.
در کل، گزینه هــای غــرب در 
مقابــل روســیه، عمدتاً محــدود به 
فشــارهای اقتصــادی و تحریــک و 
تشجیع اوکراین است که اگر روسیه 
بتواند این فضا را در میان مدت تحمل 
کند، قادر خواهد بود دستاوردهای 
راهبردی قابل توجهی در چارچوب 

اهداف خود کسب نماید.
1 Indo-Paciic

اولویــت اروپا این 
اســت که حمله 
نظامی روسیه به شکست 
بیانجامد یا تبدیل به جنگ 
فرسایشــی و طوانــی 
شود تا توان روسیه رو به 
فرسایش رفته و قدرت 
و اقتدار پوتیــن در هم 

شکسته شود.
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هدف اولیه روسیه 
در ایــن جنگ، این 
است که پس از چند سال 
جنگ نیابتــی و حمایت 
از روس تباران شــرق و 
جنوب اوکراین، با اشغال 
مناطق روس تبار یا همسو 
با روســیه، هم قدرت و 
یکپارچگــی اوکراین را از 
بین ببرد و هم منطقه حائل 
جدیدی میــان اوکراین 
غربگرا و سرزمین روسیه 
ایجاد نماید و حتی اامکان 
جلوی پیوســتن اوکراین 
ضعیف شده به ناتو را هم 

بگیرد.

با توجه به تحوات حادث شده، سناریوی مطلوب 
روسیه چه خواهد بود؟

سناریوی مطلوب روسیه، در صورتی که برگرداندن 
اوکراین به اردوگاه مسکو ممکن نباشد، بی طرف سازی 
اوکراین میان روسیه و غرب )ناتو( است. در این سناریو، 
روسیه تسلط خود بر حوزه شرقی اوکراین را با استقال دو 
منطقه لوهانسک و دونتسک حفظ خواهد کرد و از آن به 
عنوان اهرم تعادل در مقابل دولت کی یف استفاده خواهد 
کرد. البته از منظر ژئوپلتیک، سناریوی مطلوب تر برای 
روسیه، احیای نووروســیا2 با اشغال نوار شرقی و جنوبی 
اوکراین اســت به شــکلی که روســیه به ترانس نیستریا3 
متصل شــده و هم مرز مولداوی و رومانی گــردد. بدین 
ترتیب یک منطقــه حائل جدید میان ســرزمین کنونی 

روســیه با اوکراین غربگرا ایجاد خواهد 
شــد. البته بعید اســت معادات قدرت 
جهانی اجازه چنین سناریویی را بدهد. 
ســاقط کردن زلنســکی و ملی گرایــان 
افراطــی از قــدرت نیز یک ســناریوی 
مطلوب برای روسیه است ولی تضمینی 
وجــود نخواهد داشــت که یــک دولت 
روس گرا در کی یف، بتواند در میان مدت 

دوام بیاورد.
مشکل فعلی روسیه در اینجاست که 
این کشور جنگ نرم یعنی نبرد اخاقی 
را در جنــگ اوکراین باخته اســت و این 
ناشــی از توان برتر نرم افزاری و روایتی 

2 Novorossiya

3 Transnistria

غرب بوده کــه با اســتفاده از تمام ابزارهای رســانه ای و 
مدیریت افــکار عمومی، چنین شــرایطی را ایجاد کرده 
است. از سوی دیگر اگر روسیه نتواند در صحنه عملیات و 
در کوتاه مدت دستاوردهای اساسی داشته باشد، با خطر 
فرسایشی شدن جنگ و تبدیل اوکراین به افغانستان دوم 

مواجه خواهد بود.
هدف اولیه روســیه در این جنگ، این است که پس 
از چند سال جنگ نیابتی و حمایت از روس تباران شرق 
و جنوب اوکراین، با اشــغال مناطق روس تبار یا همسو با 
روســیه، هم قدرت و یکپارچگی اوکراین را از بین ببرد و 
هم منطقه حائل جدیدی میان اوکراین غربگرا و سرزمین 
روسیه ایجاد نماید و حتی اامکان جلوی پیوستن اوکراین 

ضعیف شده به ناتو را هم بگیرد.
چالــش دیگــر بــرای روســیه، 
احتمال تشدید تحریم های اقتصادی 
بــه شــیوه ای فلج کننده اســت که 
فارغ از هر دســتاورد سیاسی در این 
حمله، روســیه را زمین گیر کرده و به 
کشوری با اقتصاد ورشکسته تبدیل 
خواهد کرد. البته باید دید با توجه به 
درهم تنیدگی اقتصاد روسیه با نظام 
اقتصاد بین المللی بــه ویژه در حوزه 
انرژی، این تحریم هــا چقدر قابلیت 

اجرا دارد.
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تأثیــرات ایــن بحــران بــر رقابت 
آمریــکا و چیــن چگونــه ارزیابی 

می شود؟
شــاید بتوان گفت بزرگ ترین برنده 
این بحران چین اســت. در ســال های 
اخیــر ایــاات متحده تاش داشــت با 
ســبک کردن بار خــود در حــوزه اروپا و 
خاورمیانــه، در چارچــوب اســتراتژی 
ایندوپاسیفیک بر تهدید چین به عنوان 
بزرگ ترین چالش برای هژمونی آمریکا 
تمرکز کند. بزرگترین تهدید برای چین، 
تمرکز آمریکا، اروپا و متحدین آنها بر مهار 
این کشــور و جلوگیری از توسعه بیشتر 
نفوذ آن در ســطح منطقــه ای و جهانی 

بود. گرفتاری آمریــکا و اروپا در چالش هایی چون جنگ 
با تروریسم، بحران کرونا و اینک جنگ اوکراین و روسیه، 
فرصت ادامه رشد روزافزون و گسترش حضور و نفوذ چین 
را فراهم می کند و باعث می شــود تمرکز صرف آمریکا بر 
چین کمرنگ گردد به ویژه که آمریکا نگران خواهد بود که 

چین به طور کامل در کنار روسیه قرار گیرد.
 در واقع روسیه با حمله به اوکراین، خدمت بزرگی به 
چین کرده است و هر چه این بحران به درازا بکشد، برای 
چینی ها مطلوب تر خواهــد بود. باید توجه داشــت که 
مبتنی بر همین تحلیل و با هدف جلوگیری از مقهورشدن 
روسیه در مقابل آمریکا، چین احتمااً تاش خواهد کرد 
از طریق برخی مجاری اقتصادی و سیاســی به روســیه 
کمک نماید تا بتوانــد دوام آورده و همچنــان غرب را در 
آن نقطه به خود مشــغول دارد. تحریم هــای اقتصادی 
روسیه، فرصتی برای چین جهت کسب منافع اقتصادی 
با امتیازات بیشتر خواهد بود. در عین حال، قیمت های 

باای انرژی متأثر از این بحران، مطلوب چین نیست.

ایــران چــه نقشــی می توانــد ایفــا کنــد و 
مطلوبیت های ایران در این بحران چیست؟

جمهوری اسامی ایران بر اساس فلسفه سیاسی و 
اصول بنیادین خود در سیاست خارجی، مخالف توسل به 
زور، حمله به سرزمین و اقدام به جنگ است. در عین حال 
موضع اصولی ایران در این مسأله آن است که ریشه های 
بحران را باید دید که در سناریوســازی های غرب و ناتو و 
رفتار کوته فکرانه هیأت حاکمه اوکراین نهفته است. این 
موضع باید به خوبی در سطح جهانی تبیین گردد تا روایت 

غرب در این بحران به روایت غالب تبدیل نشود.
بحران اوکرایــن و درگیری غرب با روســیه می تواند 

تمرکز غــرب بر کشــورمان را کاهش 
داده و آنها را به صرافتِ دادن امتیازات 
بیشــتر به ایران برای پیشــگیری از 
همراهی کامل با مسکو بیندازد. در 
صورت رفع تحریم هــا، این وضعیت 
می تواند منافع اقتصادی بیشــتری 
را نصیب کشور کند و موجد امتیازات 

بیشتری از طرف های مقابل باشد
ایــران  اســامی  جمهــوری 
مبتنی بر سیاســت خارجی متوازن 
و هوشــمند، باید با اتخاذ سیاســت 
بی طرفی فعال و پویا به گونه ای عمل 
کند که منافع ملی کشــور به بهترین 
نحو در این بحــران تأمین گردد. این 
بحران می تواند موجد فرصت هایی برای کشورمان باشد. 
بحران اوکراین و درگیری غرب با روســیه می تواند تمرکز 
غرب بر کشورمان را کاهش داده و آنها را به صرافتِ دادن 
امتیازات بیشتر به ایران برای پیشگیری از همراهی کامل 
با مسکو بیندازد. در صورت رفع تحریم ها، این وضعیت 
می تواند منافع اقتصادی بیشتری را نصیب کشور کند و 

موجد امتیازات بیشتری از طرف های مقابل باشد.
افزایش قیمت انرژی متأثر از بحران جاری، از دیگر 
فرصت ها برای ایران اســت. این وضعیت می تواند حتی 
اقتصادهای بزرگ دنیــا را به این نتیجه برســاند که ازم 
است ســرمایه گذاری جدی در حوزه انرژی ایران داشته 
باشند تا ایران بتواند بخشــی از کمبود بازار و عدم توازن 
موجود را جبران نماید. به اعتقاد من با توجه به شــرایط 
کنونی و ارتباط ایران با روسیه و نیز با کشورهای اروپایی 
و ماحظات انسانی، کشــورمان می تواند حتی یکی از 
میانجی های جدی در این بحران باشد و اعتبار سیاسی 

بیشتری را برای خود به ارمغان بیاورد.

بحــران اوکراین و 
درگیــری غرب با 
روسیه می تواند تمرکز 
غرب بر کشــورمان را 
کاهــش داده و آنها را به 
صرافتِ دادن امتیازات 
بیشــتر به ایــران برای 
پیشــگیری از همراهی 
کامل با مســکو بیندازد. 
در صورت رفع تحریم ها، 
این وضعیــت می تواند 
منافع اقتصادی بیشتری 
را نصیب کشــور کند و 
موجد امتیازات بیشتری از 

طرف های مقابل باشد.
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رسول
صادقی
پژوهشگر 
 مسائل سیاسی

دولت انقابی و جغرافیای مقاومت
در گام دوم انقاب اسامی

در این پژوهش تاش شده است تا با بهره مندی از بیانات مقام معظم رهبری و دیگر منابع به 
راهکارهای عملی تقویت محور مقاومت در دولت کنونی و گام دوم انقاب پرداخته شود.

جغرافیــای مقاومت بــه قلمــرو نظام اســامي در 
کره زمین اطاق مي گردد که نظام اســامي با بســیج، 
سازماندهي و به کارگیری منابع در جغرافیای فوق اقدام به 
تحقق اهداف و دفع تهدیدات مي نماید. حضرت امام)ره( 
معمار کبیر انقاب اسامی قلمرو و رسالت نظام اسامی 
در آن جغرافیا را چنین ترســیم مي فرمایند: »ما باید در 
ارتباط با مردم جهان و رســیدگی به مشــکات و مسائل 
مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرســنگان و محرومان 
با تمام وجود تاش نماییم و این را باید از اصول سیاست 
خارجی خود بدانیــم. ما اعام می کنیــم که جمهوری 
اسامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان 
آزاده جهان اســت.« ایشــان همچنین در این خصوص 
می فرماینــد: »ما از تمــام نهضت هــای آزادی بخش در 
سراسر جهان که در راه خدا و خلق حقیقت و آزادی مبارزه 
مي کنند، پشتیباني مي کنیم. ما مسلمانیم و شرق و غرب 
برای ما مطرح نیست و ما از مظلومان دفاع مي کنیم و بر 

ظالم مي تازیم. این یک وظیفه اسامی است.«
مقام معظم رهبری نیز در ســال های اخیر اشــارات 
فراوانــی در ایــن خصوص داشــته و در ســخنرانی های 
مختلف به این موضــوع پرداخته اند. ایشــان در دومین 
سالگرد شهادت سردار ســلیمانی می فرمایند: »جریان 
ضد اســتکباری در منطقه، جریان مقاومت در منطقه، 
امروز از دو سال پیش، پُررونق تر و شــاداب تر و امیدوارتر 
دارد حرکت می کنــد و کار می کند. در ســوریه هم اینها 
زمین گیــر شــدند، در ســوریه هم هیــچ امیــدی برای 
آینده شــان نیســت؛ اینها برکات این خون عزیز و خون 

مظلومانه است.«
نظر به مباحث ذکر شده، تاش این نوشتار، تبیین و 
تحلیل گستره جغرافیای مقاومت، بررسی نگرانی های 
دشمن، الزامات تقویت جبهه مقاومت در بیانات رهبری  
و بیانیــه گام دوم انقاب و همچنیــن راهکارهای عملی 

تقویت این جبهه توسط دولت وقت می باشد.
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ارزیابی گســترش جغرافیــای محور 
مقاومت در دهه اخیر

بعد از پیروزی انقاب اســامی، فصــل جدیدی در 
سیاست خارجی ما آغاز شــد که یکی از برکات آن ظهور 
جبهه مقاومــت در غرب آســیا بــود. در منظومه فکری 
رهبر انقاب، این جبهه فقط به این موقعیت جغرافیایی 
منحصر نمی شود و در هر کجای عالم، هر جریان یا فردی 
که در مقابل زورگویی استکبار مقاومت کند در این جبهه 
قرار دارد. رهبر انقاب معتقدند که جبهه مقاومت با توجه 
به همه کارشکنی های دشــمن، قوی تر از گذشته به راه 
خود ادامه می دهد و همانطور کــه در مقدمه پژوهش به 
آن اشاره شد، این جبهه حتی از دوسال پیش پر رونق تر 
و امیدوارتر گشته است. در اینجا به اختصار به گسترش 
جغرافیای محور مقاومت در غرب آسیا پرداخته می شود.
رصد حوادث دهه اخیر در غرب آسیا حاکی از نقش 
فعال ایران است. با تقویت محور مقاومت از سقوط نظام 
ســوریه جلوگیری و با حفظ حاکمیت کشــورهای محور 
مقاومت بــازوی نیابتــی جمهوری اســامی در منطقه 
حفظ و ســبب تقویت امنیت جمهوری اســامی شد. با 
دفع داعش در ســوریه و عراق که نزدیــك مرزهای ایران 
بود، تهدیدات امنیتی رفع و این امر به تقویت شــیعیان 
و تأثیرات ژئوپلتیکی شــیعیان در محــور مقاومت منجر 
گردید. نکته مهم دیگر اینکه این فعالیت ها، به تضعیف 
نفوذ آمریکا در منطقه انجامید. ازجمله این موارد عبارتند 
از: ســقوط برخی از رژیم های مستبد و وابسته به غرب و 

آمریکا؛ تداوم مطالبات مردمی؛ افزایش 
حمایت مردمی و منطقه ای از فلسطین 
و تحدیــد جایگاه رژیم صهیونیســتی؛ 
قدرت گیری اســامگرایان یــا حداقل 
قدرت گیــری گروه های غیر همســو با 
غرب و آمریکا؛ ســقوط ســران مرتجع 
همسو با غرب و مخالف انقاب اسامی؛ 
ادامــه اعتراضات و به هــم ریختن نظم 
موجود منطقه و تبعــات منفی حاصل 
از آن بــرای غــرب، آمریــکا و رژیــم 
صهیونیستی؛ حضور توده های مردم، 
نخبگان، زنان، جوانان و همه قشرهای 

مردم در خیزش های منطقه؛ برچیده  شدن طومار داعش 
در عراق و ســوریه، موفقیت نســبی انصاراللــه در یمن و 
مواردی از این  دست که گویای عینی این مسئله است و 
تحوات منطقه، غرب و آمریــکا را با چالش جدی مواجه 

کرده و منافع آمریکا در منطقه را درهم ریخته است. 

بررســی افزایــش نگرانــی غــرب از 
گسترش محور مقاومت

در سال های اخیر، رسانه های غربی از جبهه مقاومت 
به عنوان نیرویی قدرتمند در غرب آسیا یاد می کنند. این 
موضوع بعد از ترور سردار سلیمانی به مراتب بیشتر شده و 
تحلیل های متفاوتی در این خصوص تاکنون مطرح شده 
است. احتماات درخصوص شکل گیری ناتوی عربی با 
حضور اسرائیل علیه محور مقاومت نیز تا حدودی نشان 

از ترس دشمنان از گسترش جغرافیای مقاومت دارد.
ویــل اســمیت معتقــد اســت: »تــرور ســلیمانی 
سوءاســتفاده بی مورد از قدرت اجرایی بود که به ضربه 
بزرگی علیه ایاات متحده منجر شــد.« نویسنده اذعان 
دارد این ترور نه تنها بازدارندگی آمریکا برابر محور مقاومت 
را افزایش نداد بلکه موجب شــد حمات علیه نیروهای 

آمریکایی در عراق بیشتر شود.
در  نیــز  ریسپانسیبل اســتیت کرافت  تارنمــای 
یادداشــتی، ســودمندی گروه های مقاومت برای ایران 
را مورد ارزیابی قرار داده اســت. در این یادداشت اذعان 
شــده اســت که گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین 
در مقابل حمله احتمالی اســرائیل 
به تأسیسات هســته ای ایران، ایجاد 
بازدارندگی کرده اند. عربســتان نیز 
به واسطه مقاومت انصارالله و جنبش 
حوثی در باتاق نبرد یمن گرفتار شده 
اســت. با توجه به مبنــای راهبردی 
سیاست های منطقه ای ایران، فقدان 
سردار سلیمانی خللی در تداوم این 
سیاســت ها وارد نیاورده است. ولی 
دشمن ســعی نموده تا از فقدان این 
چهره کاریزماتیــک و محبوب برای 
اختاف افکنی میان ایــران و محور 

بعــد از پیــروزی 
انقاب اســامی، 
فصل جدیدی در سیاست 
خارجی ما آغاز شد که یکی 
از برکات آن ظهور جبهه 
مقاومت در غرب آسیا 
بــود. در منظومه فکری 
رهبر انقاب، این جبهه فقط 
به این موقعیت جغرافیایی 
منحصر نمی شــود و در 
هر کجای عالم، هر جریان 
یا فردی کــه در مقابل 
زورگویی استکبار مقاومت 
کند در ایــن جبهه قرار 

دارد.
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مقاومت و هم چنین ضربه به مقبولیت گروه ها در منطقه 
سوءاستفاده کند.

این نگرانی ها در کنار کارشکنی غربی ها در مسئله 
برجام و ترور دانشمندان و سرداران ما در سال های اخیر 
نشــان از موفقیت محور مقاومت در طول این چند دهه 

دارد.

الزامات تقویــت جبهــه مقاومت در 
بیانــات رهبــری و بیانیــه گام دوم 

انقاب اسامی
رهبــر معظم انقــاب در ســخنرانی هــای متعدد، 
پیرامون این راهبرد مهم در سیاســت خارجی، مسائلی 
را مطرح نموده اند. از دیدگاه ایشان مسئله مقاومت یک 
نظریه اصیل از جنبه نظری و عملی است که باید ترویج 

شود.
نگاه گســترده بــه جغرافیــای مقاومــت در منطقه 
یکی دیگر از تاکیدات ایشــان در دیدار بــا مجمع عالی 
فرماندهان سپاه اســت. ایشــان معتقدند که مجموعه 
مقاومت در منطقــه، توانایــی خــودش را در مواجهه با 
دشمن به خوبی نشان داده و نقش سپاه پاسداران انقاب 

اسامی در این خصوص را برجسته می دانند.
نکته مهم دیگری کــه رهبر انقاب بــه خوبی به آن 
اشــاره می کنند، سیاســت آمریکا و صهیونیســت ها در 
انتقال درگیری ها به پشــت جبهه ی مقاومت اســت. از 

دیدگاه ایشــان، راه اندازی جنگ های 
داخلی در ســوریه و محاصــره نظامی 
و کشــتار شــبانه روزی در یمــن و ترور و 
تخریب، تولید داعش در عراق و قضایای 
مشــابه در برخــی دیگر از کشــورهای 
منطقه، همگی ترفندهایی برای سرگرم 
کردن جبهه ی مقاومت و فرصت دادن به 

رژیم صهیونیستی است.
با بررســی بیشــتر بیانــات رهبری 
درخصــوص جبهه مقاومــت، می توان 
موارد زیر را به عنوان الزامات تقویت این 

جبهه برشمرد:

1- تشــکیل مجموعه ای از کشــورهای اسامی با 
دیدگاه هــای مشــترک، جهت حل مشــکات 

منطقه و مبارزه با تروریسم.
2- پایبندی بر اصول انقاب اسامی و دفاع از مردم 

مظلوم بدون توجه به مذهب طرف مقابل.
3- حمایت از دولت هایی که با خوی تجاوزگری رژیم 

صهیونیستی مقابله می کنند.
4- غلبه نرم افزاری بر هیمنه پوچ استکبار در منطقه

۵-  تاش در جهت اخراج آمریکا از منطقه.
۶- انتقام سخت در پی ترور شهید سلیمانی.

۷- گردآوری نخبگان منطقه غرب آسیا و فعالیت در 
راستای دیپلماسی عمومی.

۸- تاش در جهت ترویج روحیه جهاد و مقاومت.

برخی از محورها و خطوط کلی مطرح شده مرتبط با 
سیاست خارجی و تقویت جبهه مقاومت در بیانیه گام دوم 

انقاب را می توان به شرح زیر برشمرد:
* انقاب اســامی، جهان دو قطبی را به جهان سه 
قطبی تبدیل کرد و ســپس با ســقوط شوروی، 
تقابل دوگانه »اسام و استکبار« بعنوان پدیده 

جدید و برجسته شکل گرفت.
* ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران 

جهان و تسلیم ناپذیری.
* حضور مقتدر ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی 
و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه 

غرب آسیا.
* حمایت جمهوری اسامی ایران از 
مبارزان مجاهدان فلسطینی در قلب 

سرزمین های اشغالی.
* پدیده های نوظهور در جهان امروز: 
تحــرک جدید نهضت هــای بیداری 
اسامی  بر اساس الگوی مقاومت در 

برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم.
* شکســت سیاســت های آمریکا در 

منطقه غرب آسیا.
* زمین گیر شــدن همــکاران خائن 

آن ها در منطقه.

آنچه در دهه های 
اخیر در جغرافیای 
مقاومت اتفاق افتاده، فراز 
و نشیب هایی است که در 
کنش و واکنش سه محور: 
دشــمن به سرکردگی 
آمریــکا، مقاومــت به 
رهبری ایران و جریان های 
مرتجع و تکفیری به وجود 
آمده است. رهبر انقاب 
مجموع این فراز و نشیب ها 
را به نفع محور مقاومت 
دانسته و رمز پیروزی ما را 
در گسترش این جغرافیا 

می دانند.
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دولت انقابــی و راهکارهــای عملی 
تقویت محور مقاومت

دولت های بر سر کار آمده در طول چهار دهه گذشته، 
هرکدام بر اساس نوع نگرش تصمیم گیران آن به سیاست 
خارجی و شرایط کشور، به تناسب بر جغرافیای مقاومت 
در منطقه تاثیرگزار بوده اند که پرداختــن به آن خارج از 
بحث ماســت. آنچه در اینجا می خواهیم به آن بپردازیم 
بررســی راهکارهایی در جهــت تقویت جبهــه مقاومت 
در دولــت وقت اســت. راهکارهایی که حاصــل مطالعه 

پژوهشگر در این حوزه محسوب می شود.
آنچه در دهه های اخیر در جغرافیای مقاومت اتفاق 
افتاده، فراز و نشــیب هایی اســت که در کنش و واکنش 
ســه محور: دشــمن به ســرکردگی آمریــکا، مقاومت به 
رهبری ایــران و جریان های مرتجع و تکفیــری به وجود 
آمده است. رهبر انقاب مجموع این فراز و نشیب ها را به 
نفع محور مقاومت دانسته و رمز پیروزی ما را در گسترش 
این جغرافیا می دانند. اما وظیفه دولت وقت بر اســاس 
رهنمودهای مقام معظم رهبری چیست؟ و چه اقداماتی 
می تواند دولت را در رســیدن به اهــداف کمک کند؟ در 

ادامه به این موضوع می پردازیم.

اهداف فرهنگی
این بخش از اهداف، نقش گسترده ای در همبستگی 
مردم منطقه با مردم کشــور ما دارد و نمــود عینی آن در 
سال های اخیر، راهپیمایی اربعین بوده که در نوع خود 
منحصر به فرد اســت. باید گفــت که تمرکز بــر اهداف 
فرهنگی موجب انباشت قدرت نرم در جغرافیای مقاومت 
خواهد شد. در این خصوص رهبر  معظم انقاب در یکی 
از ســخنرانی های اخیر خود به موضوع غلبه نرم افزاری 
ایران در منطقه اشــاره و معتقدند با کاربست این راهبرد 
می توان شــاهد خروج زودهنگام آمریکایی ها از منطقه 
بود. آنچه به نظر می رسد می تواند در سال های آینده در 
اولویت دولت باشد، عبارت اســت از: 1-توجه بیشتر به 
مراسم اربعین و تسهیل آن؛ 2- برگزاری سالگرد شهدای 
مقاومت؛ 3- اهمیت بیش از پیش به رســانه هایی که در 

این حوزه فعالیت می کنند.
نقطه تمایز جنبش مقاومت مردم ایران با جنبش های 
مقاومت همچون فرانســه و الجزایر در این امر اســت که 
جنبش مقاومت ایــران باوجود نقش آفرینــی در قبل از 
پیروزی انقاب اســامی، بعد از آن نیز بــا قدرت و قوت 
بیشتری در قالب سازمان بسیج تداوم پیدا کرده است. 



اسفند  1400   | صـفـحه  46 

I
n

 
t

h
e

 
s

u
n

'
s

 
r

a
d

i
u

s

ید
رش

خو
ع 

شعا
در 

حمایت بیشــتر دولت از این ســازمان 
می تواند نقش موثــری در تقویت محور 

مقاومت داشته باشد.

اهداف سیاسی
غرب در سال های اخیر تمام تاش 
خود را می کند تا با ابزارهای سیاســی، 
اهداف خــود را در جهت تضعیف محور 
مقاومت پیــش ببرد. تحریــم نهادهای 
نظامــی و تحریــم گروه هــای مقاومت 
اســامی توســط گــروه ویــژه اقــدام 
مالی)FATF( ، ازجملــه این اقدامات 

اســت. نقش دولت در این میان بســیار حساس است. 
عضویت یا عــدم عضویت در این ســازمان های نوظهور 
بسیار مهم و دولت در این زمینه باید با احتیاط گام بردارد.
اقــدام دیگــری کــه دولــت می توانــد بــر روی آن 
سرمایه گذاری کند و قطعا نتیجه مثبتی خواهد داشت، 
ارتباط با رهبران و نخبگان گروه ها و جریان های مقاومت 
است. گرچه در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است 
اما تمرکز بیش از پیش دولت بر این موضوع، کمک بسیار 
بزرگی در حل مشکات و عقب نشینی دشمنان خواهد 

کرد.

اهداف نظامی
بحران ایجاد شده این روزها در اوکراین درس عبرتی 
اســت تا دولت در جهت  تقویت نیروهای جبهه مقاومت 
گامی بیش از گذشته بردارد. گسترش این جبهه بی شک 
قدرت بازدارندگی ما را در مقابل دشمن افزایش خواهد 
داد. همکاری دولت با مسئوان نظامی در جهت ارتقای 
توان موشــکی، دستیابی به ساح های پیشــرفته، ارائه 
تجربیات و مشــاوره های نظامــی به کشــورهای محور 
مقاومت را می توان گامی موثر در این مسیر قلمداد کرد. 
نکته بســیار مهمی که حاصل تجربه این ســال هاست، 
لزوم هماهنگی کامل بین تصمیم گیــران عرصه میدان 
و دیپلماســی اســت. غفلت از این موضوع، خســارات 
جبران ناپذیر داخلی و خارجی بوجود خواهد آورد و دولت 

در این زمینه باید بسیار هوشمندانه عمل کند.

نتیجه گیری
گفتمان انقاب اسامی ایران، 
اثری انکارناپذیر بر دیگر مناطق دنیا 
و نیز جنبش های اســامی داشــته 
اســت. به نظر می رســد جغرافیای 
مقاومــت پــس از پیــروزی انقــاب 
اسامی با تعریف گفتمان جدید در 
مقابل اهداف و برنامه هــای غرب با 
نقش محوری و رهبری ایران تعریف 

شد.
یافته های این پژوهش حاکی از 
آن است که امامین انقاب، هردو بر 
تقویت این جبهه تاکید فراوان داشته و جغرافیای محور 
مقاومت بعد از وقوع انقاب اسامی رو به گسترش بوده 
و اکنون نقطه عطفی در سیاســت خارجی ما محسوب 
می شــود. به اذعان کارشناســان تقویت ایــن جبهه در 
ســال های اخیر موجب کاهش تهدیــدات امنیتی علیه 

کشور ما شده است.
مطالعــه بیانیه گام دوم نشــان می دهد کــه تقویت 
وگسترش جغرافیای مقاومت از اهمیت زیادی برخوردار 
اســت. توجه به این امر توســط دولت فعلــی ضروری و 
اســتفاده از تجربیات در چند دهه اخیر می تواند منافع 
ملی ما را در بلندمدت به نحو بهتــری تامین و تهدیدات 
امنیتی را به شدت کاهش دهد. در این پژوهش به برخی 

از این تجربه ها اشاره شد.

مطالعــه بیانیــه 
نشــان  گام دوم 
می دهــد کــه تقویت 
جغرافیای  وگســترش 
مقاومت از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت. توجه 
به این امر توسط دولت 
فعلی ضروری و استفاده 
از تجربیات در چند دهه 
اخیر می تواند منافع ملی 
ما را در بلندمدت به نحو 
بهتری تامین و تهدیدات 
امنیتی را به شدت کاهش 

دهد.
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نویسنده:
جان ولفستال
JON 

B.WOLFSTHAL

عضو هیئت تحریریه 

بولن دانشمندان هسته ای 

و مشاور رییس جمهور 

ایاات متحده در حوزه 

کنرل تسلیحات از ۲۰۱۴ 

تا ۲۰۱۷

پتانسیل هسته ای ایران را می توان کاهش داد،
اما نمی توان از بین برد 

تارنمای آمریکایی »بولتن دانشمندان هسته ای« در مقاله ای به قلم جان ولفستال، به اهمیت احیای 
توافق هسته ای در مقطع کنونی پرداخته است.

امروزه ایران بسیار بیشــتر از زمانی که ترامپ برجام 
را نقض کرد یا زمانی که توافق در ســال 201۵ اجرا شد، 
به کســب مواد هســته ای مورد نیاز برای ساخت ساح 
اتمــی نزدیک شــده و اگــر اراده کند، طی چنــد هفته 
می تواند آن را به دســت بیاورد. توافق هســته ای به این 
دلیل موضــوع مذاکره قرار گرفت که بیــن تصمیم ایران 
برای دست یابی به مواد کافی برای تسلیحات با توانایی 
تولید این مواد، فاصله ای یک ســاله ایجاد شود. ولی از 
زمانی که رییس جمهور ترامپ با اِعمال مجدد تحریم ها، 
بدون دلیل توافق را نقض کرد، ایران اقداماتی انجام داده 
که در نتیجه آن ها به نظر می رســد بازآفرینی بازه زمانی 
یک ساله غیرممکن باشــد. هر توافق جدیدی، احتمااً 

زمان گریز کوتاه تری نســبت به برجام 
خواهد داشــت. اما احتمــااً این زمان 
را نســبت به آنچــه اکنون وجــود دارد، 

افزایش خواهد داد.
 برجــام بر اســاس چنــد حقیقت 
غیرقابــل انــکار شــکل گرفــت. ایران 
حداقل از ســال 2003 دانش ســاخت 

تسلیحات هسته ای را کسب کرد. این فناوری بیش از ۷0 
ســال قدمت دارد. دانش ایران در این خصوص از طریق 
گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی اثبات 
شــده اســت. ایران همچنین از بیش از 1۵ سال پیش، 
فناوری غنی ســازی اورانیوم به وسیله ســانتریفیوژ را به 
دست آورده و در آستانه برجام، هزاران سانتریفیوژ را مورد 
استفاده قرار می داد. این دو مسأله حتی پیش از پیروزی 
رییس جمهور اوباما که بر ســر برجام مذاکره کرد، وجود 
داشت. پس برجام حامل یک حقیقت کلیدی بود: تنها 
مانعی که می تواند مسیر ایران برای دست یابی به ساح 
هسته ای را مســدود کند، جلوگیری از دسترسی دولت 
ایران به مواد هســته ای با غنای بااست. به همین دلیل 
ایران حتی با در اختیار داشتن 300 
کیلوگرم مواد بــا غنای پایین، امکان 
ساخت یک بمب را نخواهد داشت. 
ایجاد بازه زمانی یک ساله در برجام، 
یک تصمیم سیاســی بــود. این بازه 
به معنای مدت زمــان ازم برای یک 
پاســخ بین المللی به هر اقدام ایران 

مترجم:
احسان
کیانی
کارشناس
سیاست خارجی

توافق هسته ای به 
این دلیل موضوع 
مذاکره قرار گرفت که 
بین تصمیم ایــران برای 
دست یابی به مواد کافی 
برای تسلیحات با توانایی 
تولید این مواد، فاصله ای 

یک ساله ایجاد شود.
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برای ساخت تسلیحات است.
آنچه از طریق برجام به دست آمد، 
واقعاً قابل توجه است. ایران داوطلبانه 
میزان مــواد هســته ای خــود را به حد 
نصاب 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
محدود کرد که ســقف غنای آن بیش از 
3/۶۷ درصد اورانیوم بــا ایزوتوپ 23۵ 
نباشــد. ایــران همچنین شــدیدترین 
نوع نظارت را که تا به حال توســط یک 

توافق نامه همکاری مورد مذاکره قــرار گرفته، پذیرفت. 
در قبال آن، قرار بود ایران به پول خود که تقریباً 40 سال 
است مسدود شــده، دسترســی یافته و توانایی تجارت 

رسمی در بازار جهانی را داشته باشد.
همــه ایــن مفــاد ارزشــمند بــا اقــدام یک جانبــه 
رئیس جمهور ســابق آمریکا برای نقــض برجام تضعیف 
شده است. امروز ایران شش برابر بیش از مقدار مجاز در 
برجام، یعنی بیش از 2000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 
دارد که برای تولید چندین ساح کافی است. و به جای 
اینکه سقف غنی سازی 3/۶۷ درصد باشد، بخشی از این 
حجم، تا سطح ۶0 درصد غنی شــده است. این دوسوم 
غنای ازم برای تولید یک ســاح اســت. عاوه بر این، 
ایران بسیار فراتر از استفاده از نسل اول سانتریفیوژهای 
غنی سازی اورانیوم یا همان IR1، پیشرفت کرده و اکنون 
در حال به دست آوردن تجربیات ارزشمندی با استفاده از 
مدل های IR4 ،Ir2 و IR۶ است. ایران همچنین بر فرآیند 
پیچیده پیوند این مدل ها تسلط دارد تا بتواند اورانیوم با 
غنای پایین را در آبشارها تزریق کند، به این معنی که در 
آینده می تواند با ســرعت بیشتری از سطوح غنی سازی 

پایین به سطوح باا حرکت کند.
تصمیــم رییس جمهــور ترامپ که 
توســط مایک پمپئو وزیر امور خارجه و 
جان بولتون مشــاور امنیت ملی دولت 
وقت امکان پذیر شد، یک شکست کامل 
سیاســی، فنی و امنیتی بوده اســت. 
ایران اکنون نسبت به زمانی که در برجام 
بود اگر نه بیشــتر، دســتکم بــه همان 
میــزان در خاورمیانه فعال اســت، ولی 
در حال حاضر بســیار بیشتر از گذشته 

می توانــد از قابلیت های هســته ای 
علیه کشورهای منطقه استفاده کند. 
اکنون نه ایران، بلکه ایاات متحده، 
به عنوان یک بازیگر غیرقابل اعتماد 
در مسئله هســته ای تلقی می شود. 
عاوه بــر اینکه بازگشــت بــه توافق 
بیش از یک سال تاش رییس جمهور 
بایدن و تیم مذاکره کننــده اش را به 

خود اختصاص داده است.
متأســفانه در نتیجــه اقدامــات رییس جمهــور 
ترامپ، هیچ گزینه خوبی باقی نمانده اســت. اما گزینه 
مناســبی وجود دارد: مذاکره برای اینکــه ایران مجدداً 
محدودیت هایی را درباره میزان مواد هســته ای و سطح 
غنی سازی بپذیرد. مذاکرات جاری در وین بین اعضای 
برجام به کلی در مورد همین محدودیت هاست. اما یک 
مســأله وجود دارد. حتی اگر بتوان مفــاد اولیه برجام را 
مجدداً اعمال کرد، ایران بسیاری از موانع فنی را برطرف 
کرده است. این موانع، توافق اولیه را قادر می ساخت تا 
ایران را حداقل یک سال از توانایی ساخت تسلیحات دور 
کند. ناتوانی در ایجاد مجدد بازه زمانی یک ساله، بهایی 
اســت که جهان باید برای تصمیم رییس جمهور ترامپ 
در خــروج از توافقی تأییدشــده و با دقت مذاکره شــده 
بپردازد. بنابراین، هر توافق جدیدی احتمااً دارای یک 
زمان گریزی بسیار کمتر از یک سال است. همانطور که 
گفته شد، خبر خوب این اســت که بازه زمانی یک ساله 
یک تصمیم سیاســی بود، نه فنی. این بازه زمانی، یک 
سیستم هشدار است که به کشورها امکان می دهد تا در 
صورت لزوم، اقداماتی را انجام دهند تا از هرگونه تصمیم 
ایران برای دســتیابی به بمب جلوگیری یا آن را معکوس 
کنند. این اقدامات می تواند یک گام 
اقتصادی، سیاســی یا حتی نظامی 
باشد و می تواند یک عامل بازدارنده 
قوی برای مقابله بــا هر گونه منفعت 
ایران در راســتای حرکت به ســمت 

بمب باشد.
اعضــای برجــام بایــد تصمیم 
بگیرند که به چه مدت بــرای »زمان 
گریز« نیــاز دارند تا اطمینــان یابند 

اکنون نه ایران، بلکه 
ایاات متحده، به 
عنوان یک بازیگر غیرقابل 
اعتماد در مسئله هسته ای 
تلقی می شود. عاوه بر 
اینکه بازگشت به توافق 
بیش از یک ســال تاش 
رییس جمهور بایدن و تیم 
مذاکره کننده اش را به 
خود اختصاص داده است.

در پایانِ هر توافقی، 
اگر ایاات متحده و 
شرکا و متحدانش به این 
باور برسند که ایران به یک 
برنامه صرفاً صلح آمیز 
متعهد نیســت، می توان 
مذاکرات و تحریم های 
بیشتر را در آستانه پایان 
مفاد توافق اولیه، پیگیری 

کرد.
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که می توانند به هــر گونه اقــدام ایران 
برای کسب تســلیحات هسته ای پاسخ 
دهند. این کشــورها ابزارهایــی دارند 
که می توانند از آنها بــرای جلوگیری از 
ساخت ساح هسته ای ایران در صورت 
شکســت توافق، اســتفاده کننــد، اما 
همه این اقدامات، کارآمدی کمتری از 

توافقی دارند که از طریق مذاکره حاصل شود. و در پایانِ 
هر توافقی، اگر ایاات متحده و شرکا و متحدانش به این 
باور برسند که ایران به یک برنامه صرفاً صلح آمیز متعهد 
نیست، می توان مذاکرات و تحریم های بیشتر را در آستانه 

پایان مفاد توافق اولیه، پیگیری کرد.
ایاات متحده در چند ســال گذشــته چــه آموخته 
اســت؟ اول، تصمیم دولت گذشــته بــرای نقض توافق 
ایران نتیجه معکوس داشت و امنیت جهانی و منطقه ای 
را تضعیــف کرد. دوم، از طریق فشــار ســخت یــا اقدام 
یک جانبه، نمی توان به هیچ توافقی بهتر از برجام 201۵ 
دســت یافــت. در دوران رییس جمهور ترامــپ، ایاات 
متحده این فرض را مورد آزمون قــرار داد که می توان به 
توافق بهتری دست یافت، و ثابت شد که این یک رویای 
خطرناک است. سوم، کسانی که مخالف برجام بودند یا 
ادعا می کردند که توافق بهتری وجــود دارد و همچنین 
کســانی که ایاات متحده را به نقض توافق 201۵ سوق 
دادند، در تقویت یک تهدید هســته ای کــه اکنون ایران 
ایجاد می کند، نقش دارند. مسئولیت این خطر بر عهده 
آن هاست. و به این ترتیب توصیه های آنها -که در صورتی 
که توافق جدیدی حاصل شود آزادانه و با صدای بلند ارائه 
خواهد شد- اگر قاطعانه رد نشود، ولی باید به شدت مورد 
ارزیابی قرار گیرد. بسیاری از این منتقدان همان افرادی 
هســتند که در اوایل دهه 1990 با توافق با کره شمالی 
مخالفت کردند. میراث آنها، یک کره شمالی کاما مسلح 
به تسلیحات هسته ای است. هیچ کس نمی خواهد شاهد 

تکرار این مسأله درباره ایران باشد.
درس آخر این اســت کــه توافقــات دیپلماتیک در 
گذشته از گسترش ساح های هسته ای جلوگیری کرده 
است. در حالی که اقدامات یک جانبه و مداخله نظامی 
تقریباً همیشه کمتر از مذاکره، مؤثر بوده است. مذاکرات 
و توافقــات، با حمایــت یکپارچه جهانــی، اغلب جواب 

می دهد. گرچه راه حل های مبتنی بر 
مذاکره کامل نباشند، ولی در مقایسه 
با اقدام نظامی، بســیار خوب به نظر 
می رسند. ممکن اســت هیچ راهی 
برای بازآفرینی کامــل مزایای برجام 
وجود نداشته باشد مگر اینکه ایران 
محدودیت های عمیق تری را در مورد 
میزان ذخایر اورانیوم خود بپذیرد. چیزی که احتمااً به 
مشوق های بیشتری از سوی ایاات متحده و دیگران نیاز 
دارد. در حال حاضر، چنین محدودیت هایی غیرواقعی 
به نظر می رسند، اما در صورت مذاکره ممکن است در یک 

توافق دیگر امکان پذیر باشند.
ایاات متحده، اروپا و متحدان آمریکا در خاورمیانه 
تا سال های آینده هزینه شکست ترامپ، پمپئو، بولتون 
را خواهند پرداخت. هر تصمیمــی عواقبی دارد. اما اگر 
ایاات متحــده آماده مذاکــره با رویکــردی واقع گرایانه 
باشد، هنوز برای جلوگیری از یک ایران کاماً هسته ای 
دیر نیست. این ممکن اســت یک نتیجه ایده آل نباشد. 
توافقات مذاکره شــده در دنیای واقعی بــه ندرت کامل 
هســتند. اما با هر معیاری، توافقی که ایران را از ساخت 
تســلیحات هســته ای دور کند، بهتر از وضعیت موجود 

خواهد بود.
 متأسفانه، هیچ نتیجه ای ناشــی از مذاکره یا اجبار 
وجود ندارد که بتواند ایران را از تبدیل شدن به یک دولت 
نهان هسته ای باز بدارد. حتی تهاجم و اشغال نظامی نیز 
در شرایط کنونی نمی تواند چنین هدفی را حاصل کند. 
زمان انتخاب های ســخت فرا رسیده اســت. و گزینه ها 
به دلیل رویای پیشــین »معاملــه بهتر« از طریق فشــار 

حداکثری، محدودتر شده اند.

ایاات متحده، اروپا 
و متحدان آمریکا 
در خاورمیانه تا سال های 
آینده هزینه شکســت 
ترامپ، پمپئــو، بولتون 
را خواهند پرداخت. هر 

تصمیمی عواقبی دارد.

 مقاله فوق صرفاً جهــت اطاع مخاطبان 
ترجمه شده است و ادعاهای مطرح شده 

در آن، مورد تأیید اندیشکده تبیین نمی باشد.

«Iran’s nuclear potential can be cut, but 

not eliminated», in:

https://thebulletin.org/02/2022/irans-nuclear-

potential-can-be-cut-but-not-eliminated/
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راهبرد جدید اسرائیل؛
چرا خاورمیانه  پســاآمریکا به معنی نقش 
بیشتر }اسرائیل{ در امنیت منطقه ای است؟

تحوات جدید، اسرائیل را به شریکی جذاب برای بازیگران منطقه در مشارکت های دوجانبه، 
منطقه ای و تحت حمایت ایاات متحده تبدیل خواهد کرد.

مترجم:
مهدی

آشنا
کارشناس

مسائل فلسطین

نویسنده:
عاموس یادلین 
AMOS YADLIN

موسسه فارن افرز

مقدمه مترجم
عاموس یادلین، رئیس ســابق »اطاعــات دفاعی 
اســرائیل« و عضو ارشــد در »مرکز بلفر مدرســه هاروارد 
کندی« و عســاف اوریون رئیس سابق »استراتژی ارتش 
اسرائیل«  و عضو »موسسه واشنگتن برای سیاست خاور 
نزدیک« و پژوهشگر ارشد در »موسسه مطالعات امنیت 
ملی اسرائیل« با انتشار مقاله ای در »فارن افرز« به بررسی 
پیامدهای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه برای 
رژیم صهیونیســتی پرداخته اند و استدال می کنند که 
این کاهش حضور با وجود عواقب منفی مانند یک ایران 
تهاجمی تر، اسرائیل را به شریکی جذاب برای بازیگران 
منطقه تبدیل خواهد کرد. متن ذیل خاصه ترجمه ای از 

مقاله مذکور است.

مقدمه
در 3 فوریه، رئیس جمهــور ایاات متحده اعام کرد 

طی حمله نیروهای ویژه ایاات متحده در شمال سوریه 
»ابو ابراهیم الهاشمی القرشی« رهبر داعش کشته شد. 
این عملیات غافلگیرکننده نشــان داد به رغم ادعاهای 
مکرر در مورد عقب نشــینی از خاورمیانه، ایاات متحده 
همچنان توانمندترین نیروهای نظامی را در منطقه دارد. 
درحالی که واشــنگتن به طور فزاینده ای توجه خود را به 
آسیا معطوف می کند، خاورمیانه در فهرست اولویت های 
آن پایین آمده اســت. بحران اوکراین با جلب توجه فوری 
به اروپا کاهش اهمیت خاورمیانه را تشــدید کرده است. 
بااین حــال، دارایی هــای واقعی نظامی نســبت به میل 
اســتفاده از آن ها اهمیت کمتــری دارد. همان طور که 
حمله اخیــر در ســوریه نشــان داد، ایاات متحده هنوز 
هم می تواند هر موقع بخواهد به طور مؤثر »نیش بزند«. 
پس موضوع مهم تر این است که با توجه به کاهش عاقه 
واشنگتن به درگیری مستقیم نظامی، قدرت های منطقه 

چگونه سیاست های امنیتی خود را تغییر می دهند؟

نویسنده:
عساف اوریون
ASSAF ORION

موسسه فارن افرز
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حاضر غایب
نظامــی  برتــری  درحالی کــه 
ایاات متحده در خاورمیانه بی چون وچرا 
پابرجاست، انتخاب های واشنگتن در 
ســال های اخیر نشــان داده که تمایل 
آمریکا برای استفاده از زور روبه کاهش و 
محدود است. دولت اوباما با تهدید حمله 
در خلع ساح بیشتر زرادخانه شیمیایی 

سوریه موفق شــد، اما پس از عبور بشار اسد از خط قرمز 
و استفاده از این ســاح ها علیه مخالفان سوری، آمریکا 
نتوانست حمله کند. در ژانویه 2020، دولت ترامپ یک 
حمله به قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس انجام داد 
اما نتوانست به حمات ایران به تأسیسات نفتی عربستان 
و هواپیمای بدون سرنشین گلوبال هاوک آمریکا در سال 
2019 پاســخ دهد. دولت بایدن، با وجــود حمله اخیر 
خود در شمال ســوریه، اصرار دارد که با ایران و نیروهای 
نیابتــی آن وارد ضربات متقابل نشــود. پــس از چندین 
حمله پهپــادی و موشــکی حوثی ها به امــارات متحده 
عربی، ازجمله به پایگاه هوایی الظفــره ایاات متحده، 
ایاات متحــده از پدافنــد هوایی امــارات حمایت کرد و 
»یو اس اس کول« و تعدادی جنگنده F-22 را به امارات 
فرستاد. اما بنا به گزارش ها این تجهیزات در هیچ اقدام 

تهاجمی مورداستفاده قرار نگرفته است.
بر این اســاس، دولت هــای منطقه نســبت به عزم 
ایاات متحــده به عنوان یک ضامن امنیــت دچار تردید 
شده اند. اگرچه مقامات ایاات متحده همچنان بر تعهد 
واشنگتن به امنیت متحدان تأکید می کنند، یک تصور 
روبه رشــد وجود دارد که آمریکا بدون خروج }از منطقه{ 
غایــب اســت. ایاات متحده حتــی با حضــور و قدرت 
نیروهای نظامی خود، از نقص بازدارندگی رنج می برد و 
اعتبار آن در منطقه در حال کاهش اســت. اگرچه چین 
و روســیه به طور فزاینده ای در منطقه درگیر هستند، به 
نظر نمی رســد که هیچ کدام قادر به ایفــای نقش جدید 
نظامی جدید در خاورمیانه یا تمایلی به این امر داشــته 
باشند. درنتیجه، چند شغال در مواجهه با یک شیرِ ظاهراً 

بی اشتیاق جسورتر شده اند.

ایــران با تضعیــف منافــع آمریکا در 
خاورمیانه جسور شده است

ایــران، به ویژه بــا تصور تضعیــف منافــع آمریکا در 
خاورمیانه جسور شده است. ایران برای تعداد فزاینده ای 
از شــبه نظامیان نیابتی در صحنه های لبنان، ســوریه، 
عراق، یمن و فلسطین به ارائه انواع حمایت های نظامی 
ادامه می دهد. تهــران همچنین حمــات نیابتی خود 

را بــه اهــداف مختلــف در منطقــه 
افزایش داده است. رزمایش نظامی 
اخیر ایران به نام »پیامبر اعظم 1۷« 
تاشــی بود برای نشــان دادن یک 
واکنــش بالقوه ویرانگر بــه نیروهای 
سراســر منطقه، ازجمله اســرائیل، 
درصورتی که جرئــت مقابله با ایران و 

برنامه هسته ای آن را داشته باشند.
درعین حال، ایران در مورد برنامه 
هسته ای خود موضع سخت تری اتخاذ کرده است. ایران 
در مذاکرات هســته ای بر لغو کامل تحریم ها پافشــاری 
کرده است اما تمایل چندانی به دادن امتیاز نشان نداده 
اســت. حتی درحالی که مذاکرات در حال انجام است، 
ایران غنی ســازی را به ۶0 درصد رسانده است؛ به نقض 
محدودیت های مندرج در توافق هسته ای 201۵ ادامه 
می دهد و در برابر نظارت های آژانس مانع ایجاد می کند.
قدرت نمایــی فزاینــده تهــران در سراســر منطقه 
احساس شده است. برخی از کشورهای عربی در تاش 
برای اجتناب از رویارویی، رویکرد خود را نرم تر کرده اند. 
امارات در ســال 2019 اعام کرد از جنــگ با حوثی ها 
خارج می شــود و یک تفاهم نامه امنیتی دریایی با ایران 
امضا کرد. این گرم شــدن با تهران اما کمک چندانی به 
محافظت از ابوظبی در برابر حمــات پهپادی یمنی ها 
انجام نداده است. عربستان  نیز مذاکراتی را با ایران آغاز 
کرده است که به نظر می رســد انگیزه آن بیشتر ناشی از 

هراس باشد تا تمایل واقعی برای تجدید روابط.
اما هیچ کشــوری به اندازه اســرائیل موضع نظامی 
تهاجمی ایران را احســاس نکرده است. عاوه بر تهدید 
بالقوه وجودی ناشی از بمب ایران، حمایت چند دهه ای 
تهران از حزب الله یک تهدیــد نظامی مرگبار در مرزهای 
اسرائیل ایجاد کرده است، به طوری که شبه نظامیان شیعه 
اکنون به زرادخانه عظیمی از موشک های هدایت شونده 
دقیق، پهپادهای تهاجمی و سیســتم های دفاع هوایی 
مجهز شده اند. تداوم تجهیز نظامی حزب الله و زرادخانه 
تسلیحات پیشــرفته آن به طور قابل توجهی هم احتمال 

درگیری و هم هزینه آتی آن را افزایش داده است.
به طــور خاصــه، عقب نشــینی ایاات متحــده از 
خاورمیانــه و کاهش تمرکــز آن بر منطقــه، یک واکنش 
زنجیره ای را در پی داشــته که از دیپلماســی تا اشــاعه 
هسته ای و افزایش تهاجم نظامی ایران و گروه های نیابتی 

آن جریان یافته است.

دوستان جدید اسرائیل
در بحبوحه کاهش مشارکت ایاات متحده، اسرائیل 

مقامات  اگرچــه 
ه  ت متحــد ا یا ا
همچنان بر تعهد واشنگتن 
به امنیت متحدان تأکید 
می کننــد، یــک تصور 
روبه رشد وجود دارد که 
آمریکا بــدون خروج }از 

منطقه{ غایب است.



اسفند  1400   | صـفـحه  53 

عقب نشــینی 
ایاات متحــده از 
خاورمیانه و کاهش تمرکز 
آن بر منطقه، یک واکنش 
زنجیره ای را در پی داشته 
که از دیپلماسی تا اشاعه 
هسته ای و افزایش تهاجم 
نظامی ایران و گروه های 
نیابتی آن جریــان یافته 

است.

گام های مهمی برای ایجاد رویکــرد جدیدی در منطقه 
برداشــته اســت و برخاف تصویر نظامی آن، امنیتش 
به طور فزاینده ای با دیپلماسی هدایت می شود. اگرچه 
توافقــات 2020 ابراهیم  با میانجیگــری ایاات متحده 
انجام شــد، این توافق به منزلــه یک پیشــرفت مهم در 
موقعیت منطقه ای اسرائیل است که به آن اجازه می دهد 
هم مســتقل و هم در هماهنگی بــا ایاات متحده عمل 
کند. این توافقات نه تنها روابط مســتقیم دولت با دولت 
بین اســرائیل و این شــرکای جدید برقرار کرد راه را برای 
روابط مردم با مردم نیز هموار کرد. همکاری بین شــرکا 
در زمینه مسائل اقتصادی و فناوری و همچنین در مورد 
سیاست های مربوط به انرژی، آب و محیط زیست نیز در 

حال گسترش است.
اگرچــه هیــچ کشــور جدیــدی از آن زمان بــه این 
توافقنامه ملحق نشده است، امضاکنندگان اولیه به رغم 
تحوات مهم در منطقه، ازجمله درگیری در غزه در ماه مه 
2021، }بر موضع خود{ محکم ایستاده اند. دولت بایدن 
به تاش خود برای واردکردن ســایر کشورهای مسلمان 
ازجمله اندونزی بــه این پیمان ادامــه می دهد. اگرچه 
بعید به نظر می رسد که مهم ترین گزینه یعنی عربستان 
به این زودی ها به آن بپیوندد. برای الحاق ریاض به پیمان 
ابراهیم ممکن است نیاز به جانشینی سلطنتی، تجدید 
روابط واشــنگتن و ولیعهد محمدبن ســلمان و احتمااً 
پیشرفت قابل توجهی در روند صلح اسرائیل و فلسطین 
باشــد. بااین حال، عربستان ســعودی اکنون به پروازها 
از مبداء یا با مقصد اســرائیل اجازه عبور از حریم هوایی 

خود می دهد.
همچنیــن تاش هــای دیپلماتیــک اســرائیل بــه 
امضاکننــدگان پیمــان ابراهیم محدود نشــده اســت. 
اســرائیل اخیراً به توافقاتــی برای فــروش گاز به مصر و 
اردن دســت یافته کــه بخشــی از آن ازطریق ســوریه به 
لبنان منتقل می شــود. اســرائیل همچنیــن به مجمع 
گازی مدیترانه شرقی ملحق شده است. عاوه بر ایجاد 
امکان تأثیرگذاری در حوزه انرژی، چنین طرح هایی به 

گســترش فرصت های اقتصادی دیگر 
مانند شراکت »انرژی در برابر آب« بین 
اســرائیل، اردن و امارات کــه در نوامبر 

2021 اعام شد نیز کمک کرده است.
هم زمــان، رجب طیــب اردوغان، 
رئیس جمهــور ترکیــه تمایــل جدیدی 
برای بهبود روابط ترکیه و اســرائیل، که 
در دهه گذشــته بدتر شــده بود، نشان 
داده و احتمال تمهیــدات گازی جدید 
با اســرائیل را مطرح کرده است. حتی 

دولت اسرائیل به دنبال تماس های مجزای پشت پرده با 
عربستان سعودی است. پیگیری شراکت های بین المللی 
از سوی اسرائیل به هند و اقیانوس آرام نیز گسترش یافته 

است.

قابلیت های پیشــرفته اسرائیل به 
ایجاد اتحادهای جدید کمک می کند

ســؤال بزرگ تر این اســت که چگونه روابــط جدید 
می تواند امنیت اسرائیل را تقویت کند و با تهدید فزاینده 
ایران برای منطقه مقابله کند؟ البته مهم تر از همه، اتحاد 
امنیتی طوانی مدت اسرائیل با ایاات متحده است که 
سال گذشته با گنجاندن اســرائیل در منطقه مسئولیت 
ســنتکام ارتقا یافت. با کاهش حضور آمریکا اســرائیل 
می تواند به طور فزاینده ای بار بخشــی از مأموریت های 

امنیتی ایاات متحده را به دوش بکشد.
قابلیت های امنیتی پیشرفته اسرائیل نیز می تواند 
نقش فزاینده ای در مشارکت های منطقه ای آن ایفا کند. 
اسرائیل برای سال ها با کشــورهای حاشیه خلیج فارس 
همکاری اطاعاتی و سایبری داشته است. بااین حال، 
پیمــان ابراهیم اجازه داده اســت که ایــن روابط به طور 
قابل توجهی تقویت شــده و به نمایش عمومی درآید. در 
هفته های اخیر، اسرائیل روابط خود را با بحرین و امارات 
افزایش داده است. سفرهای اخیر رئیس جمهور هرتزوگ، 
نخست وزیر نفتالی بنت، و یئیر اپید وزیر امور خارجه به 
ابوظبی مطمئناً منادی روابط امنیتی رو به رشد اسرائیل 
و امارات است. به همین ترتیب، سفر بنت و وزیر دفاع بنی 
گانتز به بحرین و اعام استقرار یک افسر نیروی دریایی 
اسرائیل در منامه نشان دهنده مسیر مشابهی است. قباً، 
پتانسیل چنین مشارکت های امنیتی و دفاعی در رزمایش 
دریایی مشترک دریای سرخ در نوامبر گذشته بین ناوگان 
پنجم ایاات متحده و نیروی دریایی بحرین، اســرائیل و 

امارات به نمایش درآمده بود.
ازآنجایی که پهپادها و موشک های بالستیک و کروز 
ایران تعــداد فزاینده ای از کشــورهای منطقــه را تهدید 
می کنــد، تقاضا بــرای قابلیت های 
دفاع هوایی اســرائیل نیــز افزایش 
یافته اســت. به نظر می رسد فناوری 
دفاعــی اســرائیل، ازجمله توســعه 
نســل بعــدی سیســتم های لیزری 
دفاع هوایی در تاقی با اولویت های 
دفاعی آینــده ایاات متحده، نقش 
مهمی در شــکل گیری چتر امنیتی 
جدید در منطقه داشته باشد. حتی 
اگر ایجاد »ناتوی عربــی« با توجه به 
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واقعیت های ژئوپلیتیــک کنونی دور از 
ذهن باشد،  مشارکت دفاعی منطقه ای 
در برابر تهدیدات هوایی و موشکی ایران 
امکان پذیر اســت و می توانــد به عنوان 
یک »اتحاد دفــاع هوایــی خاورمیانه« 

توسعه یابد.

پشتیبانی از راه دور
ازآنجایی که اتحاد ایاات متحده با 

اسرائیل یکی از ســتون های اصلی امنیت ملی اسرائیل 
اســت، می تــوان انتظار داشــت کــه کاهــش درگیری 
ایاات متحــده در خاورمیانه منجر به تضعیف اســرائیل 
شــود؛ بااین حال، ایــن امر ماهیــت روابــط دوجانبه را 
به درســتی بیان نمی کنــد. مهم ترین عناصــر حمایت 
راهبردی آمریکا از اســرائیل وابســته به اندازه نیروهای 
نظامــی آن در منطقــه و حتی آمادگی کاخ ســفید برای 
استفاده از آن ها نیست. دو ستون بسیار مهم از سیاست 
ایاات متحده هیچ ارتباطی با استقرار نظامی آن ندارد. 
اول، حق وتوی واشــنگتن در شــورای امنیت ســازمان 
ملل اســت که بدون آن اسرائیل با ســرزنش بین المللی 
از ســوی مخالفانش  اغلب بــا حمایت چین و روســیه، 
مواجه می شــود. دوم، تعهد قانونی ایاات متحده برای 
حفظ به اصطاح لبه کیفی نظامی اســرائیل است که به 
اسرائیل تضمین می دهد می تواند با دسترسی به صنایع 

و فناوری های پیشرفته ایاات متحده از خود دفاع کند.
بااین وجــود، جاه طلبی هــای هســته ای ایــران 
چالش های مهمی را در چشــم انداز راهبــردی در حال 
ظهــور در خاورمیانه ایجــاد می کنــد. در برابــر تهدید 
هســته ای ایران، مقامات اســرائیلی همچنان به توافق 
»طوانی تر و قوی تــر« امیدوارند امــا معتقدند که بدون 
تهدید نظامی معتبر، شانس دستیابی به چنین توافقی 
ضعیف است. بنابراین، اســرائیل با دو هدف گزینه های 
نظامی خود را علیه ایران آماده می کند: ایجاد تهدیدی 
معتبر برای ســوق دادن تهــران به راه حــل دیپلماتیک 
و همچنین به عنوان یک پشــتوانه در صورت شکســت 
همه تاش های دیگر برای مهار برنامه هســته ای ایران. 
هم زمان، اسرائیل احتمااً به مبارزات مخفیانه خود علیه 

برنامه های هسته ای و موشکی تهران ادامه می دهد.
کاهش نیروهای نظامی ایاات متحده در منطقه لزوماً 
تأثیر مستقیم بر توانایی اسرائیل برای مهار جاه طلبی های 
هسته ای ایران ندارد. بااین حال، تعهد ایاات متحده برای 
مقابله با تهدید ایران حیاتی است. حمایت قوی واشنگتن 
از اسرائیل در شورای امنیت سازمان ملل ضروری است. 
ایاات متحده همچنین با حمایت از اتحادهای منطقه ای 

جدید اســرائیل،  می تواند به تقویت 
موقعیت منطقه ای اســرائیل کمک 

کند.

نتیجه گیری
روابط اسرائیل با ایاات متحده بر 
بستری از ارزش ها و تعهدات مشترک 
بنا شده است. بااین حال، تغییرات در 
هر دو جامعه آمریکایی و اســرائیلی، 
این مبانی را به چالش می کشــد. هر دو کشور همچنان 
منافع و اهداف راهبردی مشــترکی دارنــد؛ بااین حال، 
گاهی اوقات، حتی به شــدت، در مورد ابزار دســتیابی 
به آن هــا، مانند نحوه جلوگیری از یک ایران هســته ای، 
اختاف نظر دارند. در کوتاه مدت و میان مدت، اسرائیل 
و آمریکا باید باید برای جلوگیری ازگســترش ساح های 
هســته ای در منطقه و پیامدهــای فاجعه بــار بالقوه آن 
ازجمله از طریــق ارتقای جایگزین هــای نظامی معتبر 
همکاری کننــد. جلوتر که برویم حیاتــی خواهد بود که 
آن ها روابط راهبردی خود را با عصر جدید رقابت راهبردی 
و چالش های آن تطبیق دهند. ازآنجایی که ایاات متحده 
نقش کمتر فعالی در خاورمیانه ایفا می کند، قدرت های 
منطقه ای و دیگر قدرت های جهانی نقش فعال تری ایفا 
خواهند کرد. از جنبــه منفی، این به معنــای یک ایران 
تهاجمی تر و تهدیدی فزاینده برای اســرائیل و نیروهای 
آمریکایی و شرکای منطقه ای ایاات متحده است. از جنبه 
مثبت، تحوات جدید، اسرائیل را به شریکی جذاب برای 
بازیگران منطقه در مشارکت های دوجانبه، منطقه ای و 

تحت حمایت ایاات متحده تبدیل خواهد کرد.

 ازم به ذکر است که این مقاله صرفاً جهت 
اطاع کارشناسان و پژوهشگران حوزه روابط 
بین الملل  ترجمه شده و الزاماً منعکس کننده ی 
مواضع و دیدگاه های اندیشکده راهبردی تبیین 

نیست..

«Israel’s New Strategy

Why a Post-American Middle East Means 

a Greater Role in Regional Security», in:

https://www.foreignafairs.com/articles/

middle-east/18-02-2022/israels-new-strategy

برای الحاق ریاض 
به پیمــان ابراهیم 
ممکن اســت نیــاز به 
جانشینی سلطنتی، تجدید 
روابط واشنگتن و ولیعهد 
محمدبن سلمان و احتمااً 
پیشــرفت قابل توجهی 
در روند صلح اسرائیل و 

فلسطین باشد.
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مهندسی افکار 
دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری اسامی ایران

نوشتار حاضر به معرفی اجمالی کتاب مهندسی افکار - دیپلماسی عمومی آمریکا در برخورد با 
جمهوری اسامی ایران پرداخته و می تواند تصویر مناسبی از الگوی رفتاری آمریکا در قبال افکار 

عمومی ایران ارائه دهد.

محمدرضا
ریاحی
دانشجوی دکتری
روابط بین الملل
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مقدمه
تغییر شــرایط بین المللی و مطرح 
شدن مولفه های جدیدی از قدرت باعث 
شده است تا کشورها برای پیشبرد بهتر 
منافع ملی شان، سیاست های جدیدی 
را تعریــف و در حوزه روابــط بین الملل 
به کار برند. از آن جا کــه دولت ها بیش 
از گذشــته از جامعــه جهانــی تاثیــر 

می پذیرند، دیپلماســی عمومی به مثابه یکــی از ارکان 
قدرت نرم و ازجمله بخش های مهم سیاست خارجی هر 
کشور، عامل کلیدی برای تاثیرگذاری بازیگران بر یکدیگر 
به شمار می آید. با این ابزار می توان وارد محیط سیاسی 
جوامع شــد و آن را به نفع خــود تغییر داد؛ بــه گونه ای 
که صحنه تقابل با جوامــع هدف در گســتره ارتباطات 
مردم محور شــکل می گیرد و مفهوم جدیدی از قدرت را 
بر پایه مشــارکت، انعطاف پذیری و الگوی متقاعدسازی 

سازمان می دهد. 

ادبیات پژوهش
موضوع تاثیرگــذاری بر افــکار عمومی از پیشــینه 
طوانــی برخــوردار اســت، ولــی در دوران کنونــی، 
فناوری های ارتباطی نویــن، دگرگونــی بنیادینی را در 
ساختار مناسبات انســانی ایجاد کرده است. پیامد این 
امر، شــکل گیری نوع جدیدی از تعامات انسانی است 
که ضمن تمایز از الگوهای ارتباطی مرسوم در ابزارهای 
ارتباطی، در عمل، فرصت های تازه ای را به منظور ایجاد 
هویت های جدید به وجود آورده اســت. بر این اســاس، 
هسته اصلی دیپلماسی عمومی، نیازمند ایجاد شبکه ای 
از ارتباطات حرفه ای و هدایت شــده با افــکار عمومی و 
گستره مخاطب عام خارجی در قالب های گفتمان پایه از 
طریق ابزارهای ارتباطی است. با این توصیف دیپلماسی 
عمومی ، بخش عمده ای از اقدامات سازمان یافته ایاات 
متحده است که در زمانه توسعه اطاعات و در مواجهه با 
بازیگرانی که روندهای قدرت، امنیت و قابلیت آن کشور 
را با انگاره های اثربخش خود در نظام بین الملل با چالش 

مواجه می کنند، کاربرد دارد.
توســعه این ادبیــات در محافل فکری و مشــورتی 

دســتگاه حکومتی ایاات متحده، 
روزنه جدیدی را با تکیه بر رســانه ها 
فراهم آورده اســت که به واسطه آن، 
رفتــار غیرخشــونت آمیز و مبتنی بر 
ارتباطــات دوســویه را جایگزیــن 
اقدامات ســخت بــرای رویارویی با 
حکومت های متخاصم کرده است. 
در این رویکرد، فازهای عملیاتی عبور 
از حاکمیت مسلط در جوامع هدف، گزاره های فروپاشی 
باورهای مســتقر را در صدر قرار می دهد. هدف اصلی، 
انطباق نظام گزینشی با ایدئال های سازش کارانه و مسخ 
الگوهای مسلط و رایج است. تاثیرگذاری بر اذهان بدون 
آن که عناصر مورد هدف، متوجه فرآیند تهدید شــوند و 
بتوانند آن را مشــاهده و درک کنند، اندیشــه، عواطف و 

اراده آن ها را در معرض آسیب قرار می دهد.
در این شرایط امنیت فرهنگی مسلط نزد شهروندان، 
فاقد ارزش شده و در ادامه تغییر در مراجع فکری، منجر 
به ایجــاد حمایت از مراجــع جدید پنــداری، گفتاری و 
کرداری می شود. در ســال های اخیر، ایاات متحده به 
بهانه وجود تردید در ماهیت اعتقادی و فرهنگ محور که 
برگرفته از آرمان های اصیل انقاب اسامی و آموزه های 
مکتب تشیع است، بیش از گذشته تاش می کند تا افکار 
عمومی جهان را نسبت به ســاختار نظام و جامعه ایرانی 
حســاس کند. به همین ســبب، به موازات رویکردهای 
مبتنی بر فشــارهای اقتصادی، سیاسی و کاربست ابزار 
نرم، سست کردن بنیان های اعتقادی جامعه ایرانی را به 
عنوان یک راهبرد کلیدی، سازمان می دهد. به کارگیری 
وسیع دیپلماســی عمومی و مفهومی -که به این واژه در 
مختصات گفتمانی ایاات متحده در برخورد با جمهوری 
اســامی ایران بایــد توجه نمــود- به اهمیت شــناخت 
جنبه های آن در گســتره تهدیدات رسانه ای و چگونگی 
ارتباط گیری بــا جامعه ایرانی می افزایــد. عاوه بر این، 
راهبرد جدیدی که آمریکا از آن با عنوان »گستره اقدامات 
مخرب ایــران« نام می بــرد، گویای ادبیــات پیچیده ای 
اســت تا در آینده اقدامات موثرتری را در برخورد با ایران 

به خدمت گیرد.
در قالب ایــن رفتار پیچیــده، ایاات متحــده بر آن 
اســت تا با صحنه گردانی الگوی رفتــاری گفتمان پایه، 

دیپلماسی عمومی 
به مثابــه یکی از 
ارکان قدرت نرم و ازجمله 
بخش های مهم سیاست 
خارجی هر کشور، عامل 
کلیدی برای تاثیرگذاری 
بازیگران بــر یکدیگر به 

شمار می آید. 
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ارتباط گیری و نفوذ در میان مردم ایران 
را به نفع خــود مدیریت نمایــد. در این 
پژوهش، طــرح این پرســش اصلی که 
اهداف مــورد انتظار ایــاات متحده از 
اجرای دیپلماسی عمومی در بستر افکار 
عمومــی ایرانیان از چه شــاخص هایی 
تبعیت می کند و چگونه به دنبال تحقق 
آن هســتند، فرضیه این اثر را ســازمان 
می دهد. بر این اساس، آمریکا از طریق 
متروک ســازی سیاســت های دینــی، 

نسبت دادن نارسایی ها به ماهیت حکومت دینی، ایجاد 
شــکاف اجتماعی و اجرای گفتمان تهدیدمحور، طیف 
وسیعی از اقدامات پنهان و براندازانه را میان افکار عمومی 

جامعه ایرانی شکل می دهد.

محتوای کتاب
در این راستا، روش های پنهان که زیرفصل دیپلماسی 
عمومی قرار می گیرند، نیازمند به کاربستن پیچیده ترین 
شــیوه های عملیات روانی و تهاجمی اســت؛ چنان که 
شــهروندان در جامعه هدف، نه به عنوان یک مخاطب، 
بلکه در قالب کنشــگران ذی نفوذ و دارای نقش فعال در 
نظر گرفته می شوند و با هدف ایجاد روابط پایدار، از تعامل 
یک سویه فراتر رفته و ارتباط گیری بر محور دوسویه تحقق 
می یابد. با این فرض که ماهیت این رابطه، یک ســویه و 
هدف محور اســت. هرچند این مفهــوم در وجه ایجابی 
خود ، با شناسایی و به کارگیری روندهای ارتباطی نوپدید 
در بستر ابزارهای سازنده قدرت نرم کارگزاران فرهنگی 
و رســانه ای، کشــور را به ســمت اصاح تصویر خارجی 
جمهوری اســامی ایران ســوق می دهد. در این اثر، بر 
بنیاد پرسش اصلی، پرســش های فرعی در پنج بخش، 

ساختار این نوشتار را سازمان می دهد:

بخش اول: در بســتر تمهیدات نظری، دیپلماسی 
عمومی چگونه معنا می شــود؟ در این فراز، دیپلماسی 
عمومــی به عنــوان فرایندی معرفی شــده اســت که به 
ارتباط گیری با مردم کشورهای هدف برای استقرار تصویر 
مثبت از ایده هــای حوزه مبداء اشــاره دارد. از آن جا که 
موضوع محوری در این اثر، ناظر بر مواجهه گفتمان پایه 

آمریکا در بســتر دیپلماسی عمومی 
با جمهوری اســامی ایران اســت، 
در تبییــن این واژه، تمرکــز اصلی بر 
دیــدگاه ابداع کننــدگان آمریکایی 
ایــن مفهــوم قــرار دارد. »جــوزف 
نای« که از طراحــان اقتدارگرایی در 
قالب هــای نرم افزارانه به شــمار می 
رود، دیپلماســی عمومــی را یکی از 
متغیرهــای مهم قدرت نرم دانســته 
و بــر مبنــای اندیشــه وی، گفتمان 
مجذوب ســازی، اعمال نفوذ و مدیریــت تصاویر ذهنی 
جامعه هدف، صرف نظر از سامانه های تسلیحاتی نوین، 
بر محور اسطوره سازی و اقناع سازی سازمان می یابد. در 
ادامه ویژگی، کارکرد، الزامــات بنیادی، ضرورت کاربرد 
و مزایای کاربرد دیپلماســی عمومی متناسب با ترکیب 
جدید شــیوه های تهدید در ساختار شــبکه ای با منشاء 

هم افزایی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم: »رابطه دیپلماســی عمومی و سیاست 
خارجی« و شناخت مراحل تکاملی این ادبیات از اولین 
تاش جدی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی در جریان 
جنگ جهانی اول با سازمان دهی »کمیته اطاع رسانی 
عمومی« ) کریل(   در 191۷ شــرح داده شده است و در 
ســیر مراحل تکوین، جنگ جهانــی دوم، دوران جنگ 
ســرد و مقطع گذار از آن تا آغاز هزاره سوم و بررسی های 
اســنادی، علمی و میدانی که از ســوی ایــاات متحده 
ســازمان یافته، بیانگر مفاهیمی است که شکل دهی به 
محیط، تمرکز بر مردم و گروه های اثرگذار جامعه در صحنه 
نبرد ایده ها، روایت ها و به کارگیری حوزه های شناختی را 
یادآوری می کند. رسانه ها، نشریات، سخنگویان جهانی 
و بنیادها بــه مثابه مهم تریــن ابزارهای جــذب تصاویر 
ذهنی هســتند که تشــریح گردیده و این ســخن »مک 
لوهان« را به ذهن متبادر می کند که جنگ های آینده نه 
در میادین نبرد، بلکه در پهنه تصوراتی پدید می آیند که 
رسانه به مخاطب القا می کند. دستاورد چنین رویکردی، 
ایجاد دگرگونی هــای دموکراتیک در ایه های اجتماعی 
جوامع هدف، شــامل نخبگان، زنــان و جوانان در قالب 
مشــارکت دهی فعاانه کنش گران دولتــی و غیردولتی 

آمریــکا از طریق 
ی  ز ک ســا و متر
سیاســت های دینــی، 
نسبت دادن نارسایی ها 
بــه ماهیــت حکومت 
دینــی، ایجاد شــکاف 
اجتماعی و اجرای گفتمان 
تهدیدمحــور، طیــف 
وسیعی از اقدامات پنهان 
و براندازانه را میان افکار 
عمومی جامعه ایرانی شکل 

می دهد.
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)مردم نهاد( است.

بخش ســوم: با عنوان »نشانه شناســی مهندسی 
ســاحت  دو  در  را  تطبیقــی  مقایســه ای  افــکار«، 
»نشانه شناسی گفتمان اسام« و »نشانه شناسی گفتمان 
آمریکایی« ارائه می کند که برآیند آن هجمه ای گسترده در 
برخورد با کانون های معنایی دو سوی منازعه و مواجهه ای 
بین فرهنگی است. با این تفاوت معنایی که بازشناسی 
کنش های منطبق با ارتباطــات گفتمان محور و منطبق 
با حوزه دیپلماسی عمومی در اسام، ضمن الهی بودن 
حاوی جنبه های مردمی است. وجه تمایز بروز دیپلماسی 
عمومی اســام با اندیشــه آمریکایی، ارائــه یک الگوی 
کاربردی به معنای شکل دادن به ذهنیت، هویت و رفتار 
دیگران بدون تهدید و تطمیع اســت. عرصه دیپلماسی 
عمومی اســام در زمینه رفتار و روابــط خارجی، ایجاد 
تغییر در منظومه فکری، ارزشی و نظامات رفتاری طرف 
مقابل و البته با روش های مشــروع و ایجابی برای تحقق 
آموزه هــای وحیانی اســت. بهره گیری از فنــون تعامل 
با ملت ها، هم زیســتی مســالمت آمیز ، ارتباط نزدیک، 
سیاست دوستی و امت محوری، غایتی سعادت محور در 
گستره سیادت و قدرت را در بستر دیپلماسی عمومی از 
منظر اسام رقم می زند که سیادت و قدرت را نه بر معیار 
حاکمیت فضــای نفع گرایانــه بلکه بر مبنــای اطاعت، 
بندگی خدا و اصل اقناع افکار عمومی در وجه ایجابی و 

خیرخواهی استوار می داند.
در بافتار گفتمان آمریکایی با در نظر گرفتن مختصات 
سلبی آن، چرخش از روابط شفاف به سمت رویکردهای 
اطاعاتی و مبتنــی بر فراینــد نفوذ، طیف وســیعی از 
عملیــات اقناع، دســت کاری در واقعیت هــا تا طراحی 
چگونگی تغییر در ایستارها و باورهای راسخ جامعه مقصد 
دنبال می شــود. در این فــراز، پرکاربردترین روش های 
عملی دیپلماســی عمومی ایاات متحده در قالب تفکر 
استثناءگرایی، تاکتیک ارعاب، فلج ســازی راهبردی و 

نبرد شناختی سازمان دهی می شود. در 
نتیجه این بخش آمده است، آنچه امروز 
از واقعیــات روابط بین الملل مشــهود 
اســت، این که ماهیت اصول و روش ها 
در این حوزه با موازین انسانی و اخاقی 

ســازگار نیســت و آمیختگی آن با رویکردهــای زیرکانه، 
اظهارات دروغین و عهدشکنی آشکار است.

بخش چهارم: با عنوان »شــبکه بررســی مســائل 
ایران«، روندهای مداخله گرایانه ایاات متحده را بر بنیاد 
رسانه های معاند فارســی زبان، فیلم های ضد اسامی–
ایرانی، یارگیری شبکه ای و نبرد ترکیبی دانسته و اشاره 
به این مهم دارد که ساختار دیپلماسی عمومی آمریکا با 
به کارگیری قابلیت های ابزارهای ارتباطی در اختیار بر 
مدار ایجاد ســفارت خانه ای مجازی یا »سفارت خانه ای 
در سایه« در مقابله با جمهوری اســامی ایران سازمان 
یافته اســت. همچنین ایــاات متحده بــا بهره گیری از 
کارکرد مخازن فکری شــامل برنامه مبادله، زدودن تفکر 
اهریمنی، مبارزه عاری از خشونت و جریان روشنفکران 
ارگانیک در مسیر تغییر ژئوپلیتیک رفتاری جامعه ایرانی 
و برجسته نمودن مطالبات گروه های صنفی، جنسی و 

سنی گام برمی دارد. 

بخــش پنجــم: در قالــب »تمهیــدات راهبردی«، 
محورهــای ایجــاد یک ســاخت مســتحکم بــا تکیه بر 
ظرفیت هــای درون ســاختاری و همچنیــن کاربســت 
فرصت های ملی و جهانی با هدف محدود ســازی دامنه 
دیپلماســی عمومی ایاات متحده آمریــکا را بازآفرینی 
می کند. ترســیم روش هــای مواجهــه بــا رویکردهای 
نامتعارف دیپلماســی عمومی ایاات متحده در سطوح 
عملیاتی و تاکتیکی در زمره نگرش کاربردی این پژوهش 
به شــمار می رود. در این رابطه، آنچه به عنوان چالشــی 
بزرگ در مسیر نهادینه سازی اقدامات پیشگیرانه متصور 
است، اولویت به نحوه پیاده سازی مطلوب راهبردها پیش 
از طراحی راهبردهــای اثربخش اســت. در زمانه ای که 
الگوهای رفتار بین المللی در برخورد با ارزش های برآمده 
از انقاب اسامی ایران ماهیت پرالتهاب دارد، چنانچه 
جهت گیری دیپلماســی عمومــی انعــکاس نمادهای 
برآمــده از انقاب اســامی باشــد، 
زمینه گسترش موج انقابی و اعتبار 
بخشی به تصویر جمهوری اسامی 
ایران را در رهیافت ملی، منطقه ای و 
جهانی فراهم می آورد. آنچه در مقابل 

جنگ هــای آینده 
نه در میادین نبرد، 
بلکه در پهنــه تصوراتی 
پدید می آیند که رسانه 

به مخاطب القا می کند. 
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جمهوری اسامی ایران قرار دارد، یک 
دیپلماســی عمومی پردامنه اســت که 
در ابراز باورهای خود هیــچ گونه ابایی 
نداشــته و به صراحت اظهــار می دارد 
تا زمانــی که ایران بــه ارزش های غالب 
آمریکایــی گــردن ننهــد، نمی تواند به 
مراوده معمول با ســایر کشورها امیدوار 

باشد.
در راهبــرد کان ایــاات متحده، 
آنچه نسبت به جمهوری اسامی ایران 
متفــاوت اســت، تغییــر در روش های 

اعمالی است، در حالی که برآیند یکسانی را در نظر دارد. 
به عبارت دیگر دیپلماســی عمومی ایــاات متحده در 
مواجهه با جمهوری اسامی ایران، بیانگر تمرکز بر نبردی 
ادراکی است و کاربرد گفتمان تلفیقی رسانه ای، فکری و 

شبکه ســازی جریان های معارض با 
گفتمان انقاب اســامی نسبت به 
افکار عمومی جامعه ایرانی استمرار 

خواهد داشت.

نتیجه گیری
نوشــتار حاضر، معرفی اجمالی 
کتاب مهندســی افکار؛ دیپلماسی 
عمومی آمریکا در برخورد با جمهوری 
اســامی ایــران نوشــته محمدرضا 
ریاحی، دانشــجوی دکتــری روابط 
بین الملل بود که سال 1400 ازسوی انتشارات سازمان 
صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران، اداره کل 

پژوهش های اسامی رسانه روانه بازار شده است. 

ایــاات متحــده 
با بهره گیــری از 
کارکرد مخــازن فکری 
شــامل برنامه مبادله، 
زدودن تفکــر اهریمنی، 
مبارزه عاری از خشونت 
و جریــان روشــنفکران 
ارگانیک در مسیر تغییر 
ژئوپلیتیک رفتاری جامعه 
ایرانی و برجسته نمودن 
مطالبــات گروه هــای 
صنفی، جنسی و سنی گام 

برمی دارد. 






